ملتي که حرفي براي گفتن دارد يا مي خواهد در جامعه ي جهاني داراي نقشي باشد بايد بتواند توان انساني خود را افزايش دهد. از آنجا که پيشرفت در مقايسه با ديگران امري جبري است، يا بايد آن را به دست آورد يا از ميدان خارج شد.

ملت کرد اگر اين بار هم در لاک انديشه ها و نهادهاي کهنه و از کار افتاده ي خود فرو رود نه تنها به زودي از دفتر زندگي رانده خواهد شد بلکه زاغه نشيني بي ارزش در دنياي آينده تنها سهم او خواهد بود.

براي ملتي که ملاحظات درازمدت سياسي و نظامي مانع تحقق هويت ملي متعارف او شده و سال هاي سال مقاومت در برابر نيروهاي مقاومت ناپذير، بي حاصل تلقي شده است برداشتن فشار از راه هاي منطقي، دورنماي تحول جهان و استراتژي آتي را در برابر او آراسته تر از هميشه مي نمايد. امروز ماهيت کشمکش هاي ديرينه ي ملت ها بر اساس آرايش نيروهاي جهان بر پذيرش واقعي ملت ها به معني واقعي ملت، نظم يافته است و اين ديگر جايي است که در آن از نقش بازوها کاسته شده و بر نقش مغزها افزوده مي شود. به همين خاطر، در دهه هاي اخير شاهد دگرگونيهاي گسترده در مرزها بوده ايم. چشم انداز تحولات آتي دنيا، تدبير،تفکر، تحقيق، تلاش، آموزش و کوشش است و ملت باوري ديگر نه شووينيسم که باور به ماهيت ملت ها بر اساس منطق و نه زور است.

از تدبير، تفکر، تحقيق، آموزش، تلاش و کوشش سخن به ميان آورديم،عرصه اي که جولانگاه انديشمندان و بال هاي پر قدرت پرواز آنها در ميدان انديشه است. اينجاست که زيربناي انساني بر مبناي "زيرساخت انديشه ورز"، عطش سيراب نشده ي انگيزه هاي بالاي ملتي را که با بي عدالتي از هم گسيخته است فرومي نشاند.

"بي عدالتي کهن" را چگونه مي توان به "حقوق مالکيت" متحول ساخت؟شايد تنها يک راه باقي مانده است،يا بايد غرق شويم و يا با پريدن به درون آب هاي ناشناخته، به جستجوي آينده اي درخشان بپردازيم. راه سومي وجود ندارد.

"زيرساخت انديشه ورز"، شاه مهره ي تعريف هويت، حقوق مالکيت و ره سپردن به سوي آينده ي درخشان است. زيرساختي که با تدبير، تفکر، تحقيق، آموزش، تلاش و کوشش، اکنون را زيرسازي مي کند تا آينده را معماري کند.
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از آغاز مساله ي تجزيه ي سرزمين كردستان در سال 1639 كه به دوپاره شدن اين سرزمين با عناوين مجعول" كردستان عثماني"و" كردستان صفوي" انجاميد تا سالهاي1921و1922 که اين بار واژگاني چون" كردستان ايران"، كردستان تركيه"، كردستان عراق" و " كردستان سوريه"، هويتي مضاف بر اين ملت تحميل نمود، "جهان بيني كردي با نگرش فرامرزي" نه تنها پيش نرفته بلكه به هيچ سمت و سويي هم حركت نكرده است. نوعي نگرش دايره وار كه همواره ما را به نقطه ي آغازين بازگردانيده، فقدان رويكردهاي روشن، عدم قطعيت در تعريف روشن مفاهيم به لحاظ ساختار، مضمون و مسير، ناتواني در تعيين تكليف بنيادها، ترديدها و تزلزل ها، بي توجهي به روابط علت و معلولي و روي آوردن به انديشه هاي دراماتيك، فقدان معيارهاي ارزش گذاري، حركات چرخشي فراوان و... از مهم ترين ويژگي هاي اين دوران خطير بوده است.مهم ترين نتايج اين وضعيت، عدم وجود يك نقطه تمركز محوري بوده كه در آن، ملتي با تمامي فاكتورهاي ملت بودن، هيچگاه نتوانسته است با قطعيت به پرسش هاي پيش روي خود پاسخ دهد، در لحظات تعيين كننده درست ترين تصميم را اتخاذ كند و به خود امكان دهد كه براي خويشتن تصميم گيري كند. اينجاست كه اگرچه در بسياري موارد، شاهد"عمل"بوده ايم اما اين"عمل"به مثابه "اقدام"، هرگز به صورت جدي دنبال و كامل نشده است و در ادامه با اعمال ديگر گره خورده به جاي كنش و واكنش هاي معقول، يا متوقف و يا مه آلود شده است. عدم قطعيت در عمل، حتي شخصيت ها را منفعل و خنثي هم كرده است، خنثي شدني كه بر اثر تداوم زماني، در ويژگي هاي رواني نهادينه شده و به وضعيتي انجاميده است كه در آن موقعيت روحي-رواني، تنها به بروز واكنش_و نه كنش_منجر شده است. در نتيجه امكان اقدام تدريجا از بين رفته است، در حالي كه عمل در معناي اقدام، شخصيت را تعريف، و روحيات،علايق و انگيزه ها را آشكار مي كند.شايد در بهترين حالت،حركت ما به مثابه اقدام، مثال آن ماهي ضرب المثل چيني بوده است:

"ما مثل ماهي بزرگي هستيم كه از آب بيرون كشيده باشند (يا بيرون انداخته باشند). اين ماهي با تمام نيرو پر مي زند تا به آب بازگردد. در چنين شرايطي، هيچگاه نمي پرسد كه جست و خيز بعدي او را به كجا مي رساند. احساس او اين است كه وضعيت كنوني قابل تحمل نيست و دست به كار ديگري بايد زد".

و به همين خاطر مساله ي كرد از قالب يك مساله ي ملي خارج شده به سياست يك گام به پيش،يك گام به چپ و راست و يك گام به پس تبديل شده است،گام هايي كه بي توجه به ملت بودن، قدم در وادي كليشه هاي چپ و راست گذارده و عمري را با آن تلف نموده است و يا گريزان از واژه ي ملت، بر آنچه نام "كرد" دارد واژه ي "قوم" افزوده  تا  فارغ از تكيه بر استدلال هاي منطقي كه از يك نقطه به نقطه ي ديگر كشيده مي شوند، با توسل به اصطلاح منطقي به عوامل انتزاعي، عمدا يا سهوا ملتي را از ماهيت حقيقي خود دور نگهدارند و درو غ بيافرينند يا در پوششي از كلمات خوش ادا با "برون باوري"، به "داروينيسم اجتماعي" تعريف شده توسط خود گردن نهند.

حقايقي هست كه در هيچ نظريه اي پيش بيني نشده و حقايقي هم هست كه با همه ي نظريه ها در تضاد است. حقيقت ملت كرد، شايد يكي از اين حقايق است كه مستلزم"جهان بيني بالذات"خود است. كرد بودن هم يك هويت بالذات است، از اين رو آن را نمي توان به"فلسفه ي مضاف" منتسب نمود و در كنار ساير موضوعات ديگر قرار داد تا از ابزارهاي فلسفي براي تبيين ابتدا، انتها، مبدا و غايت آن موضوع استفاده كرد و نگاه هاي خاصي را بر آن تحميل نمود. هويت كردي نيز خارج از اين بازه نيست چرا كه حفظ آن به مثابه مساله ي بودن يا نبودن است و بودن يا نبودن نيز به معناي حيات يا مرگ خواهد بود.

سوال بنيادين اينجاست كه آيا ما حق حيات داريم؟و آيا حق داريم آزادي را مترادف حفظ هويت بدانيم؟بيگمان صاحب چنين حقي هستيم چرا كه پاسخ صورت مساله ي حق داشتن يا نداشتن در انديشه ي ما،"بودن"يا"نبودن" و بقا يا فنا خواهد بود.

اگر مطالب فوق را بپذيريم بايد رو به ملت كرد بنويسيم، ملت كرد را مخاطب قرار دهيم، كرد را تعريف كنيم و اجازه ندهيم كه كرد و هويت كردي به مثابه انسان و انسانيت زير سلطه گرفته شوند. به همين خاطر بايد در دل مفاهيم جاي بگيريم و تعريف_نه توصيف_كنيم كه چه كسي صاحب چه چيزي است؟ بينديشيم و ببينيم كه چه مي خواهيم نه بنشينيم و نگاه كنيم كه چه مي خواهند و...

بايد با خلق مفاهيم نوين، هستي كرد را به او بازبشناسانيم، بايد تراژدي آگاهي را به منطق شعور تبديل و با مقاومت در برابر بار سنگين گذشته و اضطراب حال و يافتن اصلي عميق و ضروري براي بنا نهادن يك هويت پايدار، تاريخ را جايگزين اسطوره و تئوري را جايگزين تقليد كنيم و... اگرچه مي دانيم كنار گذاشتن حقايق قديمي براي پاسخگويي به حقايق جديد دشوار است اما بايد پذيرفت كه بايد و بايد پذيرفت كه مي توان...

حال در جهاني كه اكنون مركز ثقلي ندارد به بزنگاه هاي قدرت انديشيده ايم؟ در دوراني كه ملت باوري در حال نشستن به جاي جهان بيني هاي غالب است و دوران شكيبايي ملت هاي تحت سلطه به سر آمده است،آيا به وضعيت جديد انديشيده ايم؟ آيا در دوراني كه شيوه هاي انديشيدن و تصميم گيري، رو به تحول و دگرگوني مي روند گذار از دوره ي توازن ناپايدار و بالا رفتن از پلكان فرايند تكاملي را "آينده بيني" نموده ايم؟ اكنون كه نقشه ي سياسي جهان در برابر ديدگانمان تغيير مي كند، چه مي كنيم؟ آيا در شرايطي كه قاعده و احكام بازي از زير فشار تغيير اجباري به تدوين، سازمان و اجرا دگرگون شده است به ابزارآفريني انديشيده ايم؟ آيا به جاي فرورفتن درگودالي از نشانه ها و نمادهاي ناپايدار، به گره خوردن با هويت خود فكر كرده ايم؟ فشار نيروهاي سقوط آفرين را چگونه بايد تعديل و حذف كرد؟چگونه بايد پايگاه خودباوري، نفوذ و قدرت آفريد؟ در برابر كابوس هاي انحطاط اخلاقي چه بايد كرد؟ و...

واقعيت آن است كه حقايق اجتماعي و سياسي پيچيده تر از آن است كه بتوان با انديشه هاي انتزاعي به شرح آن نشست.واقعيت مهم تر آن است كه نيروي انسان مبتني برمغز، اكنون نگهبان وتعيين كننده ي معياري است كه همه ي نكات مشترك در ديدگاه هاي گوناگون را مي توان با آن سنجيد.

شايد در كوتاه ترين كلام،رسالت "انسان مبتني برمغزكرد" خلق يك جهان بيني است كه جهت همه ي نيروها را به يكسو هدايت كند.سير،سبك و مباني نظري اين جهان بيني بايد به گونه اي سازمان يابند كه دستاوردهاي علمي ونتايج عملي آن تنها در خدمت يك هدف باشند:"هويت مشترك".

فراموش نبايد كرد: ملتي كه در خط دفاع بازي كند، هرگز برنده نخواهد شد چرا كه كجا مي رود و چه بر سرش مي آيد مهم نخواهد بود چون اساسا ناتوان از برانگيختن كنش بوده است. بنابراين بايد با آفرينش نظريه اي نوين، قواعد جديد، تدوين و بر اساس آن، استراتژي نوين آفريد. نظريه اي که در انديشه و آزادي مردم افق جديدي را بگشايد و عامل محرک تاروپود دانش ((knowledge،ايده (idea)و ذهن (mind) باشد. بدين ترتيب، تمام ابعاد وجودي چون طبيعت و سرشت، اخلاقيات و شخصيت، رهايي و نظم، انسان و قانون، جواني و پيري، بايدها و نبايدها، جنگ و صلح، پيشرفت وزوال، درس هاي تاريخ و معناي زندگي و مرگ را دربرگرفته و به انديشه اي "در خود و براي خود"(in and for himself) متحول خواهند شد.

ايده ي خودانديش (self thinking idea)انديشه اي براي "خود رهايي" (self liberation) و نظريه ي جهش ملت کرد به سوي تکامل و آزادي است که در تماميت"خويش"برجستگي مي يابد و ملت کرد را به قلمرو راستين آزادي تمام عيار سوق مي دهد:

"هنگامي که افراد و ملت ها مفهوم آزادي تمام عيار را درک کنند،هيچ چيز مانند آن،چنين قدرت مهار ناپذيري نخواهد داشت تنها به اين دليل که اين مفهوم در ذات ذهن و فعليت آن است".(هگل1831-1770)

( (                    (
بنيان نظري ما،تحليل وضعيت كنوني جهان بر اساس يك رژيم استدلالي و فرايندي است كه به آينده مي انجامد، پروسه اي كه آغاز شده و به تدريج منجر به شرايط جديد زيستن در جهان خواهد شد. شيوه ي نوشتاري اين کتاب به صورت گزاره بندي و غيرتوصيفي است به گونه اي كه بتواند با آفرينش ذهنيتي منظم در خواننده، چشم انداز تحولات سياسي جهان را قابل تبيين سازد. نبايد فراموش كرد كه گذار از دوران كنوني، تنها با تدوين راهبردهاي منطقي و واقع بينانه ممكن خواهد بود...

بيان مساله: آغاز يك سلطه با يك بي عدالتي:

1.پيمان زهاب1639:تجزيه ي نخست كردستان

نتيجه: به وجود آمدن دو هويت مصنوع:

الف:كردستان عثماني

ب:كردستان صفوي

2.لوزان1922:تجزيه ي دوم كردستان:

نتيجه: از هم گسيختگي ملي كردها در قالب:

-كردستان(تركيه)

-كردستان(ايران)

-كردستان(عراق)

-كردستان(سوريه)

تحليل:سند10 اوت 1920"سور" كه در مواد62 و63 و 64 آن بر حاكميت كردها بر سرزمين خود به عنوان "هويتي مستقل" صحه گذارده بود، در25 نوامبر 1922 در شهر "لوزان" سوييس، استقلال ملت كرد را بر باد مي دهد.

ماده ي 64 پيمان"سور": احترام به " حق تعيين سرنوشت ملت كرد"

سازوكار پيمان لوزان: تركيبي از زور و بايد

هدف:

-وادار كردن ملت كرد به نقشي كه نمي خواهد.(تحت سلطه گي)

-وادار كردن ملت كرد به پذيرش قراردادي كه عليرغم ميل باطني او بسته شده است.

-وادار نمودن ملت كرد به چشم پوشي از حق تعيين سرنوشت خود.

-جلوگيري از تشكيل كشور مستقل كرد

نتيجه:

-به وجود آمدن "بي عدالتي ساختاري"با ايجاد مرزهايي كه هرگز منطبق بر واقعيت هاي جغرافيايي ملي نبوده است.

-الحاق اجباري بخش هاي مختلف كردستان به هويت هاي گوناگون

-تلاش براي ذوب مليت كردها

چالش: ناتواني مرزهاي مصنوع در تغيير هويت

-ناتواني سياست ذوب مليت كرد

اثر: آغاز نهضت هاي رهايي بخش ملي

علل تداوم چند پارگي و عقيم ماندن مبارزات:

-ناتواني در درك وضعيت نوين جهاني.

-آغاز جنگ سرد

-حاكميت جهان بيني هاي كلان بر عرصه ي سياست جهاني.

-پافشاري بر حفظ وضع موجود مرزهاي بين المللي كشورها.

-لزوم حفظ توازن كلان بين المللي.

(تداوم اين وضعيت تا آغاز دهه ي نود ميلادي از سده ي بيستم و پايان دوران جنگ سرد)

اثر: تلاش ملتها براي رهايي از مرزهاي اجباري "زور" و "بايد"

فورماسيون نوين: آغاز دوران توازن ناپايدار

مهم ترين علل ايجاد دوران توازن ناپايدار:

-فروپاشي جهان بيني هاي ايدئولوژيك

-گسست نظام هاي اجتماعي كهن

-تعارض ايدئولوژيك و تكنولوژيك

-ايجاد سازوكارهاي دفاعي در برابر تغيير

-درگيري بين بنيادهاي برابري خواه و واقعيت نابرابري خواه

ويژگي هاي عمومي دوران توازن ناپايدار:

-عدم شناسايي تهديدها و فرصت ها

-فقدان نقطه ي ثابتي كه تكيه گاه اهرم سياسي قرار گيرد.

-تغييرات دايمي و سريع

-عدم حاكميت رهبري بين المللي و جهاني

-ضعف هاي رواني نزد رهبران جهاني

-تمايل به خريد همكاري

-عقب نشيني گام به گام از مسووليت هاي بين المللي

-بي ثباتي در صحنه ي بين المللي

-عدم تعادل در صحنه ي بين المللي

ويژه گي هاي ژئوپليتيك دوران توازن ناپايدار:

-دگرگوني در خطوط مرزهاي سياسي

-تمايل كشورها براي ايجاد اتحاديه هاي منطقه اي

نتيجه: اكنون نظام جهاني در آستانه ي "دگرگوني" است.

اثر: به وجود آمدن شرايط نوين:

- بازي جديد

- قواعد جديد

- ظهور بازيگران جديد

- نهادهاي جديد

- شيوه هاي عمل جديد

- واقعيت هاي جديد

- ارزش هاي جديد

- بي اعتبار شدن راهبردهاي پيشين

قواعد جديد:

- بازي هاي كاملا متفاوت

- ثابت نماندن معيارهاي كهن

- ناپديد شدن تدريجي مقاومت

- ساختن ابزارهايي كه به وجود آوردن آنها پيش از اين ممكن نبود.

پرسش های فرا رو:

- در چه جامعه اي زندگي مي كنيم؟

- در چه جامعه اي مي خواهيم زندگي كنيم؟

- هدف نهايي كدام است؟

- مقصد نهايي كجاست؟

- چه انتخاب يا انتخاب هايي پيش روي ماست؟

- چگونه حركت كنيم؟

- در چه ابعادي فعاليت كنيم؟

- چگونه فعاليت خود را سازماندهي كنيم؟

- امكانات زيربنايي را چگونه تعريف كنيم؟

- چگونه تدبر، تفكر، تحقيق و عمل كنيم؟

راه حل(كلان):

- بهترين موضع را براي گشودن راه انتخاب كنيم.

- امكانات را با زمان مقايسه كنيم.

- امكانات و زمان را در برابر كيفيت ارزيابي كنيم.

- قابليت تصوير سازي فرهيخته(educated imagination) را ارتقا بخشيم.

- توانايي كنترل پيوندهاي نامرتبط را داشته باشيم.

- قابليت كنترل هرج و مرج را دارا باشيم.

تكنيك استاندارد دوران توازن ناپايدار:

- نظريه ي "هر ملت - يك دولت"

- مرزهاي تاريخي و مسايل ملي(به عنوان عامل چالش)

- كشورهاي همگن قومي(به عنوان راه حل)

- ايجاد اتحاديه هاي منطقه اي(به عنوان عامل تثبيت)

با توجه به شرايط نوين، تمايل ملت هاي تحت سلطه، آغاز يك بازي جديد بر مبناي "عدالت" است. عدالتي كه مبتني بر:

- توزيع عادلانه ي"حقوق مالكيت" باشد.

- توزيع عادلانه ي "قدرت" باشد.

مفهوم كليدي1: عدالت:

احترام به حقوق طبيعي و قراردادي كه براي همه ي افراد به رسميت شناخته شده است.

مفهوم كليدي2: حق:

امري كه انكارش ممكن نيست.

نتيجه: حق تعيين سرنوشت، عين عدالت و حقيقت است.

تحليل:

در هر نقطه از جهان، يك يا چند منطقه براي گذار از دوران توازن ناپايدار وجود دارند. در كردستان، دلايل:

1- ويژگي هاي منحصر به فرد ژئوپليتيك شامل:

- جغرافياي قاره اي

- تسلط بر دو حوزه ي آبي بزرگ خاورميانه

- دروازه ي ورود به شرق

2- ويژگي هاي منحصر به فرد ژئواكونوميك - ژئواسترتژيك:

- ذخاير عظيم نفت و گاز

- منابع سرشار آب

- سلول هدف مناسب براي اقتصاد مصرف آمريكا، اقتصاد توليد ژاپن و اقتصاد توليد - مصرف اروپا

3- ويژگي هاي منحصر به فرد سياسي:

- تجزيه ي سياسي در چند مرحله

- نهضت هاي آزادي بخش ملي

- تجربه ي سركوب هاي متوالي

- پويايي و پتانسيل نيروي محرك دروني

- تمايل به اتحاد سياسي مجدد

-تمايل به اوتارشي (autarchy): شرايطي كه هر كس خود حاكم خويش است.

چالش هاي پيش رو:

- "ديگري" تشخيص نمي دهد كه جهان دگرگون شده و او ناگزير از تغيير است.

- "ديگري" ناتوان از پذيرش حق تعيين سرنوشت ملتي است كه سال ها تحت سلطه ي او بوده است.

-"ديگري" ناتوان از درك واقعيت هاي سياسي- اقتصادي جهان كنوني است.

-ديگري ناتوان از سازگاري خود با واقعيت هاست.

ديگري نمي داند كه دوران توازن ناپايدار دوران اجبار به حركت است.

نتيجه:

جدايي خواهي ملي، ويژگي خاص دوران توازن ناپايدار و دوران توازن ناپايدار، دوران تغيير مرزهاي ملي است و اين به معناي گذار از"بسته بندي هاي مرزي" به سوي" كشورهاي همگن ملي"است. اين دوران، آغاز روندهاي جديد جغرافياي ملي است، دوراني كه در آن جابجايي مرزها در هر نقطه از دنيا، راه را براي مشروعيت تغيير مرزها در جاهاي ديگر بازمي كند. بسياري از كشورها كه كردستان نيز بخشي از آنهاست، با پايان بايد انگاري هاي نيرومند و ورود به دوران توازن ناپايدار، تحت تاثير سازوكار هرملت _ يك دولت از يكديگر پاشيده خواهند شد.

در دوران توازن ناپايدار، وحدت هاي ناشي از چالش هاي بيستمي، به دولت - ملت هاي بيست و يكمي خواهد انجاميد و هر ملت، خود را مستحق برخورداري از مزاياي "زبان مشترك"، "زمين مشترك"، "ميراث ملي مشترك" و "آرمان مشترك" خواهد دانست.

هويت گروهي در اين دوران، نه بسته بندي مرزي يا كنسرواسيون ايدئولوژيك، بلكه هويت ملي و مبتني بر تجانس هاي قومي خواهد بود. در قرن بيست و يكم، هويتها مرزها را به وجود خواهند آورد نه مرزها هويت ها را. به همين خاطر در دوران توازن ناپايدار، كردستان به عنوان يك چالش قرن بيست و يكمي، دربردارنده ي همه ي ويژگي هاي دوران توازن ناپايدار خواهد بود. از اين رو:

- انديشه ي كرد - ملت باوري در متن جهان بيني كردي قرار خواهد گرفت.

- انديشه ي "كرديسم" از چارچوب مرزهاي مصنوع فراتر رفته و به تمام سرزمين كردستان تسري خواهد يافت.

- ديدگاه هاي ايدئولوژيك به سود كرد - ملت باوري كنار گذاشته خواهند شد.

- قواعد هميشه معتبر "حقيقت سنجي" بر نگرش كردي القا خواهند شد.

- با واقعيت بخشي ماهوي به حقيقت كردي، ملت كرد به سوي همان مسيري كه در ذات آن نهفته است، هدايت خواهد شد.
 کردیسم و هویت ملی

هویت  عبارت است از احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقلال شخصی. هویت در نگرش ها و احساسات افراد نمود می یابد اما بستر شکل گیری آن زندگی جمعی است. هویت از سه عنصراصلی تشکیل می شود:

 -عنصرشناختی ( آگاهی فرد ازاینکه به یک گروه تعلق دارد)
 -عنصر ارزشی(فرض هایی درباره ی پیامدهای ارزشی مثبت یامنفی عضویت گروهی )
-عنصر احساسی(احساسات نسبت به گروه ونسبت به افراد دیگری که در رابطه ای خاص با آن گروه دارند).
هویت در واقع معطوف به بازشناسی مرزمیان "خود" و "دیگری" است که عمدتاً از طریق هم سنجی ها وانفکاک خود ازدیگری ممکن می شود. هویت هم چنین به معنای کیفیت یکسان بودن در ذات، ترکیب و ماهیت و نیز یکسان بودن درهرزمان وهمه شرایط نیز هست.

ازنگاه کردیسم، هویت مهفوم است  و مفاهیم پیش ازآنکه دارای تعریف باشند از تاریخ برخوردارند به این معنا که هرمفهوم درکشاکش میان واقعیت  و اندیشه ها ساخته می شود و تعریف آن مفهوم، همان تاریخ کشـــاکش میان اندیشه ی پیرامون  آن و واقعیت بیرونی است. هویت من تـــاریخ من است یعنی آنچــــه از گذشتــــه تا امروز از خود تصــور داشته ام (اندیشه) و آنچه از گذشته تا امروز از خود نمایانده ام( واقعیت).

در تلقی کرد ملت باورانه، دستیابی، ابراز و پایبندی به یک هویت مشخص، دونتیجه دارد: نخست: تفکیک، یعنی هنگامی که من در برابردیگران خود را به عنوان فردی یا هویت مشخص می یابم آن را در برابر دیگران ابراز می کنم و به چند وچون رفتاری آن هویت متعهد می مانم، خودرا ازدیگران جدا می کنم  و اگر در برابر ایشان نباشم، حداقل چون گذشته با آنها همگام نیستم.

دوم: تجمیع، یعنی هنگامی که دربرابر دیگران، خود را به عنوان فردی با هویت مشخص درمی یابیم آن را در برابر آنها ابراز می کنیم و به چندوچون رفتاری آن هویت، متعهد می مانیم. در اصل سبک زندگی من(ما) ویژه گی خاصی پیدا کرده که می تواند با دیگران نیز اشتراکاتی داشته باشد.

ازنگاه کُردیسم، هویت، پیوندی ناگسستنی با تفاوت دارد و تفــاوت ها همیشه دربرگیرنده ی قدرت هستند که توسط  جامعه، حکومت و نمــادها ســـاخته و توسط آنها حفظ و تقـــویت می شوند. بنابراین، هویت داشتن به معنای خاص و متمایز بودن ،ثابت ماندن و به جمع تعلق داشتن است. هر فرد هنگامی خود را دارای هویت می داند که از تمایز، پایداری و در جمع بودن خود اطمینان حاصل کند. مکان و فضا و یا به عبارت بهتر جغرافیا از مهمترین عواملی است که این نیــــاز هویتی انســـان را تامین می کند. به بیــــان روشن تر، مرزپذیری و قابل تحدید بودن مکان(جغرافیا)، این مکان را برای آنها فراهم می کند که انسانها با احساس متمایزبودن، ثبات داشتن و تعلق به گروه، امنیت و آرامش لازم را برای زندگی کسب کنند. سرزمین نه تنها با ممکن کردن مرزبندی های عینی به واسطه  ویژه گی های جغرافیایی مانند رودخانه، رشته کوه، دریا و از این قبیل، نیاز به تمایز را برآورده می کنـد بلکه با تقویت مرزهای طبیعی، اجتماعی و فرهنگی، هویت سازی را آسان تر می کند. 
سرزمین به صورت بستری بسیار مناسب برای هویت سازی و تـــداوم بخشیدن به هویت درمی آید. همچنين به واسطه ي محدودكردن گستره ي روابط اجتماعي، تراكم روابط بي واسطه و چهره به چهره، نوعي همبستگي وانسجام اجتماعي نيرومند هم پديد مي آورد

ازنگاه كردملت باورانه، احساس تداوم و ثبات در طول زمان در تعريف هويت، نقش عنصر تاريخي را در هويت بخشي و تمايز آفريني فرد از ديگري سامان مي بخشد. بنابراين هويت از تعلق به گذشته اي تاريخي نيزمعنا مي يابد.

به باور كُرديسم، احساس متمايز بودن خود از ديگران كه چونان جزء جدايي ناپذير هويت، خود را مي نماياند نوعي نياز به تامين انسجام و همبستگي درنتيجه ي تمايل به خلق يك آرمان مشترك و حفظ آن را نيز در خودهاي متمايز ازديگران به وجودمي آورد.

كرُديسم براين باور است كه هر گروه تداوم خود را بر تاريخ استوار مي كند وبه همين خاطرمي توان گفت ملت بدون تاريخ محكوم به نيستي است. انسان همواره براي حفظ تمايزخود از ديگري، روايتي ازخويشتن مي سازد تا در قالب آن، هويت واحدي را احساس  كند. هويت دريك خط زماني، خودها را با گذشته پيوندمي زند و به تجربه هاي ملت درقالب تاريخ، انسجام وقابليت مي بخشد.

اما بررسی نقش و اهمیت فرهنگ در تعریف هویت و به تبع آن در کرد ملت باوری نیز بسیار ضروری می نماید. فرهنگ در كُرديسم يكي از مهمترين و غني ترين منابع هويت است. افراد و گروهها همواره باتوسل به اجزاء و عناصر فرهنگي گوناگون هويت مي يابند زيرا اين اجزاء و عناصر، توانايي چشم گيري در تأمين نياز انسان ها به متمايزبودن و ادغام شدن در جمع دارند. به بيان ديگر فرهنگ، هم تفاوت آفرين و هم انسجام بخش است. در اين ميان، يكي ازمهمترين ارزشهاي فرهنگي زبان است كه مقدمتاً بايد آن را تا سطح زبان مكتوب بالابرد، آن را به حامل فرهنگ كرد و آرمان هاي ملي تبديل و بر اساس آن، احساس احترام به فرد را در ميان تمام ملت ها بالا برد تا بتوان در دنياي متمدن جايگاهي شايسته تر يافت. از نگاه كُرديسم، ملت كرد در چارچوب نظريه "رهايي ذهني" از سلطه، آرمان كردن برابري، عدالت و استقلال، به خودآگاهي دست يافته و حاصل جمع ارزشهاي فرهنگي خود را در استقلال سياسي تعريف مي كند.

كرُديسم درموضوعيت هويت، تفاوت مبنا و هويت مداري است و براي حفظ مشروع سازي خود،"هويت يقيني" را ابزار نموده كوچك ترين تفاوت ها را برجسته و تشديد مي سازد. همين تفاوت هاي كوچك است كه در نهايت، پيروزي يك ملت را به ارمغان مي آورد.

از نگاه كردملت باورانه، هويت ملي دركنار تعيين مرزهايي براي اجتماع سياسي، موقعيت تاريخي ما را به وي‍ژه در جوامعي از نظر اجتماعي و جغرافيايي شناور كه منابع قديمي تر هويت در آن تضعيف شده اند تعيين مي كند. هويت ملي به ملت ها جايگاه واقعي ايشان را درجهان هديه مي كند، ملت ها را به واحد جمعي بزرگي تبديل مي كند و به آنها امكان مي دهد جهان پيرامون را همانند چيزهايي كه ساخته اند ببينند.

با فهم ملی، آنچه متضمن تصور فردبه عنوان عضویک اجتماع ملی است، در چند بعد درخور توجه به چشم می آید:

1- اجتماع ملی مبتنی بر باور است یعنی ملت ها زمانی پدید می آیند که اعضای آنها یکدیگر را به همدیگر متصل می کند و خواستی مشترک برای تداوم زندگی مشترک است. بنابراین هنگامی که فردی خود را متعلق به یک ملت خاص می داند می پذیرد که با هم ملیت های خود، باورهای مشترک و تعهدات متقابل دارد.

2- هویتی که تداوم تاریخی را تجسم می بخشد سبب می شود ملت ها وظایفی را پذیرفته و تلاش مشترکی را برای ایجاب، تقاضاکنند. بنابراین اجتماع ملی تاریخی مجموعه ای از تعهدات و وظیفه هاست. نهادینه شدن این مساله که ما در یک ملت به دنیا آمده ایم تعهد برای تداوم حرکت به سوی آینده با راهنمایی پذیری از گذشته را ایجاد خواهد کرد.

3- مساله ی هویت فعال در هویت ملی و تصمیماتی که درچارچوب مفهوم ملت اندیشیده و اجرا می شود یک هویت ملی را از هویت ملی دیگر متمایز می کند.

4- پیوند یک گروه از مردم به یک مکان جغرافیــــایی خاص، بُعد دیگری ازهــویت ملی است.به باورکُردیسم،این عنصرسرزمینی است که ارتباط بین ملت ها و دولت هـــا را پدید می آورد. از این نگـــاه،دولت، سیستم اقتــــدار مشروع بر یک منطقــــه ی جغرافیـــــایی می تواند باشد.

5- مشارکت اجتماع ملی درسرنوشت خود نیز که در قالب مفهوم هویت ملی، به تعریف "منش ملی" می انجامد و به ایجاد "فرهنگ عمومی مشترک" منجر می شود یکی دیگر از این ابعاد است.

6- زمینه روانی درمفهوم هویت ملی نیز حایز اهمیت است. اجتماعی ملی که با یکدیگر در مکـــــانی جغرافیایی جمع شـــده اند از سرنوشت مشترک برخوردارند، به واسطه ی ویژگی هایی که در آن سهیم هستند به یکدیگر تعلق دارند، دارای عناصر هویتی خاصی هستند که آنها را از" دیگران" متمایز می کند، منش ملی منحصر به خود دارند، فرهنگ عمومی مشترک را ایجاد کرده اند، یک دست و فراگیر هستند و عموماً در سطوح میانه و کلان، برداشت های یکسانی دارند و هنجارهای اجتماعی آنها شبیه یکدیگر است، زمینه ی روانی مشترکی به وجودمی آید که آنها را به قالب یک ملت می ریزد و باور مشترک و تعهد متقابل، قدمت تاریخی،منش فعال، وابستگی به یک قلمرو خاص و متمایز شدن از دیگر اجتماعات "کنش روانی" به وجود می آورندکه سبب احساس و ادراک تمایز آحاد ملت از دیگر منابع جمعی می شود و سرانجام به تعریف "هویت ملی" می انجامد.

7- فرهنگ ملی مشترک در تدارک فراهم آوردن بستری مناسب برای وحدت بخشی، ذات باوری و درونگرایی هویت ملی است. فرهنگ ملی خود را در عالیترین مرتبه ی سلسله مراتب فرهنگ ها قرارداده و همه ی فضایل را در گام اول، به خود منتسب و متصف می کند. البته این به معنای نارواداری نسبت به دیگر فرهنگ ها و ناهمزیستی با آنها نخواهدبود. فرهنگ ملی نه تنها به سرکوب و محدود کردن فرهنگ های ملی نمی پردازد بلکه فرهنگ های فراملی را هم که وحدت و همبستگی ملی را از قالب سطح به بعد می برند،جهت تقویت فرهنگ ملی به خود می پذیرد. هدف کُردیسم، جلوگیری از آمیزش واختلاط فرهنگی از طریق پیراستن فرهنگ ملی نیست بلکه مهم ترین هدف آن افزودن به گنجینه ی ذخایر این فرهنگ از طریق آراستن آن به مصادیق فرهنگی و در نهایت، نیروبخشی به فرهنگ ملی به لحاظ کمی و کیفی است. کُردیسم براین باوراست که تاثیر تکثرآور فرهنگ ها دراین دوره ازتاریخ، انواعی از امکان ها و موقعیت های جدید می آفریند که می تواند هویت ملی را بارورتر،متکثرتر،متنوع تر و کامل ترنماید. درچارچوب پذیرش این مساله وموقعیت های جدید حاصل ازکنش و واکنش های متعامل فرهنگ هاست که هویت های ملی امکان همزیستی و آمیزش درکناریکدیگرمی یابند.

از نگاه کرد ملت باورانه، هویت ملی کردی برای یک شهروند کرد، هویت ناب واصیل او در برابر دیگر هویت های ساختگی و تحمیلی و راهنمایی پویـــا  و معتبر برای همه ی نیازهای ملت کرد، مشکلات و هر آنچه جامعه ی کرد در داخل و خارج با آن مواجه است خواهـــد بود. حیات عقلانی ملت کرد، حاصل یک اندیشه ی ناب کردی، اصیل و کارآمداست که راه درست داوری را در یک نظام فکری به ملت کرد نشان می دهد. این نظام با اعطای اندیشه ی نو و عمل نو به ملت کرد، راهنمای او برای عرصه جدید و تمام شؤون زندگی خواهدبود. کُردیسم اندیشه ی عملی ساختن هویت مستقل کردبرای رسیدن به یک تعادل درخاورمیانه وبه تبع آن درجهان نیز هست.

نکته ی دیگری که توضیح درمــــورد آن ضروری می نماید انحراف های روانی و ذهنی ازمساله ی هویت ملی است. ازنگاه کُردیسم، حتی کسانی که وانمود می کنند درشرایط عادی نسبت به ملیت بی تفاوت هستند،در لحظه های حساس که به سرنوشت کل ملتشان مربوط می شود به سادگی درمی یابند تعریف آنها از هویت به گونه ای است که خوشبختی شان را کاملاً مرتبط با اجتماعشان می دانند.

بسیاری دیگر از افراد، آگاهانه احساسات مربوط به هویت ملی را سرکوب می کنند.آنها این را به تصور درستی دلایل خودشان انجام می دهند. اشکال ناخوشایند یا منحرف شده ی ملی گرایی دربرخی کشورها درقالب هایی چون شوونیسم، پاتریوتیسم (میهن پرستی)و چائوینیسم (میهن پرستی  متعصبانه) عامل بنیادین این طرز تلقی می تواند باشد. از نگاه کُردیسم، درجایی که هویت یک گروه قومی درمعرض تهدید قرار گیرد یا آرمان های سیاسی مشروع به خطر افتد اگرخودش را در قالب یک ملت تصور نکند و آرمان هایش را با نگاهی ملی گرایانه مطرح ننماید لزوماً ره به خطابرده است.
فلسفه ی کرُدیسم 

در فلسفه ی كرُديسم، دولت ملي واقعي، لزوماً بايد يك نهاد انسان گرايانه و يك ساختار متمدنانه باشدكه نظم قانوني را برقرار مي سازد و رعايت حقوق بشر به طور كلي و حقوق شهروندي به طور خاص را تضمين مي كند. اين مخلوق انســــان گرايانه، يك ساختار انسان ساخته(man made) است كه در آن مردم مي توانند احساس امنيت كنند و مسوولانه درتمامي عرصه ها مشاركت داشته باشند.

دراين فلسفه، سياست نوعي فعاليت وي‍ژه ي انساني است كه در آن، قلمرو خاصي براي كُنش آزاد انسان وجود دارد و هويت ملي به عنوان سازنده ي شخص ازطريق كنش متقابل باديگران دريك محدوده ارضي و فرهنگي، معناي خاصي ازخود وجغرافياي وي‍ژه  خود به وجود مي آيد. همچنين امكان احراز "خودبودگي" و هويت ملي مبتني برعضويت در جامعه انساني است كه در آن حقوق انساني و برابري افراد مي تواند در عرصه ي سياسي تحقق پيداكند.

درفلسفه ی كرُديسم، حس هويت مشترك كه از طريق زبان مشترك و فرهنگ مشترك به پديدآیی هويت ملي فرهنگي  و هويت ملي زباني منجر مي شود، بنياد ملي و عامل ايجاد حس نيرومند هويت درميان تمام ملت ها به صورت عام و ملت كرُد به وي‍ژه و زیرساخت شكوه افسانه اي استقلال است.

كرُِديسم با ابن باور كه هر شهروند با هر اعتقاد سياسي كه دارد، شهروند ملت كرُد و نه عضو كشورهاي گروه سلطه است حقوق سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود را بر بنياد ضروريات ماهوي خود تعريف و بر اين اساس، مدافع حقوق برابر براي آحاد ملت در برابر ساير ملت هاي جهان، در عين احترام به حقوق آنهاست.

كرُد ملت باوري تلاش مي كند با "چندارزش زدايي" و "چندگانگي زدايي" هويت يكپارچه ي ملي را به ملت كرُد بازگردانده و با گذار از مرحله ي "يكپارچه گي"، مردم كردستان را به اين نظريه كه ملت كرُد بايد كشور خود را داشته باشد بر اساس تاريخ و ميراث مشترك، سنت ها و زبان مشترك و آرمان و زمينه ي رواني مشترك، رهنمون شود.

كرُديسم با دفاع از ايده ي تعلق داشتن كردها به يك ملت، ضمن تعريف هويت ملي در يك چارچوب جغرافيايي معين، تمام دوره هاي تاريخي ملت كرد را با يك خط مشترك به هم مي پيوندد و درمبارزه براي تعريف، بسط  و  تثبيت كرُد كيست؟ و كرد چيست؟ تلا ش مي كند ضمن مفهوم بخشي به آنچه"كردبودن"معنا مي دهد، شكاف هاي ناشي از تجزيه ي كردستان را با ايجاد يك سيستم مركب از دولت مركزي و نهادهاي تثبيت شده ي اداري، قانونگذاري وقضایی پوشش داده و فرآيند ساخت دولت ملي يكپارچه را با تعريف كشور مستقل كردستان به انجام رساند. دراين حالت،كرُديسم به عنوان ترجماني از ملت كرد، در دولت ملي كرد معنا مي يابد.

كرُديسم، قدرت غرور را با حس رسالت درمي آميزد و آشكارا متضمن حس تعلق عاطفي شهروند به دولت ملي است. اين حس تعلق، به شيوه هاي گوناگون، آمادگي گروهي را شكل مي دهدكه "دولت ملي" را بسيار ارزشمند مي شمارد و بدين ترتيب، اعضاي ملت را به فداكاري بي چون و چرا در راه آن وامي دارد. جان كلام آنكه شهروندان احساس مي كنند خوشبختي آنها با دولت، وابسته وعجين است.

ايجاد و حفظ وحدت و استقلال و حاكميت دولت ملي، هدف بنيادين كرد ملت باوري است كه باتحميل نمادهاي مليت(پرچم،سرودملي، قهرمانان و...) به خلق نوعي سخنوري ازملت باوري انجاميده و با ايجاد ذهنيت " ما متمايز از آنها" به تشديد"ملت باوري سياسي" منجر مي شود. ايجاد ذهنيت"ما متمايز از آنها" بيشتر مبتنی بر نوعي ملت باوري نهادينه شده ي شهروندي است كه اساس آن اصول سياسي مانند مفاهيم قانوني و عقلاني شهروندي است و به دليل ميراث فكري و فرهنگي مشترك، حقوق خاص غيرقابل انتقال و حق زندگي، آزادي و جستجو براي سعادت نزد ما به پيدايش اين ذهنيت انجاميده است. كرد در كرُديسم، داراي زبان، اصول ورسومي است كه آن را حفظ مي كند. اوطالب يك ويژ‍گی منحصربه فرد كردي است وبه وسيله ي آن تمامي ملت هاي جهان را متقاعد مي كند كه"خود" براي خود و نه براي "ديگري" گام برمي دارد.

دركُرديسم، اگرچه فرد همچون يك فاعل عاقل، مستقل و آزاد است اما در واقع، به جامعه تعلق دارد و با اهداف جامعه ي كردستان تعريف مي شود. از اين نگاه، استقلال اخلاقي راستين و ارزشمند، تنها با تعلق به جامعه ي كردستان تحقق مي يابد و اين ملاك تمايز آحاد ملت كرد از ساير ملت ها است. باور كُرديسم آن است كه "خود" بايد جامعه ي خويشتن را حفظ كند چون ازميان رفتن جامعه، استقلال و شكوفايي او را به مخاطره خواهد افكند. اجبار فردي براي حفظ جامعه ي خود، همان وظيفه ي شهروند براي دفاع از ملت خود است و بدين ترتيب،"همبستگي جمعي" به   "همبستگي ملي" تبديل مي شود.

در كرد ملت باوري، تمامي حوزه ها با ضبط روح ملي، تجسم  وي‍‍‍‍‍ژگيهاي منحصر به فرد ملت كرد هستند. از اين نگاه، ملتها ساخته و پرداخته ي عملكردسياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مردمان خاصی هستندكه در فعاليتهاي مشخصي شركت داشته اند. ملت كرد و تجلي آن در حوزه هاي گوناگون، زيربنا و انسجام بخش ساختار سياسي كشور مستقل كرد است و به آن معنا مي بخشد. حوزه هاي گوناگون نيز در مقابل،از طريق فراخوان و در واقع، خلق تصوير وحدت آفرين ملت و هويت ملي، به حفظ دولت ملي ياري مي رسانند. كُرديسم در اين واقعيت ريشه دارد كه هر شهروندي، تصويرمشتركي از خود به عنوان يك كل دارد. همچنين خلق تصويري از ملت و هويت ملي همراه آن، ضمن ايجاد وفاداري، مسووليت و تعهد شهروندان به خلق هويتي فراگير مي انجامد كه تفاوتهاي فرعي و وفاداري هايي همچون پيوندهاي قومي يا ديني را  كه در رقابت با يكديگر قرار دارند و ممكن است جمعيت ملي را دچار افتراق و تضاد كند پوشش می دهد.

شهروندي راستين دركرد ملت باوري متضمن چيزي بيش از صرف واگذاري حقوق و تكاليف معين به يك فرد است. در مفهوم كامل تر، شهروند شخصي است كه وفاداري و تعلق اخلاقي نسبت به سرزمين و ملت خود حس مي كند و حاضر است از برخي جنبه هاي نفع شخصي به خاطر جامعه ي وسيع تر بگذرد. كُرديسم شهروندانی مي خواهد كه وفاداري آنها در درجه ي اول به كردستان باشد و كساني كه هويت كردي رابشناسند، بپذيرند و بر آن متعهد باشند.

كُرديسم بامتجلي ساختن خودآگاهي تاريخي مؤثر(Effective historical consciousne ) در برابر خود آگاهي تاريخي(historical  consciousness)،ضمن ارتقاي سطح آگاهي ملت كرد، وجود و تداوم او را در كل سرنوشت او محقق مي سازد. بدين ترتيب، ملت كرد درمي يابد مدتها پيش از آن كه خود را از راه ارزيابي خود بشناسد خود را در خانواده، جامعه و سرزميني كه در آن زندگي كرده به گونه اي بديهي، درك نموده است .

از نظر كرد ملت باوري، كردستان، يك تماميت يا يك كل منسجم(a cohensive  whole) است كه كليه ي اجزاي آن اعم از سرزمين، ملت، فرهنگ  و زبان، ارتباطي اندامواره(ارگانیک) با يكديگر دارند. بنابراين هرگاه نگاه به كردستان به مثابه نگاه به يك كل واحد صورت گيرد آنگاه هر اقدامي كه انجام شود، هرحكمي كه بيان گردد و هرهدفي كه طرح شود درچارچوب يك جهان بيني معين و نگرش خاص نسبت به زندگي، همه ي ارزشها و روشها را توجيه، شرايط واقتضائات را ارزيابي و انسجام در كنشها و واكنشها را تبيين خواهدنمود.

كُرديسم از منظر فلسفه ي سياسي نيز نه به معناي برتري خواهي ملت كرد و تلاش براي پايمال نمودن حقوق ديگران درجستجوي منافع حياتي خود، بلكه قايل شدن به حقوق برابر براي تمام ملت ها درجهت حمايت ازفرهنگ و جستجوي منافع هريك از آنهاست.

كردملت باوري انديشه حاكميت مردم، حق سياسي آزاد، آزادي روح درون، دستيابي به حقيقت و آزادي معنوي، دريافت عدالت واقعي و پاسداري از ايمان ملي ملت كرد است. كُرديسم انديشه اي براي معنا بخشي به هستي وچيستي ملت كرداست.
(((
       "کرديسم"، اثبات هويت ملي در قالب"دولت- ملت" است و به عنوان يك نظريه، "سيمايي سياسي" است كه بيانگر رخساره‌ي طبيعي رابطه‌ي فرد با مجموعه‌ي خود است. "ايسم" (ism) در "کرديسم" يك "عمل" (Practice)، جرياني از توسعه، يك كنش، يك ساز و كار تطبيقي و جبراني و ايفاي نقش بازيگري از سوي "توده‌ها" و "نخبگان" در پروسه‌ي "ملت باوري" است.

ناسيوناليسم به عنوان يك "اصطلاح مدرن"، "خود شناسا"ی اجتماعي از انسانهاست كه خود را به عنوان يك هويت متمايز در قالب يك واحد سياسي، يك مكان جغرافيايي و يك فرهنگ متمايز تعريف مي‌كنند. اين به معناي"وجود تجانس" در يك واحد سياسي و فرهنگي در "كميت ويژه‌اي" از همساني است كه شرط لازم براي ايجاد يك "دولت- ملت" به شمار مي‌آيد.

(((
"كرديسم"، بازسازي واقعيت ماهوي كُرد در ذهن و عينيت ‌بخشي بدان است."كرديسم" يعني اشتراك در منافع، افكار، عواطف، خاطرات، بيم‌ها و اميدها، آنجا كه قلب، احساس و مغز درك مي‌كند.

با"كرديسم"مي‌آموزيم كه جامعه كُردستان، نيازمند يك دگرگوني سراسري است و يكي از پيش شرط‌هاي اين تغيير، اصلاح انديشه به طور كلي است.

"كرديسم"، حركت از ذهنيات پراكنده به عينيات منسجم، حركت از تعادل ناپايدار"هنجار‌گرايي"به تعادل پايدار كُرد ملت باوري و تلاش براي تثبيت واقعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي ملت كُرد است. هدف‌يابي در"كرديسم"، به معناي جستجوي هدف ملت كُرد و فعال كردن نيروها و منابع كردستان براي دستيابي بدانها به گونه‌اي است كه امكان ملزم كردن عاملان يك جامعه به اجراي عملي در چارچوب اهداف جمعي را طوري فراهم ‌كند كه بتوان منابع فردي و جمعي جامعه را در جهت اهداف طرح ‌ريزي شده به كار گرفته و با تبيين ديدگاههاي تعريف شده و ساخته و پرداخته، به دريافت‌هاي مشابه و تعاريف مشترك رسيد تا آحاد ملت كُرد دريابند كه در وضعيت‌هاي گوناگون چگونه بايد عمل كرد. بدين ترتيب، به مدد"كرديسم"، قدرت در جامعه‌ي كردستان متراكم شده و ضمن ايجاد شبكه ا‌ي از مزربندي ها، با يونيفرميزه كردن باور، انديشه و مذهب، كردستان  و كُرد را از نظام‌هاي مجاور متمايز سازد. اين بدان معناست كه حتي امور ظاهراً پايدار نظير احساسات، اشكال هستي و حتي اشكال مردن را نيز وارد قلمروي"خود" مي‌كند و به ايجاد همگوني‌هاي ترديدناپذير مي‌انجامد. با وارد كردن اين ارزش‌هاي مشترك كه زندگي افراد را در جهت هماهنگي و نظم دگرگون مي‌كند، كاستي‌هاي موجود از ميان رفته و جامعه‌اي يگانه و متحد به وجود خواهد آمد.

"كرديسم" محصول خودآگاهي و جزء ضروري تفكر يك كُرد است و به عنوان نظريه‌اي كه وجوه آن منحصراً خودآگاهي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ملت كُرد خواهد بود "گرايش دروني" ملت را به سوي كامل شدن به مثابه يك ارگانيسم متبلور خواهد ساخت. بنابراين  مي توان گفت كرديسم "تعبير خود به زبان خود" است و تنها به وسيله‌ي آن مي‌توان تماميت و واقعيت كردستان را تبيين، توصيف و تشريح كرد. "خود" در اين نظريه، تبلور ارزش‌ها، هنجارها و اخلاقيات جامعه است كه مورد پذيرش قرار گرفته و صورت نوعي انديشه‌ي به سوي كمال رفتن ملت كُرد را آشكار خواهد ساخت. "خود" در "كرديسم" همچنين در هر سه بعد "خودپنداره، "خودارزيابي"و"ارايه ي خود"، با محوريت بخشي به هويت كردي، تفاوت (از) و شباهت (به) خود از (با) ديگران را تعريف مي كند.

در اين نظريه، كليت كُرد، غيرقابل تفكيك به اجزا و قابل انطباق به تمام سرزمين كردستان در همه‌ي زمان‌ها است.

در جهان‌بيني"كرديسم"، تعيين جهت، تعيين غايت و تعيين ابزار، دست يافتن به جهان واقعي ملت كُرد و معنا پذير نمودن آن در يك "مارپيچ صعودي" و پديد آوردن معاني و تعاريف يكسان از يك واقعيت مفهوميك در قلمرو واقعيت، معنا، ساخت، عينيت بخشي، دانش و معرفت به نام "ملت كُرد" است. بدين ترتيب، همه كس و همه چيز به سوي هدفي واحد و معلوم پيش خواهند رفت و تار و پود مستحكم جامعه را تشكيل خواهند داد. 

    با تمام اين تفاصيل، مقصود از "كرديسم"، پرستيدن انسان كُرد نيست بلكه پرستاري از او تا سرحد كمال و به اين معناست كه "كُرد"، شايسته‌ي آن است كه پذيرفته شود نه پرستيده شود. به همين خاطر مي‌توان گفت"كرديسم" در قلمرو سياسي، دفاع از آزادي ملت كُرد و در قلمروي فرهنگي، آموزش برابري است. "كرديسم" تنها نظريه‌ي كردستان شمول براي ملت كُرد خواهد بود.

(((
"كرديسم"، ايجاد يك دستگاه فكري معنادار است كه به وسيله‌ي آن مي‌توانيم حقيقت وجودي ملت كُرد را به "خود" او و جهان پيرامونش باز بنماييم. آن، شعور و جذبه فرق نداشتن با ديگران را در كالبد ملت كرد دميده و دنياي بيمارگونه در رويايي از پراكندگي اراده‌ها را به عالم وحدت كامل متحول و تمايل مصرانه به تحكيم شخص خويش يا پرورش بي حاصل ‌قرابت را در امواج "هويت ملي" غوطه‌ور مي‌سازد.

"كرديسم"، حيات هم‌پيكر و مثل هم در يك هويت واحد، تثبيت قطعي اصالت ملت كُرد، آموختن حقيقت كُردي، تابعيت ملي بخشيدن به انديشه كردي، پذيرفتن قدرت خودآگاه جمعي ملت كُرد، منطبق كردن ملت كُرد با الگوي مطلوب و بازگرداندن او به گرد محور "هويت" و شبكه‌اي از عادات و حالاتي است كه "خود واقعي" او را تشكيل مي‌دهند. اين عادات و حالات، مبتني بر شكل خاص، انديشه‌ي خاص، عواطف خاص، زندگي خاص، احساسات خاص و حتي مرگ خاص است كه به تمايز قطعي"كُرد" از ديگري مي‌انجامد. بدين ترتيب، اجراي درآميخته در تركيبي از"روح مشترك اجتماعي" و"انديشه‌ي روح ملي"، به وفاق رسيده و "هويت واحدي" پيدا مي‌كنند.

در اين ميان، نظمي كه توان معنا دادن به اجزاي متشكله‌ي جامعه كردستان را داشته باشد، نظمي است كه در آن همه‌ي واحدها و عناصر ساختي و بخش‌هاي مختلف آن با يكديگر سازگاري دارند و يكپارچه‌اند، و ضمن نگاه كردن به كردستان به مثابه يك كل، به عنوان يك واحد كاركردي به آن مي‌نگرند.

در "كرديسم"، انگيزه‌هاي فردي به صورت آرماني با ارزش‌هاي موجود نظام اجتماعي انطباق مي‌يابند، خود واقعي كُرد بر نقش اجتماعي او منطبق مي‌شود و با طرح مشترك ارزش‌هايي كه جنبه ي هنجاري دارند، كُنش سياسي، فرهنگي و اجتماعي معطوف به ارزش هاي مشترك پديد آمده و ملت كُرد به آنچه"خود" ساخته است پاسخ خواهد گفت. آن همچنين با تعريف سازمان يافتگي در شبكه‌اي از نقش‌ها و مسووليت عناصر، ضمن تأمين و تضمين بقاي ارزش‌ها و ثبات و انسجام ويژه گي‌ها و تعيين مرزهاي نظام، تلاش مي‌كند الگوهاي فرهنگي بنيادي را حفظ و نگهداري كند، به اعضاي خود وحدت و انسجام ‌بخشد، به اهداف جامعه‌ي كُرد دست يابد و با محيط سازگاري و انطباق پيدا كند.

"كرديسم"، پيام‌آور يك حقيقت مطلق به نام "كُرد"، قدرت انديشيدن به جهان با ابزار زبان و انديشه‌ي كردي، بازيافتن خدايان، سرزمين، عادات، زندگي و خرد جدا شده‌ي ملت كُرد، مقابله با تجزيه‌ي انسانيت توسط مرزهاي انسان ـ ساخته و نفي صورت‌هايي است كه به نام ملت كُرد، از سوي "ديگري" ترسيم شده‌اند، صورتك‌هايي كه با عناوين گوناگون و مفاهيمي لبريز از انگهاي كينه‌آميز، "هويت حقيقي كُرد" را نشانه رفته و در تعاقب ساختن "هويت مصنوعي" از سوي "ديگري" براي "خود" هستند.

"كرديسم"، "بيان هويت ملي كُرد" به صيغه‌ي اول شخص جمع و تنها منطق موجود براي پذيرش مشروعيت كُرد(به همان صورتي كه هست)، احترام به اصالت‌هاي معنوي و احترام به ويژگي‌هاي فرهنگي اوست.

"كرديسم"، مكتب برابري فرصت‌ها براي ملت كُرد در برابر تمامي انسانها و يگانه راه ‌گذار از عصيان كودكانه، قهر گذرا و هوس بي حاصل به سوي خردورزي، عدالت‌خواهي، حقيقت‌جويي و آزادي‌طلبي است.

(((
    "كرديسم"، انديشه‌ي كُرد را در موقعيت خاص خود قرار دادن، فراتر بردن اين انديشه از چارچوب مرزهاي مصنوعي و سنجش انديشه‌ي كُردي براساس قواعد هميشه معتبر حقيقت سنجي است. آن، حقيقت كُرد را به جايگاه واقعي خود بازگردانده، مقولات به ظاهر واقعي را به زير مي‌كشد و جامعه را به همان مسير اصلي كه در ذات آن نهفته است هدايت مي‌كند.

"كرديسم"، انعكاس غرور ملت كُرد، باز پس دادن غرور ملي به ملت، بازگرداندن غرور موجوديت  بي مانند كُرد و اصالت او به "خود"، بازيافتن حس يگانگي، نفي"ديگري گزيني" به عنوان ابزاري براي تحرك سياسي و اجتماعي در پروسه روبرو شدن با"ديگري" ناخود - ملت، به دفاع برخاستن از روح ملي در برابر هجوم "ديگري" و درمان قطعي تحت سلطه‌گي ملت كُرد در برابر درمان‌هاي ايدئولوژيكي است كه براي هر موردي تجويز مي‌شوند. ايدئولوژي‌هايي كه با ارايه تئوري‌هاي به اصطلاح خردمندانه به ملت، كُرد را از فرهنگ خود دور و با اين اقدام، هم نيروي مبتكر و هم ويژه گي جامعه كردستان را از آن ربوده و تمام تواناييش را گرفته (مي‌گيرند) تا روحش را فاسد كنند و به سوي يك انديشه‌ي واهي و يك كليت كاملاً خيالي به "هويت ملي كُرد" پشت پا زدند و (مي‌زنند). به همين خاطر، "كرديسم" مقابله با طرز فكرهاي خاص گذراست كه تلاش مي‌كنند به نام كُرد، خود را تا حد ابديت گسترش دهند:

"چون آدميان به گروه يا دسته اي بپيوندند به جاي آنكه منافع و خير خود را با كل اجتماع كه كه گروه ها و دسته ها جزيي از آن هستند يكي بدانند آنها را با منافع و هستي گروه يا دسته اي كه خود به آن پيوسته اند، همسان مي شمرند. وضع فرانسه در سال هاي پيش از1940 كه بايد آن را دوره ي سقوط فرانسه ناميد نمونه ي خوبي است. فرانسويان در درجه ي اول خود را سوسياليست، كمونيست و جمهوري خواه مي دانستند و فرانسوي بودنشان در درجه ي دوم اهميت قرار داشت. بدين ترتيب وحدت ملي آنان از بين رفت."(و.ت.جونز)

"كرديسم"، كلي‌گويي‌هاي انسان‌گرايانه و مملو از شعارهاي رنگارنگ، اما بي‌گوشت و بي‌رنگ و بي خاصيت را به فلسفه‌ي"كُرد به علاوه‌ي تمام خصايصش" تئوريزه مي‌كند."كرديسم"، برداشت‌هاي آزادانه از كُرد بودن را كنار گذاشتن است.

(((
اكنون كه تاريخ ملت كُرد در پهنه‌ي پراكندگي ها گسترده شده و به گونه‌اي پاره پاره گشته كه نمي‌توانيم تصوير خود را در پيشينيان خود جستجو كنيم،"كرديسم"، بي‌اثر كردن اين خطوط را در پيوند گذشته به حال و آينده مي‌يابد."كرديسم"، خروج ملت كُرد از بي جهتي تاريخ و قرار دادن گذشته، حال و آينده در يك جهت يا به عبارت ديگر، استقرار ملت كُرد در زمان و مكان است. آن، همچنين زنجيره ي انديشيدن از اسلاف به اخلاف از تراوشات يك ذهنيت كردي، قرون و اعصار ملت كُرد را در قالب واقعي خود ريختن و كنار نهادن ديدگاههايي است كه ميراث ملي را چوب حراج  مي زنند.

"كرديسم"، تنها پس گرفتن گذشته نيست بلكه حصول آينده نيز هست. به همين خاطر، در اين نظريه، زمان "معنادار" خواهد بود.

(((
مردمي كه در اقيانوس اين جهان در پي هويتي هستند اولين چيزي كه نزديك‌ترين، بديهي‌ترين و در عين حال دست يافتني‌ترين نيز هست، همان"مليت" ايشان است.

"كرديسم" با اصالت‌بخشي به واژه‌ي ملت، اين واژه را چنانچه از ريشه‌ي لاتيني آن استنباط مي‌شود، از مصدر تولد مي‌داند(nascor). از ديدگاه "كرديسم"، "ملت، پايه‌ي خرد و زيربناست كه به وجدان افراد شكل مي‌دهد و اراده‌ي اعضاي تماميت ملي است. بنابراين نمود خرد جمعي بوده و در تعريف:

"همبستگي‌گسترده‌اي خواهد بود كه با احساس فداكاري‌هايي كه افراد آن كرده‌اند يا آمادگي انجام آن را دارند به وجود مي‌آيد. مستلزم گذشته‌اي هست اما در واقعيت كنوني ملموس خلاصه مي‌شود و اين واقعيت، عبارت است از بيان آشكار ميل و راضي بودن به ادامه‌ي زندگي مشترك. وجود يك ملت مبتني بر توافق روزانه و آراي هر روزي همگاني براي در كنار يكديگر ماندن است".(ارنست رنان1880)

در "كرديسم"، انسان وقتي به وجود"خود" پي مي‌برد كه بداند به يك "ملت" تعلق دارد و اين تعلق، دركنش، احساسات و عواطف او به معناي تبديل عقلانيت فردي به ارزشهاي مشترك در قالب گروه انساني است كه "ملت" ناميده شده است.

"كرديسم"، علامت تساوي گذاشتن بين ملت كُرد و ديگر ملل و ساختن دانايي و توانايي در قالب يك هويت جمعي به نام "ملت" است."كرديسم" در روند تجربيات "ملت كُرد" شكل پذيرفته، توسعه مي‌يابد و غني‌تر مي‌شود.

از نگاه "كرديسم"، سلطه و انحصار، تحميل جهتي يك سويه به ارتباط انسانهاست. بنابر اين نظريه، چون تمام شكل ساخت‌هاي فرهنگ و جامعه به يكسان شايسته‌اند، سلطه، حق ندارد هيچ نوع برتري براي خود قايل و سبك و رفتار خود را به عنوان قاعده‌ي عمومي ارايه دهد.

"كرديسم"،انكار مطلق فلسفه‌ي"Big Brother"، (برادر بزرگتر) در سياست و ايدئولوژي، نفي فراتر و فروتر بودن ملت كُرد، در هم شكستن تصاوير پيش ساخته و پيش پرداخته‌ي سلطه از او، طغيان عليه خوار شمردن "خود" به عنوان يك كُرد و پس دادن هويت از دست رفته‌ي "ملت كُرد" به اوست. آن، همچنين با فراتر رفتن از ايدئولوژي‌گرايي كه چيزي جز عوض كردن زنجيرها نيست، در تكاپوي گسيختن تمام بندها و در تدارك آفرينش شاخص‌ترين فراورده‌ي تاريخ سياسي و اجتماعي براي رهانيدن "خود" از بند ستم "ديگري" و دفاع مشروع از خود در برابر حضور اشغالگر است.

"كرديسم"،حمايت از انديشه در مقابل سوءاستفاده از قدرت، بي ارزش كردن هر زيستني كه از آن ملت كُرد نيست و گذار از خودكامگي سلطه به اختيارات "خود" است. آن، همچنين قبول خود را جايگزين تقليد انحطاط‌آور "سلطه" كردن و تبديل صور هستي خود به عامل غرور است.

از نگاه "كرديسم"، كُرد مصداق مجسم ستمي است كه قرباني آن شده و "كرد ملت باوري"، تصوير عيني رهايي از اين صورت مجسم است. آن، با عدم پذيرش پاره پاره شدن ملت كُرد، قراردادي را كه بدون رضاي او درباره‌اش بسته شده است را باطل و با تحميل سياستها، روياها، خودپسندي ها و نظريه‌هاي خاص سلطه، به مقابله برمي‌خيزد.

در "كرديسم"، ملت كُرد، ديگر صغير و بدون بصيرت نيست كه سلطه، كبير و بيناي او شود. از اين ديدگاه، هدف، خروج ملت كُرد از حالتي است كه به لطف استعمار، صاحب نياكاني از  جنس ديگري شده است. "كرديسم"، ننگ "وحشيان خوب" را پاك كردن و حق بدر آوردن جامه‌ي خدمتكاري است. آن، خطاب به سلطه مي‌گويد: "اگرچه كردستان را به سلطه كشيده‌ايد اما هرگز قلبهاي ملت كُرد را تسخير نخواهيد كرد".

"كرديسم"، فرياد رنج و خشم فروخورده‌ي دوران‌هاي دراز مدت و تاريخي ستم بر ملت كُرد و تلاش براي"رهايي ملي" است.

(((
فرهنگ در "كرديسم"، قلمروي است كه در آن تلاش معنوي و خلاق جريان دارد. اين نظريه تلاش مي‌كند با شكستن ساختارهاي ذهني ناخودآگاه، انسان كُرد را در مسير غلبه‌‍ي تدريجي بر عادات و باورهاي اجمالي قرار داده، او را به سوي قلمرو معنوي "تلاش خلاق" هدايت كند.

از نگاه "كرديسم"، فرهنگ، مجموعه‌ي شناخت و ارزش‌ها يا به عبارتي مجموعه شيوه‌هاي رفتار، فنون، عادات و ارزش‌هايي است كه مبين هويت يك گروه اجتماعي است. اين ديدگاه، همچنين، ميراث اجتماعي فرهنگ مشترك شامل نوع خاص تكلم، باورها، ارزشها، هنجارها، ايدئولوژي، آداب و رسوم و وجدان و خودآگاهي طبقاتي، سبك و شيوه‌‍ي زندگي است.

در "كرديسم فرهنگي"، چون تمام شكل‌ ساخت هاي فرهنگ به يكسان شايسته‌اند، گروه سلطه حق ندارد هيچ نوع برتري براي خود قايل باشد. از اين نگاه، سلطه اجازه نخواهد داشت سبك رفتار خود را به عنوان قاعده‌اي عمومي ارايه و ادامه دهد. در"كرديسم فرهنگي" تمام فرهنگ‌ها به يك اندازه مشروعند و هيچكس را نبايد به خاطر فرهنگ منحصر به خودش سرزنش كرد. با توجه به اين ديدگاه، هر ملتي شخصيت فرهنگي خود، هر فرهنگي ارزش‌هاي اخلاقي خود، سنت‌هاي اجتماعي خود و شيوه‌هاي رفتاري خود را دارد و تمام تلاش‌ها معطوف رهنمون شدن منابع فرهنگي به سوي توسعه و عموميت بخشي فرهنگ كُردي است.

در"كرديسم فرهنگي" هرآنچه كه بيگانه است و هرآنچه كه بدون دليل اساسي وارد زندگي ملتي شده است سبب بيماري ملت مي‌شود و آن ملت، اگر بخواهد سالم بماند، بايد آنها را دور بريزد. نگاه "زيبايي شناخت" "كرديسم" نيز بدين معناست كه هرآنچه در جهان توليد مي ‍‌شود زيباست اما خود كُرد نيست. يك كُرد از تمام آثار هنري، فكري و... لذت مي‌برد اما نمي‌تواند با آنها زندگي كند، چراكه هر اندازه خوراك روحي يك ملت از گوشت و خون خود او باشد، همان اندازه به خويشتن خويش پي برده و بر خود تسلط مي‌يابد. از اين نگاه، هر شاهكاري وطني دارد و هنر كُردي را با هيچ چيز ديگر نمي‌توان مقايسه كرد:

"براي بازيافتن حس يگانگي و تجلي شور و شوق هويت جمعي، بر حقوق دانان است كه راه و روش هاي سنتي، عادات و رسوم، پندها و ضرب المثل ها، حاصل كار دسته جمعي و ثمره ي كوشش خودجوش و بي هياهوي روح ملت را تجليل كنند. بر شاعران است كه از روح ملي در برابر هجوم افكار بيگانه به دفاع برخيزند، زبان را با گذاشتن كلمات ناب به جاي كلماتي كه ريشه ي غير ملي دارند پاك و منزه كنند،گرد فراموشي از گنجينه ي ترانه هاي عاميانه بزدايند و حتي در آثار خويش از ادب عامه با آن طراوت و معصوميت و كمالي كه تشخص و فرديت ملت هنوز در آن مصون مانده و هماهنگ و يك صدا تجلي مي يابد سرمشق بگيرند."(هردر1803-1774)

"كرديسم"، ضمن هماهنگ نمودن افراد با جامعه، تحكيم بخشي وحدت ملي، تضمين تماميت و همگوني‌كلي جامعه و تبديل روحيه‌ي فردي به روح جمعي، معرف "هويت فرهنگي" نيز هست:

"هويت فرهنگي هسته ي حياتي شخصيت انفرادي و اجتماعي است. هويت فرهنگي اصلي است حياتي كه تصميم ها، رفتارها و اعمالي كه " اصيل ترين" شناخته شده اند از آن الهام مي گيرند". (قطعنامه ي يونسكو1982)

در "كرديسم"، فرهنگ، يعني "روح ملي" كه بدان تعلق داريم.

(((
"كرديسم" با اين نتيجه‌گيري كه هر ضابطه‌ي منتج به تبعيض، بي اساس و خودسرانه است، عدل و انصاف ناشي از يك قانون ملي را در برابر استبداد و بي عدالتي قرار مي‌دهد.

"كرديسم" بر اين باور است كه چه در مكتب "حقوق طبيعي"، چه در مكتب "حقوق تاريخي" و چه در مكتب "حقوق اكتسابي"، تمامي مردم، انسانهايي با حقوق و تكاليف يكسان هستند. بنابراين، اصالت كُردي جايگزين هر نوع خصيصه‌اي است كه به نام "ويژه گي‌هاي معلوم"، تميز دهندي جدا كردن جماعتي از جماعت ديگر است.

در "كرديسم"، قانون اساسي مجموعه‌قوانيني است كه با توجه به مردم، آداب و رسوم، مذهب، اوضاع جغرافيايي، روابط سياسي، ثروت‌ها وخصايص نيك و بد ملت كُرد، شايسته‌ي آن ملت است.از اين نگاه:

"قانون به معني واقعي و كامل آن، مجموعه اي نيست كه از آسمان براي ملتي نازل شده باشد بلكه آن را بايد مجموعه روابط متعدد و مركبي دانست كه به وجود مي آيند، رشد مي كنند، دگرگوني مي پذيرند و به بركت آنها افراد يك جامعه در كنار يكديگر قرار مي گيرند.قانون به طور كلي چيزي است كه به يك اجتماع، ماهيت خاص و يگانه اي مي بخشد و سبب مي شود كه اين اجتماع از اجتماعات ديگر متمايز شود".(منتسكيو1775-1689)

از نگاه "كرديسم"،"ميهن پرستي بدين معناست كه شهروند، از اين واقعيت آگاهي يابد كه نيازهاي او همان نيازهاي عمومي است و ديگر اينكه خود را با دولت به مثابه پاسدار عظماي اين نيازها يكي احساس كند:

"روح فقط در صورتي فعال است كه به آن صورتي كه خود را مي شناسد و دولت به مثابه ي روح ملت هر دو همان قانوني باشند كه بر همه ي روابط درون دولت و نيز در عين حال بر رفتار و آگاهي شهروندان آن نافذ و ساري باشند.در نتيجه،قانون اساسي هر ملتي به طور كلي بر چگونگي و گسترش خود آگاهي آن ملت مبتني است".(هگل1831-1770)

"كرديسم" با يافتن منابع ضروري براي تجديد حيات خود در اعماق خويش از طريق حفظ نظام ارزشي خانواده‌ي معنوي و حفظ ارزش‌خانواده‌ي اجتماعي، تسلط بر آشوب اميال، تنگناي منافع شخصي و انديشه‌مند نمودن، آرزوهاي "شدن" را به بار مي‌نشاند.

"كرديسم" با پرهيز دادن "ملت" از غلتيدن به دام "آشفتگي"و"انحراف" اخلاقي، ضمن ارزش‌گذاري براي ارزش‌هاي پايدار و تلاش براي نشاندن ملت كُرد بر مدار "ارزش واحد"، او را ياري مي‌دهد تا از بند ارزش‌هايي كه به نام آنها به انقياد كشيده شده است، رهايي يابد. آن، همچنين با تلفيق اراده‌هاي افراد و مصون داشتن اجتماع از قلب ماهيت، ضمن بازيافت ويژه گي‌هاي اجتماعي ملت و مقيد نمودن افراد به انطباق هويت جمعي، جامعه را به منشأ خود و به يكديگر پيوند مي‌دهد. "كرديسم" شور و شوق "هويت مشترك جمعي" و بزرگوارانه‌ترين انديشه براي كشاندن ملت كُرد به مدار تمدن بشري در قالب يك "هويت مستقل" است.

(((
سلول هدف "كرديسم"، جغرافياي سرزميني است كه كُردها در آن ساكنند. گروهي كه احساس مي‌كنند به يك اجتماع تعلق دارند، علاوه بر مرزهاي جغرافيايي، به وسيله‌ي قوانيني كه توسط خود ايشان تدوين گشته است، مقيد مي‌شوند. نتيجه‌ي مقيد شدن افراد در قالب قانون، پذيرش  و عضويت در اجتماع به عنوان شهروندي است. در واقع، فضاي اجتماعي كه توسط قانون به وجود مي آيد، هويت فرد را به عنوان "يك شهروند" در آن اجتماع به رسميت مي‌شناسد، فضايي كه به عنوان خانه‌ي تمامي شهروندان شناخته شده و ويژگي برجسته‌ي آن، همساني فرهنگي است. اين بدان معنا است كه عناصر "همساني فرهنگي"، "اجتماع گروهي از مردم" و "قانون"، اين قيد را به وجود مي‌آورند كه اجتماع گروهي از مردم با فرهنگ همسان، مستلزم "تعلق آنها به يكديگر" است كه در قالب يك "واحد سياسي منفرد" گردهم مي‌آيند و گردهمايي آنها مبتني بر اصل "رضايت" است. در اين حالت مي‌توان گفت يك عضو ملت، متعلق به دولت است و يك شخص، فرصت خواهد داشت با انتخاب ملتي كه مايل به پذيرش عضويت در آن است، از عضويت قانونمند خود در آن اجتماع مطلوبيت كسب نمايد:

"از آنجا كه حس جاه طلبي دنيا را فرا گرفته است در روزگاران پيكارها و خونريزي ها كه قسمت بزرگي از تاريخ را تشكيل مي دهند رضايت افراد براي تشكيل و ابقاي جوامع، كمتر مورد نظر قرار گرفته است.و بنابراين بسياري كسان،قواي قهريه را با"رضايت مردم"اشتباه گرفته اند و چنين پنداشته اند كه غلبه و تسخير يكي از راه هاي تشكيل دولت است.ولي بايد دانست كه ايجاد حكومت از طريق غلبه و تسخير با تشكيل اصولي آن، همان قدر متفاوت است كه فروريختن يك بنا با برپاكردن آن.در حقيقت براي تشكيل يك اجتماع بر اين روال، بايد اجتماع ديگري كه قبلا تاسيس شده است تباه شود اما بدون رضايت مردم، به هيچوجه نمي توان جامعه اي به وجود آورد.

متجاوزي كه خود را با ديگري در وضع جنگ قرار مي دهد و ظالمانه به حق او مي تازد به هيچ وجه نمي تواند از اين طريق براي خود نسبت به فرد مغلوب، حقي ايجاد كند و بر اين امر، همه ي كساني كه معتقدند دزدان و راهزنان بر مردمي كه مي توانند زور خود را اعمال كنند و نيز بر افرادي كه قهرا به پيماني تن درداده اند حق حكمراني ندارند هم راي هستند.آيا اگر دزدي به زور وارد خانه ي من شود و با گذاشتن خنجري بر گلويم، مرا به امضاي سندي وادار سازد كه به موجب آن، همه ي دارايي و اموالم به او انتقال يابد بدين وسيله براي او حق و عنواني به وجود خواهد آمد؟بديهي است كه چنين شخصي را فقط مي توان چيره گر ستمكار خواند كه به مدد زور و تيغ خود، مرا وادار به تسليم كرده است.گزند رساندن و جنايت كردن، اعمال يكساني هستند خواه مرتكب آنها يك فرد تاجدار باشد و خواه يك عامي ناچيز.عنوان فرد مهاجم و تعداد ملازمان ركابش در توجيه عمل او تفاوت و اثري ندارد جز آنكه شدت كردارش را افزون مي كند.تنها تفاوت آنان در اين است كه دزدان قوي پنجه، ضعيف تران را كيفر مي دهند تا آنان را در انقياد خود نگاه دارند ولي خود به دريافت نشان هاي پيروزي نايل  مي آيند زيرا قويتر از آنند كه دست ناتوان عدالت بتواند عقوبت واقعي ايشان را معين سازد.

اين امر حقيقت دارد كه فرد غالب معمولا به مدد زور خود و شمشيري كه بر سينه ي مغلوبان قرار مي دهد وادارشان مي كند كه در برابرش سر تعظيم فرود آورند و تسليم حكومتي شوند كه دلخواه اوست ولي سوال اينجاست كه وي بنا به چه حقي مي تواند چنين كاري كند؟اگر گفته شود كه مغلوبان با رضايت خود تسليم مي شوند و اين امر براي غاصب ايجاد حق مي كند، پس بايد پذيرفت كه چنين شخصي براي به دست آوردن عنوان حكمراني خود، الزاما به رضايت افراد مغلوب نيازمند است.ولي نكته اين است كه آيا وعده هايي كه فرد غالب بدون هيچ حقي، به زور از مردم مي گيرد مي تواند به منزله ي رضايت مردم به شمار آيد و چنين اقوالي تا چه حد آنها را مكلف مي سازد.من در جواب مي گويم كه چنين وعده هايي به هيچوجه آنها را مكلف نمي سازد زيرا هر آنچه فردي با زور از من بگيرد من حق آن خواهم داشت كه در وقت مقتضي از او بازستانم و او موظف است كه چيز ستانده را بازپس دهد...زيرا قانون طبيعت چون فقط از طريق قواعدش مرا مكلف مي كند نمي تواند از طريق نقض قواعدش براي من ايجاد تكليف كند و يكي از نمونه هاي نقض اين قواعد، زورستاني است.بنابراين حكومت غالبي كه به زور به مغلوبان كه نسبت به آنان داراي هيچ حقي نيست اعمال گردد...تكليفي را بر آنان بار نخواهد كرد".(جان لاك،1704-1632).

بدين ترتيب مي توان بر اين باور صحه گذارد كه:

"هرگاه ملتي بتواند يوغ اسارت را از گردن خود بردارد و چنين كند، درست با همان حقي آزادي خود را بازپس گرفته است كه به وسيله ي آن، آزادي را از او سلب كرده بودند...اگر عمل آنان كه در آغاز مردم را از آزادي خود محروم كرده اند مشروع و توجيه پذير باشد پس عمل كسي هم كه بعدا آزادي خود را بازپس مي گيرد توجيه پذير خواهد بود...زيرا چون زور، هيچگونه حقي را به وجود نمي آورد هيچ دليلي وجود ندارد كه يك لحظه به اطاعت خود ادامه داد...هر ملتي حق طغيان عليه سلطه را دارد."(روسو1778-1712)

در جهت دستيابي به موقعيت توسعه، كُردها بايد يك اتحاديه به مثابه گروه به وجود آورند و يك شاخص سياسي را به عنوان عامل انسجام در دولت ـ ملت تعريف نمايند. در غياب نهادها يا ديگر ابزارهايي كه ممكن است اين فرماسيون را به وجود آورند، كُردها "هويت" را به عنوان عامل تمايز از ديگري برمي‌گزينند. هويت از اين نگاه، شاخصه‌هاي "زادبوم" و "زاد فرهنگ" در چارچوبه اي مشخص است كه خصوصيات مشترك "كُرد بودن" را خلق كرده است.

(((
"كرديسم"، حركت به سوي تشكيل "يك گروه همسان" است كه پيش از اين، جغرافياي سياسي ويژه‌اي داشته‌اند. نقطه‌ي آغاز "كرديسم"، تلاش اين گروه همسان به صورت فردي يا جمعي براي تشكيل "دولت" و گسترش آن به عنوان يك واحد ارگانيك به تمام حوزه‌ي "جغرافياي سياسي" سرزمين كردستان است. در "كرديسم"، تمام عناصر اجتماع با گسترش دولت، در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند، از حركت هاي متضاد كه موجب خنثي كردن و نابود ساختن يكديگر باشند خبري نيست و انديشه ي هماهنگ، منجر به آن مي شود كه سليقه ها، سرگرمي ها و فعاليت هاي گوناگون در عين تفاوت ظاهري، ماهيتا رشد و توسعه ي جمعي را فراهم و در قالب اراده هاي سازمان يافته، به عمل سياسي منجر شوند:

"كار ما جبران كردن زيان ها و سازش دادن و تعادل بخشيدن است.امكان مي يابيم كه ناهنجاري هاي گوناگون و اصول متضادي را كه در اذهان و امور مردم وجود دارد در كليتي يكدست متحد كنيم.از اين جريان، نه تنها نوعي كمال در سادگي بلكه چيزي به مراتب بالاتر از آن، يعني نوعي كمال در پيچيدگي پديد مي آيد".(برك1797-1729)

"كرديسم"، ورود به ((entry to ، مشاركت در  (participation in) و شناسايي به وسيله‌ (Identification with) است كه در يك فرهنگ متعالي در يك فضاي وسيع جمعيتي كه وسيله‌ي يك واحد سياسي محصور شده است، تعريف مي‌شود. چسب اجتماعي در "كرديسم"، زبان مشترك، آرمان مشترك، حقوق، قوانين و آموزش است.

"كرديسم"، همچنين مبتني بر تاريخ ملي به عنوان يك عامل "بايد انگار" است و نيروي آن با قدرت متكي بر تاريخ، تشديد مي‌شود. عناصري كه در كنار ساير متغيرها به عنوان عوامل ثابت در "كرديسم" به شمار مي‌آيند. تاريخ، ارزشها، اساطير و نمادگرايي هستند كه در كنار يكديگر،"سنت‌هاي ملي" را به وجود مي‌آورند.

(((
كرديسم، يك "ضرورت اجباري" (Compulcive necessity) براي تشكيل يك جامعه‌ي سياسي معين است. آن، هم سازنده است و هم مي‌تواند عنصر بنيادين حركت جامعه به سوي جريان توسعه و تكامل باشد. در اين ميان، آنچه مهم است، حضور دائمي ملت باوري كُردي در حيات سياسي جامعه و تأثير مستقيم آن بر روند حركتي جامعه است. اين حضور دائمي و تأثير مستقيم است كه به نام "هويت ملي" شناخته مي‌شود. هويت ملي، تراوش رواني (psychologic) يك احساس عقلاني در قالبي "سياسي" است. "كرديسم"، رجوع به نيازهاي داخلي و معين يك جامعه و در واقع، پاسخ به آن به عنوان يك نياز روان شناختي است و در اين ميان، هويت، عامل گردهم آوردن مردم در قالب يك "جامعه" است.

"كرديسم"، ضرورتاً يك "تحرك توده‌اي" (Mass Movement)، لطيف (Volatile) و پويا (dynamic) است كه در جامعه انباشته و در حكومت متجلي مي‌شود. پل جامعه ـ حكومت در انباشت و تبلور "كرديسم"  نيز طبقه ي‌نخبه‌ي جامعه است كه رفتار و ارتباط را در هر دو حوزه‌ي مذكور تعيين مي‌كند. اما ويژه گي بنيادين "كرديسم"، وجود آن به عنوان انگيزه‌ اوليه‌اي است كه در پروسه‌ي طبيعي حركت جوامع به سوي مدنيت و توسعه ساخت مي‌يابد. حتي مي‌توان گفت "كرديسم"، نتيجه‌ي طبيعي تكامل انديشه در جامعه كردستان است. در اين ميان، هويت به عنوان زيربناي آگاهي ملي نيز حدود سياسي يك قلمرو را به صورت طبيعي نشانه‌گذاري مي‌كند. بدين ترتيب مي‌‌توان گفت "كرديسم"، يك ويژگي بنيادين در ميان يكايك افراد در يك قالب جمعي است. همين ويژه گي، سبب شكل‌گيري حوزه‌ي فرهنگ سياسي و حوزه‌ي محيط سياسي در يك قلمرو شده و حس مالكيتي به اعضاي آن جامعه مي‌بخشد. بنابراين، "كرديسم"، علاوه بر تأثير دروني، در تظاهرات بروني نيز در قالب فرهنگ سياسي،  قلمرو سياسي، حكومت و ... نمود پيدا مي‌كند.

(((
خاطرات، ارزش‌ها، اساطير و نهادها به عنوان يك وجه تمايز در يك جامعه نسبت به جامعه‌ي ديگر عمل مي‌كنند و تغيير در هر كدام از آنها يا تغيير تفسير هر يك از آنها مي‌تواند به دگرگوني ساختار جامعه منجر مي‌شود.

در سوي ديگر همين عناصر مي‌توانند نقشي اساسي در انگيزش ملت‌باوري، هدف‌گذاري پروسه و بومي كردن آن ايفا كنند. بدين ترتيب، اين عوامل توسط نخبگان در جامعه به صورت ايده‌آل طرح شده، وجه منطقي پيدا كرده و شيوه‌اي ارگانيك به مفهوم "ملت" مي‌بخشند تا پروسه‌ي دستيابي به مفهوم "ملت" را در سريع ترين زمان ممكن سامان بخشند. مليت در "كرديسم"، يك جريان خود ادراكي (Self relization) است.

(((
تاريخ در "كرديسم"، رل مؤثري ايفا مي‌كند بنابراين بايد به وسيله‌ي يك روش ويژه تفسير و توسط يك مسير ويژه بازآفريني شود، چراكه تاريخ، پوشش و حافظه‌ي يگانه ي مردم در يك ملت است كه بايد به يك آگاهي واحد دگرگوني يابد. بنابراين، تاريخ، يك عنصر حياتي در "كرديسم" و يك ابزار مؤثر براي پيروان آن است. تاريخ در "كرديسم"، مكاني براي واكاوي ميراث پيشينيان و ابزاري براي مقايسه‌ي ملل و فرهنگ‌هاست.

تاريخ براي اعضاي ملت، ابزاري تعريف مي‌كند تا به وسيله‌آن، يك "حافظه ‌واحد" براي ملت كُرد تعريف كند. حافظه‌ي واحد يا حافظه‌ي تاريخي، نقش مهمي در به وجود آمدن و تعريف "هويت ملي" بازي مي‌كند و عامل مهمي در پيوند فرهنگ به گذشته است. اگر حافظه‌ي تاريخي نبود(و نباشد)، هويت هم وجود نداشت (و ندارد) و اگر هم هويت وجود نداشته باشد ملت وجود نخواهد داشت.حافظه‌ي تاريخي، كليد جريان سازي موفق "ملت‌باوري" است. حافظه‌ تاريخي، با تعريف "هويت"، "اجتماع" و "ملت" براي جامعه، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است كه تأثير آن بر تمامي حوزه‌ها به عنوان يك انگيزش ضروري در ملت‌باوري، غيرقابل اغماض مي‌نمايد.

حافظه‌ي تاريخي،"هويت" را هدايت مي‌كند كه آن نيز به نوبه‌ي خود، تصويرسازي از ملت را سامان بخشي مي‌كند و تداوم اين وضعيت، به ايجاد واحدهاي سياسي و در نهايت به تبديل آن به ملت ـ دولت‌ها مي‌انجامد. حافظه‌ي تاريخي با هدايت هويت، تاريخ را به "اكنون" مي‌آورد. اين تاريخ به اكنون آورده شده، "تاريخ مثبت" يا تاريخ انتخابي از گذشته است كه به ساخت دولت مي‌انجامد و معماران اين ساخت، "نخبگان" و"توده‌ها" خواهند بود.

"كرديسم"، گذشته را به بيكران پيوند مي‌دهد، زمان را به "اكنون" مي‌‌آورد و اكنون را به آينده مي‌پيوندد. "كرديسم" به معناي تغيير صفحه‌ي زماني از "گذشته" به "اكنون" و از "اكنون" به "آيندگي" (Futurity) است. آن، ملت را فناناپذيري جمعي و تاريخ را نقطه‌ي كانوني اين ابديت مي‌داند.

از نگاه"كرديسم"، تاريخ، حافظه‌ي جمعي و طبيعي يك جامعه است كه به عنوان موتور محرك آن جامعه عمل مي‌كند.

در اين ميان، اگرچه "هويت"، خود را عرضه مي‌كند اما اين حافظه‌ي تاريخي است كه به مدد روان شناسي، آن را نهادينه مي‌كند. حافظه‌ي تاريخي كه بدين ترتيب، هويت را سامان مي‌بخشد، ابزاري براي يكپارچگي هر جامعه است. يكپارچگي جامعه نيز مستلزم گذشته‌ي مشترك است. حافظه‌ي تاريخي يك عنصر "سابژكتيو" در تعريف مفهوم ملت نيز هست.

(((
استفاده از زبان‌هاي مادري به عنوان زبان رسمي، يك مرحله‌ي مهم براي وحدت بخشي است:

"ملت ها يك روح همگاني و يك وحدت اخلاقي دارند كه آنان را آنچنان مي سازد كه هستند و اين وحدت به ويژه در زبان تجلي مي يابد."(دومستر)

زبان مادري به عنوان زبان رسمي، به معناي شهروندي و عضويت در چارچوب ملت است. انطباق زبان مادري و زبان رسمي بر يكديگر به معناي "انگيزش كرديسم" خواهد بود كه اين نيز به معناي تلاش براي يكپارچه سازي و طراحي وحدت ملي است. ترويج زبان رسمي و نهادينه سازي آن، به معناي تلاش براي سياسي سازي توده نيز خواهد بود. زبان رسمي در جهان امروز، آينه‌ي تمام نماي ملت باوري در كشورهاست. به عبارت ديگر، دولت ـ ملت‌هاي جهان، نه با درجه‌ي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي بلكه با "زبان رسمي" و "حق تعيين سرنوشت ملي" به عنوان شناسه در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي شناخته مي‌شوند.

(((
"حق تعيين سرنوشت ملي" در "كرديسم" به عنوان يك بنياد تعريف مي‌شود. هرگاه "حق تعيين سرنوشت ملي" را به عنوان يك فرمول بپذيريم، آنگاه مسير حركت به سوي مليت تضمين و خلأ حضور يك تئوري شفاف در "كرديسم" پر خواهد شد.

ملت‌هاي جهان با تشخص بخشي سياسي به هويت، دولت ـ ملت‌هاي خود را تاسيس و تقاضاي خود براي 
"حق تعيين سرنوشت" را به هويت سياسي بين‌المللي تبديل نموده‌اند. "كرديسم" نيز"حق تعيين سرنوشت" را به عنوان فرهنگ غالب، در چارچوب مرزهاي سرزمين خود در دستور كار قرار داده ‌و بر اين باور است كه اندازه‌ي پيچيدگي تغييرات روي يك جامعه، ظرفيت آن جامعه را تعيين خواهد كرد. در اين ميان، روابط بين فرهنگ و سياست، به تقويت پيچيدگي ظرفيت جامعه منجر خواهد شد. نقطه‌ي تلاقي فرهنگ و سياست در"كرديسم"، "حق تعيين سرنوشت" است كه منتهاي پيچيدگي تغييرات در يك جامعه با آرمان ملت‌باوري به شمار مي‌آيد.

" اما حق تعيين سرنوشت" چيست؟

آنچه در ادبيات سياسي به عنوان "حق تعيين سرنوشت" شناخته مي‌شود، حق مشاركت در جريان مردم‌باور حكومت و تأثير آن بر آينده‌ي سياسي، فرهنگي و اجتماعي يك جامعه‌ي مشخص است. "حق تعيين سرنوشت" براي همه‌ي انسانها، حق آنها براي توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است.

"حق تعيين سرنوشت"، همچنين با مفهوم عدالت در حقوق بين‌المللي مترادف است: "انتخاب آزادانه روش زندگي براساس رضايت فرد يا جامعه‌اي معين".

"حق تعيين سرنوشت"، يك اصل بنيادين بين‌المللي است، در منشور حقوق بشر نيز آمده و به عنوان يك حق مدني در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني به رسميت شناخته شده است.

      تئوري حق تعيين سرنوشت

اين تئوري يك نظريه‌ي كلان الگوي انگيزش انساني و شخصيتي است كه در بستره‌ي جامعه متجلي مي‌شود. تمركز اين نظريه روي درجات رفتار انساني شامل كنش و واكنش براي دستيابي به حداكثر فرصت انتخاب است. اما "حق تعيين سرنوشت" مبتني بر فرضيه‌‌اي است كه ابتدا به ساكن، انسان را به عنوان يك موجوديت فعال با تمايلات رشد و روانشناختي و تمايل به برجستگي در جامعه مي‌شناسد كه كليه‌ي ويژگي‌هاي اجتماعي را با حس خود (self) مطابقت مي‌دهد.اين انسانهاي طبيعي، اگرچه به صورت خودكار عمل نمي‌كنند و محيط اجتماعي بر رفتار آنها اعم از كنش و واكنش مؤثر است، اما ويژگي روانشناختي، مهمترين عامل تحرك آنها به شمار مي‌آيد. در تئوري "حق تعيين سرنوشت" و از نگاه روانشناسي اجتماعي، انسان با قرار گرفتن بين دو حد "موجوديت فعال فردي" و "تأثيرپذيري فعال اجتماعي"، رفتار، ديدگاهها و انديشه‌ي خود را سامان داده و روند رو به رشد خود را تداوم مي‌بخشد. "حق تعيين سرنوشت" به عنوان يك نياز رواني، مستقل از جنس،گروه يا فرهنگ است و تنها در يك محدوده‌ي خاص، از عوامل قومي تأثير مي‌پذيرد. تئوري"حق تعيين سرنوشت" از ديدگاه روانشناسي اجتماعي، به معناي يك نياز پايه و معرف سلامت رواني در انسان است و عدم تمايل به آن، به عنوان يك آسيب رواني شناخته شده و به مثابه يك بيماري رفتاري در انسان تعريف مي‌‌شود. اين تئوري، بررسي انگيزش‌هاي انساني با در نظر گرفتن نيازهاي رواني براي دستيابي به استقلال شخصيتي است. روانشناسي اجتماعي و "حق تعيين سرنوشت" فرض مي‌كند رفتارهاي انساني، منبعث از يك ريشه‌ي روانشناختي به دنبال دستيابي به هدف يا اهدافي هستند. تئوري‌هاي انگيزش،از اين رفتارها به عنوان"ارزش‌هاي روانشناختي هدف‌ياب" نام مي‌برند. در نظريه‌ي"حق تعيين سرنوشت"، به اين نكته اهميت داده مي‌شود كه انسان با محوريت بخشي به استقلال شخصيتي كه ناشي از ويژگي رواني فرد در حالت تعادل است چگونه از ميان اهداف گوناگون، همواره توجه خود را معطوف به هدفي مي‌كند كه به لحاظ كيفي، استقلال او را تأمين و حفظ كند. ديدگاه اين مساله مبتني بر يك نياز رواني است. با اين اوصاف،"حق تعيين سرنوشت"، متعالي‌ترين سطوح روانشناختي انسان در هدايت او به سوي "استقلال فردي" خواهد بود.

سرشت نيازها در حق تعيين سرنوشت

سرشت نيازها در حق تعيين سرنوشت با رويكرد روان شناختي، برجستگي نيازها با هدف رشد، تمايز و بقاست كه در فاز اجتماعي خود، سه هدف "اهليت"، "ارتباط" و "استقلال" را متلبور مي‌سازد. بنابراين "رشد"، "تمايز" و "بقا" كه در يك سطح كيفي، نتيجه‌ي انگيزش تمايل و هدف در تئوري نيازهاي اوليه (نيازهاي عامل تداوم حيات در محيط طبيعي) به شمار مي‌آيند، با حركت عمودي به سوي اهليت، ارتباط و استقلال در تئوري نيازهاي ثانويه (نيازهاي پردازش شده از طريق نيروي عقلاني)، ظرفيت‌هاي بالقوه‌ي فرد را براي ورود به گروه اجتماعي آماده‌ي فعليت مي‌سازند. بنيادي‌ترين نتيجه‌ي نياز ثانوي (استقلال)، عامل تمايل به "حق تعيين سرنوشت" در يك انسان طبيعي است.

حق تعيين سرنوشت به مثابه يك مفهوم سياسي و حقوقي

"حق تعيين سرنوشت" به مثابه يك مفهوم بنيادين در منشور حقوق بشر آمده و به عنوان الگويي در جهت دستيابي نوع بشر به "آزادي" و "صلح" شناخته شده است. به همين خاطر، ادعاي حمايت از حقوق نوع انسان، ابتدا به ساكن با به رسميت شناختن "حق تعيين سرنوشت" آنها معنا پيدا مي‌كند."حق تعيين سرنوشت"، بازتاب اهميت اجتماعات، گروهها، اقوام و ملتها در جامعه‌ي جهاني و تاكيد بر تساوي آنها به دليل ماهيت انسان بودن آنهاست. آن، همچنين با تكيه بر لزوم صيانت از فرهنگ اجتماعات،گروهها ، اقوام و ملتها، آزادي آنها را براي انتخاب سياسي، اجتماعي و فرهنگي، تامين و نه تضمين مي‌كند. "حق تعيين سرنوشت"، همچنين تمايز نژادي، ملي و قومي گروههاي انساني را به رسميت شناخته و از حكومت ‌مي‌خواهد با به رسميت شناختن اين حق، اتباع خود را در موقعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود آزاد گذاشته و با هيچ مانعي مواجه نسازد.

"حق تعيين سرنوشت" بر اين نكته پاي مي‌فشارد كه هيچ انساني حق ندارد به هر دليلي، قدرت خود را بر ديگري به هر بهانه‌اي ديكته كند. آن همچنين، مبارزه‌ي گروههاي نژادي، قومي يا ملي را در صورت مواجهه با هر نوع سلطه به رسميت شناخته و آزادي انتخاب "سرزمين"، "حاكميت" و"تابعيت" را از مصاديق "حق تعيين سرنوشت" مي‌داند. "حق تعيين سرنوشت"، همچنين كليه‌ي اشكال كولونياليسم را به دليل ماهيت سلطه‌ي سياسي، اقتصادي و فرهنگي گروه "فرادست" بر گروه "فرودست" كاملاً رد مي‌كند. بنابراين، مفهوم "حق تعيين سرنوشت" در رابطه با استعمار نيز به معناي "لزوم استعمارزدايي" است.

تقسيمات حق تعيين سرنوشت

"حق تعيين سرنوشت" به "حق تعيين سرنوشت خارجي" و "حق تعيين سرنوشت داخلي" تقسيم‌بندي مي‌شود."حق تعيين سرنوشت خارجي"، به هنگام بروز يك وضعيت كولونيالي طرح مي‌شود كه در آن، يك سرزمين يا يك گروه ملي به صورت مستقيم تحت تأثير تلاش براي تجزيه، توسعه‌طلبي يا تغيير هويت از سوي گروه سلطه قرار مي‌گيرد. در اين حالت، "حق تعيين سرنوشت خارجي"، با اذعان به حق استقلال گروه تحت سلطه، تمام ابزارهاي ممكن را براي مقابله با گروه سلطه جهت بازيابي استقلال و مقاومت در برابر تجزيه، توسعه طلبي و تلاش براي تغيير هويت، مشروع خواهد دانست.

"حق تعيين سرنوشت داخلي" نيز هنگامي ظهور خواهد كرد كه يك حكومت، با استفاده از ابزار قدرت، تلاش مي‌كند گروههاي تحت حاكميت خود را با الگويي خاص، تعريف و آنها را از ماهيت واقعي خود منتزع نمايد. مهمترين گروههاي هدف در اين حالت، نژاد، رنگ، گروه قومي يا گروه ملي ساكن در يك كشور هستند كه به لحاظ ويژگي‌هاي فوق، از طبقه‌ي حاكمه‌ي آن كشور متمايز مي‌شوند. در اين حالت نيز "حق تعيين سرنوشت داخلي"، فاكتورهايي چون تلاش براي "خودگرداني"، "ائتلاف" و "استقلال" را براي هر يك از گروههاي هدف در صورت تلاش نامشروع طبقه‌ي حاكم، مشروع مي‌شمارد.

"حق تعيين سرنوشت داخلي" در مواجهه با انواع تبعيض مانند تبعيض آموزشي، تبعيض مذهبي، تبعيض فرهنگي و تبعيض اقتصادي، ابتدا شروط رفع تبعيض را ارائه و در صورت عدم پذيرش آن توسط تبعيض كننده، تبعيض شونده را مجاز به انتخاب آزاد مي‌كند."حق تعيين سرنوشت"، يك حق ذاتي، يك جريان پيوسته و فرصت هميشگي انسانها براي انتخاب نوع حكومت و نظام اجتماعي و تغيير هر يك از آنها در صورت لزوم است.

        حق تعيين سرنوشت در حوزه‌ي "مردم"

"حق تعيين سرنوشت" به طور عام، در مورد مردمي مفهوم پيدا مي‌كند كه به هر دليل، از وضعيت موجود خود راضي نبوده و براي دستيابي به وضعيت مطلوب، خواهان "حق تعيين سرنوشت" هستند. اما به صورت خاص، مردم ممكن است به مجموعه افرادي با تاريخ مشترك، نژاد مشترك، هويت قومي مشترك، هويت فرهنگي مشترك، هويت زباني مشترك، هويت مذهبي مشترك، هويت ايدئولوژيك مشترك يا الگوي زندگي اقتصادي مشترك اطلاق شود. مهمترين عامل در اين ميان، كه شايد بتواند جامع كليه‌ي عوامل فوق به صورت خاص در"حق تعيين سرنوشت" باشد، مفهوم "ملت" است كه با جمع تاريخ مشترك، زمين مشترك، زبان مشترك و آرمان مشترك  در ميان مجموعه‌اي از انسانها، حوزه‌ي مردمي را به صورتي تقريباً كامل متمايز ساخته و شرايط را براي اعمال "حق تعيين سرنوشت"، فراهم مي‌‌سازد. به همين خاطر گفته مي‌شود عمومي‌ترين حوزه‌ي مردم به صورت خاص، مفهومي به نام ملت مي‌تواند باشد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مفاهيمي چون دولت، كشور و حاكميت، توان كمتري براي بررسي "حق تعيين سرنوشت" در برابر مفهوم ملت دارند.

حق تعيين سرنوشت در حوزه‌ي "سرزميني"

در حوزه‌ي سرزميني، "حق تعيين سرنوشت"، سرزميني را به رسميت مي‌شناسد كه شاخصه‌هاي آن، فراتر از مرزهاي سياسي بين‌المللي تعريف شده باشند. استقلال حقوقي اين موضوع، تأثير قدرت‌هاي كولونيالي يا نامعادلات بين‌المللي بر كيفيت توليد يا بازتوليد برخي كشورها در"فضا ـ زمان" خاصي است. به اين ترتيب ممكن است قدرت بتواند تعيين كننده‌ي كميت و كيفيت استقرار گروههايي از مردم در يك سرزمين خاص باشد اما آن سرزمين خاص، تعيين كننده‌ي طبيعي كميت و كيفيت استقرار ساكنان آن نباشد. استدلال ديگر، تأثير قدرت بر چگونگي محدودسازي يك سرزمين و تحت تأثير قرار دادن آرامش و امنيت آن به بهانه‌ي حوزه‌ي نفوذ و قدرت است.

اصول حق تعيين سرنوشت

بنابر آنچه گفته شد مهمترين اصول"حق تعيين سرنوشت" عبارت خواهند بود از:

ـ حق داشتن انتخاب براي چگونه زيستن (choice).

ـ توانايي قدرت تصميم‌گيري براي طرح نيازها و تأمين آنها (control).
ـ توانايي ايجاد ارتباط به منظور مشاركت و استقرار امنيت با هدف بقا (Relatlonship).
ـ دارا بودن ارزش و احترام به عنوان يك شخصيت در جامعه‌ي بين‌المللي(Dignit and Respect).

ـ توانايي انتخاب در يك اجتماع با حفظ هويت خود(Community).
ـ كارايي فرد به عنوان يك شخصيت و امكان ايجاد ديالوگ در هر سطح(Fiscal conversation).
-داشتن توانايي براي ايجاد و پذيرش مسووليت در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري(Roles and Responsibilty).
ـ توانايي انسان براي انتخاب در كليه‌ي سطوح (Freedom).

ـ توانايي انسان براي اعمال نفوذ جهت دستيابي به آنچه انتخاب كرده است(Authority).
ـ ترتيب منابع انساني و غيرانساني به صورت رسمي و غيررسمي براي ياري رساندن به انسان جهت دستيابي به هدف(Support).
-ايجاد و پذيرش نقش‌هاي ارزشي در سازماندهي و اجراي اعمالي كه جهت دستيابي به هدف انجام مي‌گيرد و اهميت‌بخشي به رهبري در اين مسير.(organization)
از آنجا كه"حق تعيين سرنوشت"، يك حق ذاتي و يك جريان طبيعي است، مهمترين فاكتورهاي لازم براي آن، وجود انسانهاي آزاد با توانايي انتخاب آزاد و مشاركت سياسي و اجتماعي آنهاست. احترام به ارزش‌هاي فرهنگي و كثرت ملي، فرهنگي و اقتصادي، پذيرش هويت‌هاي قومي و ملي انسانها و احترام به سرزمين، ارتباطات و منابع به عنوان ابعادي از ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز از ديگر فاكتورهاي"حق تعيين سرنوشت" خواهند بود. "حق تعيين سرنوشت ملت كُرد" در قالب "كرديسم"، هدايت به عرصه‌ي آزادي اراده‌ي آحاد ملت كُرد است.
(((
"شأن ملي" هر فرد،"حقوق شهروندي" تعريف شده براي او در اجتماع است.

حقوق شهروندي در"كرديسم"، توسط حكومت به اعضاي جامعه اعطا و نظام حكومتي، مبتني بر "ناسيوناليسم دمكراتيك" خواهد بود."كرديسم" با اين برداشت كه دموكراسي مدرن از ابتداي شكل‌گيري مفهوم خود، يك تئوري ملت باور بوده است و براساس اين نظر كه روش دمكراتيك در عبارت"رضايت ملي همگاني" (general-national-will) نمود مي‌يابد، ناسيوناليسم دمكراتيك را به عنوان نظام حكومتي انتخاب مي‌كند. از اين ديدگاه، مليت، مستلزم وجود يك سرزمين آبا و اجدادي و دمكراسي نيازمند يك جامعه‌ي مدني است.

يك دمكراسي ناسيوناليزه، براساس قوانين شخصي انتزاعي تعريف نمي‌شود وارتباطي به زندگي شخصي (و نه خصوصي) افراد ندارد. آن، موكداً محصول يك مشاركت تاريخي است. مردماني كه فاقد قدرت و توانايي لازم براي بنيان نهادن مشاركت سياسي خود در يك سنت ملي انباشته (Accumulated national tradition) هستند، ظرفيت ملت‌سازي و پذيرش دموكراسي را نخواهند داشت.
از نگاه "كرديسم" و در چارچوب "ناسيوناليسم دمكراتيك" به مثابه مدل حكومتي، اجتماع ملي، به وسيله‌ي اعتقادات و سپارش متقابل ساخته مي‌شود، يك پديده‌ي تاريخي است كه در آن، نسل گذشته و نسل آينده در زمان حال به هم پيوند مي‌خورند، ملزم به سازماندهي و سپارش اعضاي خود در نهادهايش است و به قلمروي خاص پيوند مي‌يابد. در اين تعريف، ملت به وسيله‌ي فرهنگ ملي متمايز از ساير ملت‌ها تعريف و براساس ويژه‌گي‌هاي منحصر به خود تعريف مي‌شود.همچنين دولت در شرايط حكومت ملت بر خود در يك اجتماع ملي، لزوماً بايد مشخصه‌ي يك نظام دمكراتيك به خود گيرد. "ناسيوناليسم دموكراتيك" در كرديسم، بنيان نهادن مشاركت سياسي خود در يك سنت ملي انباشته در قالب رضايت ملي همگاني است.

(((
"شهروندي" (citizenship) يك "هويت مشروع"، "يك حق مشروع" و "يك شناسه‌ي اجتماعي" است."تابعيت سرزميني"، "مشاركت در حاكميت" و "مقاومت در برابر خارجي"، نتيجه‌ي ملت باوري مدني است كه همگي براساس اصل "رضايت" (willing) در جامعه حاصل مي‌شوند.

اصل "رضايت" يكي از اركان مهم "كرديسم" به شمار مي‌آيد. به همين خاطر، شهروندي انتخاب و مليت را تعيين مي‌كند و به دنبال آن،"پذيرش قيود"،"تابعيت سرزميني"، "مشاركت در حاكميت" و "مقاومت در برابر ديگري" را الزامي مي‌سازد.

اگرچه عناصر ساخت دهنده‌ي "كرديسم" مانند مليت، ملت و قلمرو در دوران "پيشامدرن" نيز وجود داشته و بخشي از آگاهي ملي بوده اند اما شهروندي (citizenship) به معناي مدرن، ركن فعال و بنيادين مشاركت سياسي و اجتماعي در "كرديسم" است. شهروندي در مفهوم جديد آن معادل"مليت"، زيرساخت مشاركت در قدرت و حاكميت در يك ملت و ضرورت "ملت باوري" است.

"كرديسم" به لحاظ تعاريفي چون يكپارچگي، خويشاوندي، شهروندي و مسووليت مشترك، براي آحاد ملت، وظايف يكساني برمي‌شمرد و براساس ديدگاه "هم اين و هم آن"، هم مبتني بر كدهاي مشروع (legal codes) و نهادهاست و هم به مفاهيم "ملت" و "مليت" و "قلمرو" معتقد و پايبند است. شهروندي در اين معنا، مشاركت در سرنوشت يك اجتماع و ترويج حس برادري (brotherhood) ميان اعضاي جامعه و اعطاي امتيازات قانوني و منافع ناشي از آن به يك عضو سياسي از جامعه است. اين منافع و امتيازات، شامل آزادي مدني، برخورداري از حمايت قانون ، حق مشاركت در انتخابات و... است.

(((
كرديسم با تعريف "در گروه" (in-group) و خارج از گروه (out- group)  مرزي ميان "خود" و "ديگري" تعريف كرده و "شناسه‌ي" يك جامعه را براساس "خود" و "غيرخود" بنياد  مي‌گذارد.

اما چرا تمايز لازم است؟

" كرديسم"، رابطه‌ي طبيعي افراد جامعه را با يكديگر و با فضاي خارج از خود تبيين مي‌كند و نشان مي‌دهد اين جوامع، چگونه ايفاي نقش مي‌كنند. وجوه تمايز هميشه به عنوان عوامل جداكننده از يكديگر ظهور پيدا مي‌كنند و به مثابه يك موجوديت ارگانيك، ضمن به وجود آوردن يك ساخت از يكپارچگي، جرياني مداوم به سوي يگانگي يك جامعه‌ايجاد، فرهنگ جامعه‌ي مورد نظر را ارگانيك و"هويت ملي" را تعريف مي‌كنند.

(((
از نگاه "كرديسم"،  وجه فاعلي جامعه‌ي مدني، به وجود آوردن جامعه‌اي است كه به دليل توان بالقوه، آسيب پذيري كمتري در برابر تغييرات دارد. نيروي وابسته به اجتماع در جامعه‌ي مدني، به معناي توانايي ايجاد موازنه ميان جامعه و دولت به مثابه يك واحد خودمختار است. جامعه بايد واجد آگاهي بوده يا توانايي دسترسي به آن را داشته و قادر به درك شرايط سياسي جامعه نيز باشد و اين به معناي يك آموزش و پرورش عمومي و توانايي ايجاد جامعه‌اي مستقل از دولت است.

جامعه‌ي مدني، يك "كيفيت پيوسته" و يك" تقسيم ‌بندي غيردولتي"مبتني بر نهادهايي است كه به اندازه‌ي كافي نيرومند هستند تا توازني ميان دولت و جامعه ايجاد و از سلطه‌ي دولت و ذره‌اي شدن جامعه جلوگيري ‌كنند.

(((
يكي از مهمترين اهداف "كرديسم"، سياسي كردن فرهنگ است. "كرديسم" با اين تعريف كه فرهنگ، ماده‌ي خام و شاكله‌ي ملت‌باوري و پيش‌زمينه‌ي شكل‌گيري ملت ـ دولت‌هاست براين باور است كه فرهنگ، هنگامي كه سياسي شود مي‌تواند به وجود آورنده‌ي ملت باوري باشد. نظريه ي دولت-ساخت در "كرديسم"، پارادايمي به وجود مي آورد كه توسعه ي ملت-دولت را درحوزه هاي اجتماعي، سياسي  و فرهنگي (خصوصا) و مركزگرايي انتقالي تبيين مي كند. (نقش آفريني دولت در گسترش خود به تمام حوزه‌ها در يك "ناحيه‌ي سرزميني"، ثبات جغرافياي سياسي و پاسداري از همساني فرهنگي است).

"سياسي كردن فرهنگ" به معناي آن است كه آنچه در گذشته به صورت خالص فرهنگ تلقي مي‌شد در دوران كنوني، با سياست و اجتماع مرتبط شده و دربردارنده‌ي اقليم، اقتصاد و جامعه است. سياسي‌سازي فرهنگ همچنين به معناي تغيير به هم پيوسته‌ي روش و رفتار در مردم ساكن جامعه است. يك فرهنگ سياسي، كانون اجتماع سياسي است و عاملي است كه تمام گروههاي اجتماعي را كه عضو ملت هستند تحت تأثير قرار داده و آنها را به مثابه يك كل واحد در كنار هم گرد مي‌آورد.

در "كرديسم"، به هم‌پيوستگي‌ها ديناميك بوده و در قالب توامان فرهنگ و سياست (فرهنگ سياسي) همواره واجد پتانسيلهاي بالقوه‌اي براي پديدار شدن است. "كرديسم" نتيجه‌ي يك مجموعه‌شرايط اجتماعي و سياسي است كه در نتيجه‌ي گذار از "فرهنگ ايستا" به "فرهنگ پويا" (فرهنگ سياسي) به وجود مي‌آيد. بنا به اثر اين باور در فرهنگ، تأثير آن نه فقط بر روي "تصميم‌سازان سياسي" يا "نخبگان"، بلكه يكايك افراد جامعه خواهد بود به گونه‌اي كه تمام اعضاي جامعه را به هم نزديك مي‌كند. رابطه‌ي"هويت"و "ملت‌باوري كُردي"، نتيجه‌ي اين عمل و تعاملات است.

(((
"كرديسم" يك ضرورت اجتماعي مبتني بر نوعي ساخت اجتماعي و فرهنگي در دوران كنوني است. از اين نگاه، ملت، اجتماع اتنوفرهنگي براساس اشتراك تاريخي، روش زندگي، آرمان مشترك و مكان جغرافيايي ويژه است كه در قالب"هويت" ساكنان آن متبلور مي‌شود. در "كرديسم"، تعلق ملي به معناي دستيابي به"عقليتي" است كه بر تمامي اعضاي جامعه مؤثر و براي همه‌ي آنها مهم است. "اكتساب" يا "فراگيري" (acquistion) هويت ملي و عمل فرماسيون ملي، فراتر از يك هيجان غير عقلاني، پروسه‌اي كاملاً عقلايي بوده و بر يك"ميثاق" دلالت مي‌كند."كرديسم"، استدلالي كاملاً عقلايي از واقعيت ملت كُرد بوده و نشان مي‌دهد آنچه از ديدگاه عقل راستين رضايت بخش است، بايد در جهان محقق شود.

"كرديسم" با طرح اين سئوال كه"حق ملت كُرد چيست و استحقاق چه چيز را دارد؟" با پي‌ريزي شالوده‌اي از اصول مورد وفاق و تنظيم يك نظام زباني مشترك، خواسته‌ها، ديدگاهها و منافع ملي را در شاهراه زبان و مفاهيم مشترك درهر چهار مرحله ي سازماندهي (organization)،رهبري ((leadership، استراتژي(شيوه‌ي حركت) وتاكتيك(شيوه‌ي عمل‌) هدايت و با اعمال روش‌هاي خردبنياد، ضمن ايجاد همخواني انديشه با مطالبات و تناسب داشته‌ها با خواسته‌ها، تلاش ملت‌كُرد را براي به دست آوردن حقوق خود سامان داده و زمينه را براي يكسان‌سازي روحي، فكري و اعتقادي فراهم مي‌آورد. "كرديسم" با زايمان يك فكر و آفرينش متدولوژي انديشدن، با بضاعت علمي، فكري و فرهنگي، تمام همّ خود را مصروف گريز از گرداب بحران "ديگري شده‌گي" كرده و در نهايت، واقعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي يك هويت مستقل به نام"ملت كُرد" را تثبيت مي‌كند. هدف"كرديسم"، استاندارد كردن انديشه، افكار، احساسات و رفتار "ملت كُرد" و نظم، اولويت‌بندي و تمركز بر پتانسيلهاي موجود"ملت"براي ايجاد و استقرار يك چارچوب مشخص به نام "كردستان" است.

(((
"كرديسم"، با تعريف حق آزادي و مساوات در حيثيت و حقوق ملت كُرد، حق انتخاب نظري و عملي انسان در تمامي زمينه‌ها را و راهها به گونه‌اي كه عمل او به سلب حقوق ديگران و اخلال در نظم و اخلاق منجر نشود به رسميت شناخته و آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي مذهب و آزادي انتخاب را در تمامي حوزه‌ها براي ملت كُرد و نوع بشر مشروع مي‌داند. "كرديسم"، ضمن به رسميت شناختن حقوق سياسي، حقوق اقتصادي، حقوق اجتماعي و حقوق فرهنگي براي تمامي انسانها به مثابه "حق توسعه"، اين حقوق را "حق توسعه ملت كُرد" نيز دانسته و با اين ديدگاه كه در "حق توسعه"، هدف، ايجاد شرايطي است كه انسانها بتوانند توانايي‌هاي بالقوه‌ي خود را بالفعل نموده و به حداكثر برسانند آن را معياري جهت سنجش احترام به نوع بشر و به تبع، ملت كُرد نيز مي‌داند.

(((
"كرديسم"، با نفي ارزشها، رفتارها و انديشه‌هاي "ديگري" عليه "خود" بر مبناي  تفكيك، محدود سازي، قايل شدن به برتري و كنار زدن به خاطر "بنيادگرايي" كه نتايجي چون ايجاد خصومت، تحميل رنج، بي‌عدالتي و نفرت در برداشته و با بهانه قرار دادن ويژه‌گي‌هايي چون وضعيت طبقاتي، عقايد سياسي و ديدگاههاي مذهبي تلاش مي‌كند به صورت خودسرانه، اقدام به بزرگنمايي تفاوت‌هاي گروهي و فردي نموده و با خلق نابردباري نژادي، نابردباري مذهبي و نابردباري فكري، بستره‌ي  لازم براي "كُرد ملت ستيزي" را مهيا كند حق حيات، حق آزادي و حق امنيت را براي ملت كُرد مسلم و مشروع مي‌داند.

"كرديسم"، همه‌ي آموزه‌هاي مبتني بر برتري و تبعيض را هم به لحاظ علمي مردود و هم به لحاظ اخلاقي محكوم مي‌داند. "كرديسم"، مكتب آزادي و برابري ملت كُرد در برابر تمامي ملتهاي جهان است.

"كرديسم" با پذيرش آزادي اديان و مذاهب، حق انتخاب و تدين انسان به هر مذهبي، حق ايمان داشتن، اظهار دين و بيان اعتقادات ديني، انجام مناسك و اعمال مذهبي، آموزش امور ديني، تبليغ و ترويج تعاليم ديني در جامعه و تحرك اعمال ديني را به رسميت شناخته و بر اين باور است كه آزادي ديني، هنگامي تحقق خواهد يافت كه دين و مذهب انسان، هرچه باشد منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي او نخواهد شد.

"كرديسم" با تمركز روي توانايي تاثيرگذاري منابعي چون قلمرو تاريخي، اسطوره هاي مشترك، خاطرات تاريخي، فرهنگ عمومي، اقتصاد مشترك و قوانين عمومي مشترك، با ايجاد جريان تحرك سياسي و اجتماعي، ساخت فرصت سياسي را توليد و تداوم بخشيده و با ايجاد تعادل در تمامي حوزه ها، ضمن فرماسيون وابستگي دروني، تحركات سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در كنار قوانين مدني و مشاركت آزاد، به سوي قطبي شدن و تشكيل يك هويت مستقل هدايت مي كند.

جريان هدايت به سوي"هويت مستقل"، مشتمل بر سه مرحله ي "ساخت هويت انباشته"، "انسجام گروهي" و "تعهد سياسي" است كه با گسترش به تمامي لايه هاي اجتماع، بستره ي لازم براي مشاركت جمعي درجهت"هويت-ساخت" را فراهم خواهد ساخت. احزاب سياسي، مدارس، دانشگاهها، اتحاديه ها، مراكز مذهبي، رسانه ها، تعاوني ها و.... به عنوان تكيه گاه و سلول هدف اين پروسه شناخته مي شوند.

بدين ترتيب، نقش"كرديسم" ايجاد امنيت فكري و رواني براي كنشگر در مواجهه با تصاوير عيني مثبت"ديگري-ساخت"و توجه صرف به برونداد"خود-ساخت"خواهد بود كه با توليد يك خط حايل ذهني ميان"خود" و"ديگري"،زمينه هاي حركت اجتماعي و سياسي و در ادامه،اقدام نزد كنشگر كرد را فراهم مي آورد.

(((
"كرديسم" ماهيتي است كه با كنش "خود" تعريف مي شود.از اين رو به صورت يك جريان شناور و پويا، تفكر جمعي مردم براي دستيابي به هدف مشترك با مسووليت مشترك جمعي در عمل متقابل با نخبگان، رقبا و قدرت را توليد و در ادامه ي پروسه، بازتوليد و كامل مي كند. اين پارادايم از توسعه، توانايي لازم براي تبيين  توسعه تحرك سياسي و اجتماعي براي روبرو شدن و ايجاد ديالوگ با"ديگري"را  هم فراهم مي سازد. انتشار سريع حركت به لايه هاي گوناگون جامعه به دليل ماهيت ناايستا و"خودكنشگر"، ابتكار مداوم و سريع در اشكال حركت، تجديد مداوم عمل جمعي، ظهور مداوم تركيباتي از مشاركت سازمان يافته و سازمان نيافته و توانايي بسيجيده كردن مردم در تقابل با "ديگري" از ويژه گي هاي بنيادين نظريه ي "كرديسم"است.

(((
از نگاه "كرديسم"  آنچه در تاريخ به نام "ناسيوناليسم" به وقوع پيوسته و نتايجي بعضاً وخيم به بار آورده است نه ناسيوناليسم، بلكه چائووينيسم (Chauvinism) يا "ميهن‌پرستي متعصبانه" است. مهمترين ويژه‌گي "چائووينيسم،" دشمن‌سازي"، تعريف "گروههاي فرا" و "گروههاي فرو" و به وجود آوردن يك سلول هدف براي جامعه‌ي سياسي شده است. اين عوامل به عنوان يك مركز ثقل، با ايجاد آگاهي كاذب به ويژه در هنگام عدم وجود يك جامعه‌ي مدني، بيشترين تأثير را براي دستيابي به هدف برجامعه خواهند گذارد. فرونشاني جوامع مدني در كشورها و "ابرخود" رژيم‌هاي متبوع در هر يك از اين كشورها، بازخوردي جز نگاه به گذشته و انتخاب پديده‌اي به نام "ميهن‌پرستي متعصبانه" نداشته است.همين عامل،سبب ظهور فاجعه‌هاي وخيم به نام ناسوناليسم  شده است.

"بازگشت به آنچه از آن جلوگيري شده بود"، مهمترين عامل انگيزاننده‌ي" چائووينيسم" بوده است.

در ميهن‌پرستي متعصبانه،"غيرخودي" همواره به عنوان دشمن شناخته مي‌شود. اين مسأله موجب مي‌شود كه اعضاي گروه، تمامي مظاهر مدني، سياسي، اقتصاد و اغلب حقوق‌بشر "ديگري"را انكار كنند.

ديدگاه چائوونيستي در واقع، نسخه‌ي امروزين "روم متمدن" و "غير رومي بربر" از نگاه شهروندان "رم" در عصر امپراتوري است.

نخبگان از قوم باوري به عنوان يك ابزار تحرك اجتماعي- سياسي استفاده مي‌كنند. اما اين فقط مطلوبيتي محدود در فرم تقليل گرايانه‌ي آن است. قوم باوري شايد شمشير دولبه‌اي است كه هم به عنوان ابزاري مناسب توسط نخبگان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هم به عنوان وسيله‌اي در خدمت "دشمن‌كشي" چائووينيسم قرار مي‌گيرد. در حقيقت، نخبگاني كه از قوم باوري به عنوان يك ابزار استفاده مي‌كنند، ناخودآگاه، آن را در ميهن‌پرستي متعصبانه به كار مي‌گيرند.
چائووينيسم اغلب "بخشي از يك استراتژي طراحي شده براي حركت بخشي به گروهها است" كه توسط طبقه‌ي "اليت" فرموله شده و هدف آن، ايجاد يك شرايط مصنوعي (مثلاً آگاهي بخشي كاذب) براي دستيابي به مقاصد غالباً افراطي است. از نظر "كرديسم"، اين موضوع اگرچه در بسياري از دوران‌هاي سده‌ي بيستم به نام ناسيوناليسم ظهور پيدا كرد، اما ماهيت واقعي ناسيوناليسم‌ نيست و تنها بخشي از تئوري قوم باوري در شكل انحرافي آن است.

ويژه‌گي قومي- ملي چائووينيسم ابتدا به ساكن روي"برتري ملي" تمركز مي‌كند:

"فناناپذيري ملت‌ها در مقابله با دسيسه‌سازي دشمنان" و "تمايل مداوم به پرستش گذشته‌ي ملي".

جنون ايجاد سوءظن (Paranoia)، راهبري سياست‌هاي حكومتي به سوي راديكاليسم، روحيه "غير خودي كشي" را در "خودي" به وجود آوردن و توليد يك گذشته‌گرايي برتري نگر ، بذرهاي "غيرخودي كشي" را در دل "خودي" ها كاشته و به نسل‌كشي مردم توسط راديكاليسم منجر مي شود.("كينه هاي قومي كهن" در قالب ميهن‌پرستي متعصبانه (چائووينيسم) ظاهر شده و به راديكاليسم سياسي مي انجامند).

چائووينيسم در تدارك گسترش غيرمعقول نقشه‌ي خيالي از تصوير سازي‌هاي خود است. بنابراين نمي‌توان چائووينيسم را به عنوان "ناسيوناليسم"  در نظر گرفت. "چائووينيسم"، واكنشي به تورم ناشي از تجربه‌ي دوران انسداد ، با ابزاري به نام قوميت است.

"هويت پرستي" آتشين مزاج كه به چائووينيسم مي‌انجامد با آنچه به نام ملت باوري شناخته مي‌شود و وجه مميزه‌ي آن ثبات قدم در راه "هويت خواهي" است، تفاوتي از زمين تا آسمان دارد.(شايد بتوان ادعا كرد ملت كرد بيش از تمامي ديگر ملل در تاريخ، قرباني چائووينيسم و ميهن پرستي برتري خواه گروه سلطه  شده است).
(((
انسان در "کرديسم" فردي است که همان ملت و ميهن است ملتي که قانوني اخلاقي است و افراد و نسل ها را درون سنت و رسالتي به هم پيوند مي زند که از حد غريزه زيستن در چارچوب محدود لذت طلبي فراتر مي برد تا زندگي والاتري را فارغ از محدوديت هاي زمان و مکان در چارچوب تکليف ايجاد کند. زندگي والاتري که در آن، فرد از طريق فدا کردن منافع خصوصي خود و از راه فدا کردن خود، آن هستي کاملي را محقق مي کند که متضمن ارزش خود او به عنوان انسان است. انسان در "کرديسم" همواره از سه اصل آرماني به مثابه شرط ايجاد آزادي هاي فردي  پيروي و تحقق آن ها را هدف مي داند: "شهروند بودن"، "کارايي" و "برخورداري از حق انتخاب". (به اين بيان، تشکيل يک سرزمين ملي مستقل حتي به فرض در قالب يک دولت آزاديخواه به معنايي مضاعف، شرط ايجاد آزادي هاي فردي است: تا زماني که تبعيض ملي ميان ملتي که فرد به آن تعلق دارد و گروه مسلط، به طور واقعي ادامه دارد فرد احساس آزادي نخواهد کرد، اگرچه بر اساس قوانين جاري فرد مي بايست اين احساس را داشته باشد. و تا زماني که او دولتي را که به طور نظري شهروند آن محسوب نمي شود از آن خود نداند، قادر به راهيابي به آزادي مثبت مشارکت سياسي نخواهد بود. اگر آزادي_مشارکت در عصر ما بخشي از کل يک آزادي است که ما تصور آن را داريم، آزادي ملي حتما يکي از عوامل يا يک مرحله ي اجتناب ناپذير آن را تشکيل مي دهد).

كُرديسم درعمل 

      از نگاه كُرديسم ،دولت الزام هاي خاصي در قبال شهروندانش دارد و اگر اين الزام را به شيوه ي رضايت بخش انجام دهد مي تواند توقع تداوم همزيستي مسالمت آميز داشته باشد. در مقابل، اگر دولت موجود، در اين راستا درست عمل نكند و اعضاي گروه خاص را استثمار و سركوب كند يا نگاه فرادستي و فرودستي درتعاملات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعمال كند آن گروه مي تواند از حقوق خود، با ايجاد دولت خاصي حمايت و به مطالبه ي آنها ازهرطريق ممكن اقدام نمايد.

اما موضوعي كه در كُرديسم مورد اهميت قرار مي گيرد آشفتگي در فهم "ملت" و "دولت" است. از نگاه كرد ملت باوري، ملت، به اجتماعي از افراد با آرماني از نظر سياسي خودمختارانه اشاره مي كند و دولت مجموعه اي از نهادهاي سياسي است كه در چارچوبه اي به نام كشور خواستار انحصار موفقيت آميز زور مشرع است. اين آشفتگي در مورد ملت كرد كه اكثريت آنها در چهار كشور پراكنده هستند بعضاً نتايج وخيمي به بار آورده است.در واقع، دولت در نهايت، ملت را از نظر سياسي متحدمي سازد.

بااين مقدمه مي توان وارد مقوله ي كُرديسم درعمل شد. از منظركرد ملت باوري، جنبش مقاومت ملي، جنبشي تاريخي است كه از1639 تا به امروز با نوسانات فراوان و مبارزات مقطعي گوناگون خود را نمايانده است. و باتوجه به شرايط و اوضاع مشخص هر دوران، با آرمان ها، ايدئولوژي ها و مبارزات مقطعي گوناگون درآميخه و رنگ و بوي آنها را به خودگرفته و خواسته هاي تاريخي خود را برتن آنها پوشانيده است. از ديدگاه ما، جنبش مقاومت ملي كرد تا به امروز كوششي گسترده و قابل ستايش، اما ناهماهنگ، براي دستيابي به حق آزادي ملت كرد بوده است. اين جنبش اگرچه مستمر و جهت دار، اما غيرمتمركز و شناور بوده است. اين جنبش تاكنون نه داراي ساختار منسجم و نه صاحب رهبري سراسري و سازمان متعيني بوده است كه بتواند نسبت به تعاملات سياسي، رويكردهاي استراتژيك اتخاذ كند. آن مجموعه اي ازفعاليت هاي نامنظم گروهها و احزاب پراكنده و غيرمنسجمي بوده است كه تاكنون نتوانسته درقالب سازوكاري مشخص، برنامه اي معين و هدفي واحد، یک چارچوب سياسي مستقل به نام كردستان را محقق سازد.

ازنگاه كُرديسم، شروط مهمي كه ملت كرد را به تشكيل هويت ملي مستقل هدايت مي كند در وجه ايجابي و به عنوان بنيادي ترين شرط، حق تعيين سرنوشت ملت كرد و در وجه سلبي، اشغال كردستان توسط گروه سلطه، نقض جدي حقوق و امنيت شهروندان ، ناتواني گروه سلطه درتامين منافع سياسي و اقتصادي مشروع و عدول ازمذاكره ي صريح و ضمني براي به رسميت شناختن حقوق و منافع اساسي است 

كُرديسم با اين باور كه جنبش ها و فعل و انفعالات آن درمتن جامعه و در تلاطم ارتباطات و دادوستدها ي كليت جامعه شكل مي گيرد بستره را براي فرصت آفريني و زمينه سازي هارمونيك جنبش هاي صنفي ( دانشجويان،معلمان ،كارگران و زنان ) مهيا مي كند تا بتوانند ضمن كمك به يكديگر، در راستاي دستيابي به هدف حركت كنند. كُرديسم با اين اعتقاد، احزاب، مبارزات دانشجويي، اعتراضات كارگري، خواست هاي صنفي، جنبش معلمان و همه ي لايه هاي جامعه را در مسير دستيبابي به هويت مستقل سامان مي دهد.

بر اين اساس، كُرديسم ،پس از پاسخگویی به پرسش هایی چون آرایش نیروهای فکری_سیاسی چگونه است؟ وزن، موقع و مکان ما چیست؟ امکانات و محدودیت های ما کدام است؟ در پی چه هستیم؟ نسبت دوری و نزدیکی مان با نیروها و قدرت مستقر چیست؟ در چه مرحله ای به سر می بریم؟ مرحله ی پیشاروی ما کدام است؟ مدار فعالیت مان کجاست؟ در پی تحلیل چه هستیم؟  و با کدام روش؟ استراتژي هاي خود را در عرصه ي عملي به ترتيب زيرمعرفي مي كند:
1- نقش آفريني درقالب هويت مقاومت
2- نقش آفريني درقالب هويت قدرت
3- تجميع و سازماندهي نيروهاي اجتماعي، سياسي پيرامون نقطه كانونی هويت ملي 

4- ايجاد و تداوم گفتمان هاي درون گروهي 

5- انديشيدن به ميكروپوليتيك درعين تفكر ماكروپوليتيك 

6- جنبش در كنار سازمان

7- تلاش براي ايجاد زنجيره و درادامه، شبكه ي هم ارز

8- تشكل، پروژه و برنامه درقالب ساماندهي يك بلوك

9- كانوني كردن "باهم بودگي" و "درهم بودگي"

10- توسعه ي روابط افقي وتلاش براي ارتقاي عمودي در قالب تشكل و سازمان 

11- ملاك قراردادن هويت شناسنامه دار ملي 

12- فعاليت نهادمند

13- تقويت قدرت"خود"

14- تعريف هويت ملي كرد درطول مصالح جهاني

15- توليدنوين، مخاطب نوين، تركيبات نوين، سازماندهي نوين و رهبري نوين

16- بازسازي آرمانهاي ذهني، تلاش براي ايجاد يك عينيت سياسي، اجتماعي نوين از طريق انطباق سازي سپهر ذهني و عيني.

 كُرديسم بر اين باوراست كه ملت كرد اكنون به خودآگاهي مؤثر يعني وجود تصوير داراي انسجام دروني و نظم منطقي دست يافته و براي كسب حقوق ملي و هويت فرهنگي خود، به مقابله باساختارها و نيروهاي سياسي اي برخاسته كه يا اين حقوق را از او دريغ داشته و يامانعي در راه كسب آنها بوده اند.

(((
    "كرديسم" براي پديد آوردن "آگاهي مشترك" و "شعور عام" درباره‌ي مفهوم و معنا، نظام دانشي (جهان بيني) و نظام ارزشي (ايدئولوژي) خود را در حوزه‌ي هدف، "هويت مستقل ملي"، در حوزه‌ي انديشه، "كُرد ملت باوري" و در حوزه‌ي عمل،"ساختن دانايي و توانايي براي تعريف كردستان و كُرد در زمينه‌اي جهاني" قرار داده و به دور از هرگونه لكنت كلامي،"هويت مستقل" را اساس يكپارچگي شناخت (شناختن و شناخته شدن) ملت كُرد در تمامي عرصه‌ها مي‌داند:

ياران من! وطن خود را دوست داشته باشيد. کشور ما خانه ي ماست خانه اي که کردگار به ما ارزاني داشته است و در آن خانواده ي پرجمعيتي را جاي داده است که مارا دوست دارد و ما هم آن را دوست داريم. خانواده اي که ما با آن، بيش از هر خانواده ي ديگري احساس همدردي مي کنيم و آن را سريعتر درک مي نماييم. و اين خانواده از آنجا که بر روي نقطه ي خاصي تمرکز يافته و داراي عناصر و اجزاي همگن است مستعد نوع خاصي از فعاليت است. سرزمين ما کارگاه عمومي ماست...

ما وقتي بر اساس اصول درست براي سرزمين خود زحمت مي کشيم، براي کل بشريت زحمت مي کشيم. کشور ما نقطه ي اتکا و اهرمي است که بايد براي خير عموم به کار ببريم. اگر ما اين نقطه ي اتکا را از دست دهيم در مظان آن قرار گيريم که نه تنها براي کل بشريت بلکه براي ميهن خود نيز بي فايده شويم.. انسان ها پيش از آنکه بتوانند با ملت هاي تشکيل دهنده ي بشريت همبستگي پيدا کنند مي بايد خود ملتي داشته باشند. هيچ همبستگي راستيني جز در ميان ملت و افراد برابر وجود ندارد. تنها از طريق هويت خودمان است که مي توانيم وجود جمعي شناخته شده اي داشته باشيم...

پرچمي را که خداوند به شما داده است رها نکنيد. هر کجا که هستيد در درون هر  ملتي که اوضاع و احوال شما در آن قرار داده شده است همواره آماده ي مبارزه براي تامين آزادي آن ملت باشيد اما چنان مبارزه کنيد که اگر خوني ريخته شد بيانگر عظمت ملتتان باشد و نه خودتان به تنهايي. نگوييد من، بگوييد ما. هرکس در بين شما بايد بکوشد تا سرزمين و ملتش را در وجود خودش مجسم سازد. هرکس در ميان شما بايد خودش را ضامن و مسوول همنوعان خويش بداند و چنان بر اعمال خود مسلط باشد که موجب شود سرزمين و ملتش را به واسطه ي او دوست بدارند و احترام بگذارند.

ملت شما نشانه ي ماموريتي است که به شما داده شده تا ماموريت خود را نسبت به بشريت ايفا کنيد. توانايي ها و نيروهاي همه ي فرزندان ملت بايد مصروف ايفاي آن ماموريت شود. سرزمين واقعي، اجتماع انسان هاي آزاد و برابري است که به واسطه ي وفاقي برادرانه به هم پيوسته اند که براي رسيدن به هدفي مشترک فعاليت کنند. شما موظفيد چنين کنيد و ملت خود را در چنين حالتي نگه داريد.

ملت مجموعه ي کمّي افراد نيست بلکه همبستگي و جماعت است. بنابراين بدون حقي يگانه و يکسان هيچ کشور واقعي وجود ندارد. وقتي يگانگي و يکساني آن حق به واسطه ي وجود طبقات، امتيازات و نابرابري نقض شده باشد، کشور واقعي وجود ندارد. وقتي فعاليت بخشي از قوا و توانايي هاي فرد متوقف و يا خفته و خاموش باشد، وقتي اصل مشترکي وجود نداشته باشد که مورد شناسايي و قبول همگان باشد، ملت و مردم راستين وجود نخواهد داشت، بلکه تنها توده اي تصادفي از آدميان وجود دارند که شرايط(و يا زور) آنها را گرد هم آورده و شرايط هم ممکن است آنها را پراکنده سازد.

هر امتيازي که مقتضي تسليم قدرت، ميراث و يا هر حق خاص ديگري جز حق مشترک در ميان همگان باشد، در حکم غصب وجور است و موظفيد که در مقابل آن مقاومت و آن را نابود سازيد.

سرزمين شما پرستشگاه شما باد. اگر نمي خواهيد که سرزمين و ملت خود را خوار بداريد، هيچ قاعده ي ديگري و هيچ قانون اخلاقي ديگري را نپذيريد... به نام عشقي که نسبت به سرزمين و ملت خود مي ورزيد، بايد به نحوي خستگي ناپذير با هرگونه نابرابري به مبارزه برخيزيد...

قوانين شما بايد معطوف به تنظيم تدريجي حيات شما بر حسب کاربرد همان قانون اعلي باشند و به اين منظور، ضروري است که همه ي شما در تنظيم آن قوانين ياري کنيد. قوانيني که تنها به وسيله ي بخش کوچکي از شهروندان تنظيم شده باشند، هرگز نمي توانند طبعا چيزي جز بازتاب انديشه ها، آمال و خواست هاي همان بخش باشند يعني بازتاب خواست هاي يک سوم يا يک چهارم يک گروه يا يک منطقه و نه کل کشور.

قوانين بايد بيانگر خواسته هاي عمومي و کلي باشند و خير عام را پيش ببرند. قوانين بايد همچون ضربان قلب ملت باشند. کل ملت بايد مستقيما يا بطور غيرمستقيم  قانونگذاري کند. با واگذاري اين ماموريت به گروهي اندک، نفع يک گروه خاص را جايگزين نفع کل کشور خواهيد کرد...

کشور صرفا قطعه اي از زمين نيست. کشور واقعي همان انديشه اي است که بدان حيات مي بخشد. کشور انديشه ي عشق و احساسي از يگانگي و جماعت است که همه ي فرزندان آن سرزمين را با هم متحد مي سازد.

تا وقتي که حتي يکي از برادران شما نتواند به حکم حق راي خود در پيشرفت زندگي ملي نقشي داشته باشد، تا زماني که حتي يک تن در جهل به سر برد در حالي که ديگران آموزش يافته اند، تا زماني که حتي يک تن باشد که به رغم توانايي و ميل به کار کردن به واسطه ي فقدان کار در فقر و فاقه به سر ببرد، در آن صورت، شما، کشور به معناي واقعي آن يعني" کشور همه و براي همه" نخواهيد داشت...

هرگز منکر وجود ملت هاي ديگر نشويد. خود را موظف بدانيد که حيات ملت خود را در زيبايي و قدرت به پيش ببريد، کشوري که از هرگونه ترس و واهمه و شک و ترديد آزاد باشد و اساس آن بر مردم استوار باشد و قدرت آن عبارت از قدرت يکپارچه ي همگان باشد..

و مادام که آماده ايد براي ملت خود جان خود را فدا کنيد زندگي سرزمين شما جاويد خواهد بود. (مازيني1872-1805)

كرديسم، مبارزه‌ي بي‌پايان يك ملت براي دستيابي به "گوهر آزادي"، "آزاد زيستن"، "آزاد انديشيدن"و"آزاد ماندن" است.

"كرديسم"، سرنوشت ماست و سرنوشت ما را رقم خواهد زد.

کردیسم(مفاهیم)
همچنانکه گفته شد نظریه کردیسم می تواند با انتقال حقایق در یک چهارچوبه ی مشخص، زمینه ی"خودشناخت" یک ملت را در قالب دولت ـ ملت فراهم آورد.
کردیسم ،اثبات هویت ملی در قالب "دولت ـ ملت" است و به عنوان یک نظریه،"سیمایی سیاسی" است که بیانگر رخساره  طبیعی رابطه ی فرد با مجموعه ی خود است. "ایسم" (ism) در کردیسم یک "عمل"(practice)، جریانی از توسعه، یک کنش، یک ساز وکار تطبیقی و جبرانی  و ایفای نقش بازیگری از سوی "توده ها" و "نخبگان" در پروسه ی"ملت باوری" است .

"کردیسم"، حرکت از ذهنیات پراکنده به عینیات منسجم،حرکت از تعادل ناپایدار"هنجارگرایی" به تعادل پایدار کرد ملت باوری و تلاش برای تثبیت واقعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملت کرد در قالب یک هویت مستقل است. "کردیسم" محصول خودآگاهی و جزء ضروری تفکر یک کرد است و به عنوان نظریه ای که وجوه آن منحصراً خودآگاهی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ملت کرد خواهد بود "گرایش درونی" ملت را به سوی کامل شدن به مثابه یک ارگانیسم متبلور خواهد ساخت. بنابراین می توان گفت کردیسم" تعبیر خود به زبان خود" است و تنها به وسیله ی آن می توان تمامیت و واقعیت کردستان را تبیین ،توصیف و تشریح کرد. در کتاب دوم به شرح مفاهیم پایه ای نظریه ی کردیسم می پردازیم.
شرح روایت ملت در"کردیسم"، رسیدن به عظمت،قدرت و آزادی است.(1)
"کردیسم" در ساده ترین تعریف، عشق به ملت کرد است که با قرار دادن بنیاد خود بر رویه های هنجاری،ادراکی و نهادین، مشارکت توده ای مردم را به عقلیت "ملت باور" ارتقا می دهد.(2)
"کردیسم" به منزله ی شکل بندی های استدلالی، استراتژیک و تاکتیکی، وجوهی از واقعیت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به هم پیوسته است که هدف نهایی خود را در کلیت یکپارچه ای به نام کردستان محقق می سازد.(3)
" کردیسم"، محصول مبارزات ملت کرد علیه سلطه است(از نظر تاریخی ـ روش شناختی، شامل دوره ی 400 ساله ی کولونیالیسم بین دولتی است) که دست کم شامل این ویژگی ها بوده است:

1ـ یک مبارزه ی ارضی همگانی و مشترک

2ـ زبان همگانی و مشترک

3ـ یک فرهنگ همگانی و مشترک

4ـ وحدت همگانی و مشترک

5ـ تاریخ همگانی و مشترک

6ـ درک همگانی و مشترک درباره ی تعلق جمعی که "احساسات همبستگی اجتماعی" نامیده می شود.

7-زمینه ی روانی مشترک(4)
"کردیسم" صورت ویژه ای از هویت سیاسی است که در اجتماع موسوم به ملت کرد ریشه دارد.(5)
"کردیسم" در واقع صورت های مشروعیت یافته ی زمان حال برای"ملت کرد" درقالب کنش و واکنش پویایی هویتی به نام "کرد" با تاکید بر نهادها، رفتارها و ادراکات است که در تعهدات هنجاری، علایق و سیاستهای نهادینه ی این حوزه دخیلند.(6)
هویت ملی در "کردیسم برحسب آرمان های مربوط به شهروندی،مشارکت و دمکراسی بیان و اندیشه ی "کرد ملت باوری" را به عنوان شالوده ای برای هویت شهروندی و همبستگی تقویت می کند.(7)
"کردیسم" در حوزه ی "آرمان های ملی" در جستجوی تحقق این اهداف است:

1ـ تحقق استقلال سیاسی ملت کرد از راه پیش گرفتن کرد ملت باوری.

2ـ تثبیت شأن و منزلت ملت کرد در مقام ملتی آزاد.

3ـ تحقق اصل حاکمیت ملی و مساوات برای ملت کرد در برابر سایر ملل.(8)
" کردیسم به رسمیت شناختن حاکمیت ملی ملت کرد زیر لوای حاکمیت مردمی است.(9)
" کردیسم" با طرح" رهایی ملی برتر از همه چیز" بنیاد احساسات و نگرش های "کردملت باوری" را به سوی هویت مستقل هدایت می کند.(10)
"کردیسم"، مشروعیت بخشی متقارن به فرهنگ ملت کرد به عنوان فرهنگ مسلط در حوزه ی جغرافیایی "کردستان" است.(11)
"کردیسم" نه تنها ذهن ما را به اهمیت زمینه های مستقیم تاریخی و ساختاری معطوف می کند بلکه نشان می دهد هر گونه بحث درباره ی ملت باوری را نمی توان از دعوی های به مراتب اساسی تر درباره ی ذهنیت و هویت انسانی جدا کرد.(12)
"کردیسم" به رسمیت شناخته شدن ملتی است که از لحاظ تاریخی به صورت نادرست شناخته شده یا تلاش برای حذف آن صورت گرفته است. از نگاه" کردیسم" هر مفهومی از هویت باید شامل این مطالبات به عنوان بخشی از درک خود آن مفهوم باشد.(13)
"کردیسم به عنوان یک گفتمان سه کار اصلی انجام می دهد:

1ـ راههای مختلف تولید و باز تولید شناخت را پیوسته بازشناخته، تائید و بیان می کند(شناخت شناسی).
2ـ وجوه مختلف هستی را پیوسته بازشناخته ، تائید و بیان می کند(هستی شناسی).
3ـ رویه های مختلف توانمند ی سازی را پیوسته بازشناخته، تائید و بیان می کند(سیاست).(14)
"کردیسم"،حاکمیت اندیشه ای واحد و همگون ساز از ملت، پافشاری بر وحدت ملت و تبدیل تفاوتهای درونی به یک ساخت همگن است.(15)
از نگاه "کردیسم" آن چیزی که لقب جدایی طلبی به خود گرفته تلاش برای یافتن جایگاهی مستقل است که ناشی از ادراک حس تفاوت با "دیگری ناخود" است و آن را می توان متساویاً به عنوان واکنشی در برابر اصطلاحات طردکننده ای نیز تلقی کرد که از سوی گفتمان سلطه بر ملت کرد تحمیل شده است.(16)
از دیدگاه "کردیسم" ،مذهب متفاوت در میان کردها نباید هرگز به تشکیل مرز میان "ما" و "آنها" منجر شود. در "کردیسم"، مرز خود و دیگری،"خود کرد" و "دیگری ناخود کرد" است.(17)
"کردیسم" هرگونه انحرافات اختلاف جویانه مذهبی را در چارچوب اصول خود، نفی و آنها را فاقد اعتبار و مشروعیت می داند. از نگاه "کردیسم ، همه ی کسانی که در جغرافیای سرزمینی و ذهنی کردستان زندگی می کنند ملت کرد را تشکیل می دهند.(18)
"کردیسم"، وحدت پنداری"ملی" در پاسخ به پرسش های مربوط به هویت، حاکمیت و تابعیت در عین تعلق افراد به جماعات گوناگون است.(19)
"کردیسم" واگذاری حاکمیت سرزمینی به جامعه ای همگون به نام "ملت کرد" در جغرافیایی به نام "کردستان" است.(20)
"کردیسم" تحقق بخشی به همخوانی مرزهای دولتی ملی با خطوط پیچیده ی هویت شهروندان کرد به نام "شهروندی دولت ملی"است.(21)
"کردیسم" با تاکید بر این آرمان که "ملت"، منشأ مشروعیت است بر این باور است که حق مشارکت در استقلال باید تابعی از گفتمان "هویت" باشد.(22)
"کردیسم" به مثابه یک ایدئولوژی، هنجار سیاسی گسترش یابنده ی همگون ساز با هدف دستیابی به هویت مستقل در یک نظم فراگیر کردستان محور است.(23)
"کردیسم" تلقین حس غرور ملی و فراخوان ملت کرد به مبارزه برای رهایی است تا جایگاه شایسته ی خود را در تاریخ در مقام ملتی بزرگ به دست آورند.(24)
"جنبش خود آگاهی ملت کرد" فلسفه ای است که براساس جنبش مخالفت متحد آحاد ملت کرد از سرزمین کردستان با هدف پایان دادن سلطه از طریق "حق تعیین سرنوشت ملی" به دست می آید.(25)
"کردیسم"معطوف به آرمانی است که خواهان حذف مرزهای تعیین شده به دست سلطه و هدف آن تشکیل کشور مستقل کرد است.(26)
ایجاد"آگاهی پایدار ملی" در حوزه ی آموزش فرهنگ، آرمان بنیادین "کردیسم" در تثبیت یکپارچه سازی ملی است.(27)
"کردیسم"به عنوان "یک باور مقدس"، اساس شخصیت ملی و عامل همبستگی و وحدت ملت کرد به مثابه یک ارزش بنیادین است.(28)
"کردیسم" یک برنامه ی سیاسی معتبر برای ملت کرد در رابطه با تاریخ، ارزش بنیادین و هویت، و تاکید مستقیم بر موجودیت مشخصه ی ملی است.(29)
"کردیسم" به مثابه یک ملت باوری رهایی بخش، مبارزه ی خود را علیه سلطه ای که سرزمین کردستان را تحت سلطه گرفته است هدف گیری می کند.(30)
هدف نهایی "کردیسم" ،تشخص بخشی به هویت ملی، انهدام نظام سلطه و حیات بخشی به دولت مستقل کردستان است.(31)
مقصود از ایدئولوژی "کردیسم"، اصول، ارزش ها و آرمان هایی است که ایجاد و تثبیت کشور مستقل کرد را به منظور دستیابی به اهداف مشترک، بازسازی یا آزادسازی از طریق اجرای عدالت، تساوی و نظم، هدایت و تشویق می کند.(32)
مقصود از بسیج ملی در "کردیسم"، شورش ها، قیام ها یا مبارزاتی شکل گرفته و سازمان یافته توسط گروه ملی کرد است که خواهان به رسمیت شناخته شدن هستند.(33)
فرهنگ مدنی در "کردیسم" مجموعه اعمال،مناسک و آئین های مشترک شهروندان با هدف تحمیل وفاداری و دفاع از "ملت ـ کشور "است.(34)
هدف ملی در "کردیسم"، خودشناسی مردمان ملت ـ کشورها و یافتن اصالت فرهنگی بازآفرینی شده به وسیله ی هنرهای ملی و فرهنگ های مردمی است.(35)
وظیفه ی تعیین حد و مشخص کردن حاکمیت، دفاع از مرزهای سرزمینی و حصول شناسایی بین المللی از جنبه های خارجی "کردیسم" محسوب می شود.(36)
اهمیت سازماندهی داخلی جامعه ی ملی، حل مشکلاتی است که نیل به خودکفایی و مشروعیت سیاسی ایجاب می کند. همچنین به کارگرفتن وسایل نهادینه الزامی به منظور وحدت بخشیدن به ملت در چارچوب اهداف وحدت بخش "کردیسم" قرار می گیرند.(37)
هویت فرهنگی در "کردیسم" بازتاب حافظه ی تاریخی و جوهره ی حیاتی ملت در گذشته، حال و آینده بوده، هست و خواهد بود.(38)
"کردیسم، ارزش گذاری ماهیت ملت کرد به عنوان منبعی مشروع برای تاسیس موجودیت و هویتی جداگانه و مستقل است.(39)
تلاش "کردیسم" تحقق بخشیدن به عمل گرایی مبارزات مردمی جهت شکل گیری سرمشقی ایدئولوژیک در تلاش برای استقلال است.(40)
سه عامل جمعی که "کردیسم" در عملگرایی خود باید اهمیت بسیاری به آنها دهد:

1ـ تدوین قانون اساسی

2ـ انتخاب دولت منتخب

3ـ حمایت ملی از قانون اساسی و دولت منتخب.(41) 
"کردیسم" با اجتناب از قطبی شدن ایدئولوژیک، دستیابی ملی به قدرت سیاسی را با حضور تمام گروه ها، اندیشه ها و ایدئولوژی ها در چارچوب سیاسی سرزمین مستقل کردستان هدف می کند.(42)
"کردیسم" با نگریستن به تمامیت ارضی کردستان" به مثابه ایدئولوژی معنوی، تمامی بخش های جامعه را به مشارکت میهن پرستانه برای "اتحادملی" فرا می خواند.(43)
در "کردیسم"، نخبگان روشنفکر از طریق نگاهداری و ساختن ایده ها و افکار، هنر، ادبیات، نقاشی و موسیقی بر اصالت ملت تاکید می ورزند.(44)
"کردیسم" با این باور که آموزش توده ها رسماً ابزاری را پدید می آورد که به وسیله ی آن نیل به پیشرفت جامعه ای متمدن و آزاد امکان پذیر است به مردم کمک می کند در تجربیات مشابه شریک شوند، اهداف مشابه داشته باشند و الگوهای مشترک اقتباس کنند.(45)
"کردیسم" با پروراندن فرهنگ میهن مدارانه بر پایه ی عشق به میهن و احساس دفاع از سرزمین و ملیت، این فرهنگ را به صورت مناسک و تشریفات، یادبودها، جنبش ها و مراسم متجلی می سازد.(46)
"کردیسم"، نفی قالب گیری هویتهای جمعی به نام "ملت" از سوی گروه سلطه است.(47)
"کردیسم، نظریه ای فلسفی و سیاسی است که برای ملت کرد ارزشی برابر با سایر ملل تعریف، تبیین و تثبیت می کند و مبنای ارزش اخلاقی خود را بر "رهایی ملی" بنیاد می نهد.(48)
"اصلی که اعتقاد آن این است که واحد سیاسی و ملی باید سازگار و متناسب باشند" بنیاد "کردیسم" به عنوان یک نظریه است.(49)
"کردیسم" بر این باور است که عدم توجه به اصل و ایجاد ناسازگاری های ناشی از آن، عامل بسیاری از خونریزی های با منشأ ملی در تاریخ سده ی بیستم بوده است.(50)
از نگاه "کردیسم" رابطه ی ناسیونالیسم با هویت ملی رابطه ای دیالکتیکی و منطقی است. در حالی که ناسیونالیسم به عنوان بیان هویت یک ملت عمل می کند در عین حال ضمن این فرآیند به شکل گیری و تعریف آن هویت نیز یاری می رساند.(51) 

"کردیسم" بروز دادن احساس علاقه نسبت به سرزمین و بازتاب احساسات عمیقی است که جامعه ی ملی کردستان نسبت به میهنی با معنا و مفهوم متعارف ابراز می کند.(52)
"کردیسم"، همگرایی و یکپارچگی ملت کرد در یک جامعه ی سیاسی است، خواه بر حسب امتزاج نهادینه ی سنجیده و خواه بر حسب خودشناسی و خواه برحسب احساس درونی که از رویدادهای تاریخی نیرو گرفته و در رویدادهای تاریخی نیز منعکس می شود.(53)
"کردیسم" بر این اعتقاد است که دولت ها مشروعیت خود را فقط از مردمی که نمایندگی آنها را دارند کسب می کنند لذا باید این احساس را در میان ملت تقویت و تثبیت کرد که مردم خود را با جامعه ی ملی تطبیق دهند و جزو آن به حساب آورند.(54)
"کردیسم" می کوشد ملت کرد منافع ملی خود را شناخته، آن را پیگیری، حفظ و حمایت کنند.(55)
الحاق طلبی در "کردیسم" عبارت از تلاش برای بازیابی سرزمینی که از نظر قومی ، فرهنگی و تاریخی به یکدیگر وابسته بوده و بر اثر تجزیه، تابع حکمرانان گروه مسلط است.(56)
از نگاه"کردیسم" چون کردها دارای خاستگاه تاریخی مشترکی هستند اساساً ملتی واحد با مردمی هستند که به یکدیگر پیوسته اند و بنابراین باید از لحاظ سیاسی به هم بپیوندند.(57)
"کردیسم" با تعریف معیارهای"متعلق بودن به یک ملت" و برشمردن تفاوتها و تمایزها، مبارزات مردم کرد را در مسیر  "استقلال ملی" هدایت کرده سامان می دهد.(58)
"کردیسم" در حوزه روانشناسی دو عامل را مورد نظر قرار می دهد:

نخست: پس راندن احساس فروتری که از عقب ماندگی، در حاشیه قرار گرفتن و قربانی شدن سرچشمه می گیرد.

دوم: عقلایی کردن غرور اغراق آمیز آحاد ملت کرد نسبت به سنتها و دستاوردهای ملی.(59)
ملت در "کردیسم"، درکنار سایر تعاریف، مفهومی از وطن پرستی و هویت جمعی نیز عرضه می کند.(60)
در "کردیسم تاریخی"، ملت کرد با دارا بودن سرچشمه و اصالت در معنای داشتن یک "هویت"، دارای نهادهای ملی، سرزمین و تداوم تاریخی بوده و در نهایت هم با همان زمینه ها استقلال ملی خود را باز به دست خواهد آورد.(61)
دوره ی "بیداری ملی" در کردیسم، مبتنی بر عناصر "فرهنگی ـ زبانی" و احساسات ملی است که با فعلیت یافتن ظرفیت ها به خودآگاهی کامل ملی منجر خواهد گشت.(62)
"کردیسم" سه عامل بسیار مهم را در رهایی ملی موثر می داند: اندیشه ملی، هویت ملی، حقوق ملی.(63)
از نگاه "کردیسم"، روح ملی، خود را به شکل یگانه در هنر، موسیقی ،عادات و سنتها یعنی فرهنگی در گسترده ترین معنای کلمه متجلی می کند.(64)
وحدت زبانی، وحدت تاریخی و  وحدت فرهنگی ملت کرد در نهایت امر باید تظاهر سیاسی خود را در همبستگی و همکاری ملی پیدا و به تشکیل یک واحد سیاسی مستقل بیانجامد.(65)
"کردیسم" و اندیشه ی برخاسته از آن، ذاتی وحدت ملت کرد و دارای توانایی بالقوه مجاری سازی برای درآمیختن با لیبرالیسم و دمکراسی است.(66)
از نگاه"کردیسم"، سرزمین کردستان علاوه بر جغرافیای سرزمینی به مثابه سرزمین ملت کرد، دارای فضای زبانی و فرهنگی منحصر به خود نیز هست که آن را از "دیگری ناخود"متمایز می سازد.(67)
در "کردیسم"،مفاهیم حاکمیت مردمی و ملی به این معناست که حق مردم در مشارکت دمکراتیک در انتخاب شکل دولت مورد نظر خود، تضمین هویت ملی و حق دولت ملی کرد در تنظیم آزادانه ی امور داخلی و خارجی خود خدشه ناپذیر است.(68)
یکی از مهمترین اهداف "کردیسم"، تجدید ساختار بنیادی روابط سیاسی و اجتماعی در مسیری دمکراتیک برای دستیابی به حاکمیت راستین ملی یا حکومتی است.(69)
"کردیسم"، شکل ـ ساخت محوری مشروع سازی سیاسی حاکمیت ملت کرد بر سرنوشت خود است.(70)
"کردیسم"در نظام عمل، استقرار نهادها، شعایر ملی، پرچم ، سرود، نشان ها و نشانه های ملی است.(71)
"کردیسم" با تعریف معیارهایی چون ثبات نهادهای ضامن دمکراسی، حکومت قانون، تضمین حقوق بشر، احترام به اقلیت ها و حمایت از آنها و نیز حمایت از اقتصاد فعال،  فرصت حق تعیین سرنوشت ملی را به تحقق سعادت ملی رهنمون می سازد.(72)
"کردیسم" در حوزه ی اخلاق ، ضمن بازتعریف منظم ارزش ها و نشانه ها الگوهای اخلاقی را براساس مرجعیت ملی ساماندهی می کند.(73)
"کردیسم" در پیوند با محیط برانگیزاننده ی آن یعنی سرزمین کردستان، در ابعادی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی پیوندهای برآمده از جامعه ی کردستان برخاسته و بستر استقرار حاکمیت کردی در چارچوب کردستان را مهیا می سازد.(74)
از نگاه کردیسم ، سرزمین مستقل کرد آرمان اخلاقی و معیاری است که فرزندان ملت کرد، خود را با آن بسنجند و بر این باور شوند که کردستان، تنها سرزمینی است که ملت کرد می تواند در آن به سرنوشت نهایی خود نائل شود.(75)
"کردیسم"، احساسی از کرد بودن، هویت محسوس و یگانه ی کردی و بازتعریف احساس در معنای هویت ملی است.(76)
معیار مدنی عضویت ملی در "کردیسم"، آزادی یکایک افراد در چارچوب هویت ملی کردی است و به عنوان یکی از ارکان حقوقی بر آن صحه گذارده می شود چون ملت به عنوان یک فردیت، تعریف می شود.(77)
"کردیسم" به معنای دستیابی به یک واحد سیاسی متعلق به ملت کرد است. "کردیسم" در این معنا درهم آمیختن کشورسازی و تمرکز دولت نیز هست.(78)
"کردیسم" با برانگیختن آگاهی جمعی از سرنوشت مشترک به دنبال تحقق یک هدف دسته جمعی است که در قالب دولت ـ ملت متجلی می شود.(79)
"کردیسم" ، فراتر رفتن از آگاهی گروهی بومی و پذیرفتن داوطلبانه ی هویتی ملی است.(80)
از نگاه "کردیسم"، بسیاری از ناکامی های رهایی طلب کردستان در دهه های اخیر که موجب عدم صلاحیت آنها در ورود به مقوله ی انقلاب های حقیقی می شود ناکامی در پدیدآوردن تحولات معنادار اجتماعی و سیاسی و ناتوانی در ایجاد احساس و ادراک پرشدت هدفی مشترک بوده که از هویت ملی سرچشمه می گیرد. "کردیسم"بر این اساس، در یک نظام چینه بندی مبتنی بر طبقه، قدرت و موقعیت، یک اجتماع سیاسی تعریف می کند که با نگرش بنیادی به هویت ملی، ضمن ایجاد یک سازماندهی سیاسی و اجتماعی برتر، مانع از عدم دستیابی به هدف نهایی در نقاط سرنوشت ساز می شود.(81)
تلاش "کردیسم" اهمیت بخشی به نمود انگیزه های آگاهانه در برآورد اهمیت حقیقی مفاهیمی چون "هویت ملی"، "ملت"، "حق تعیین سرنوشت ملی" و "هویت مستقل" است.(82)
"کردیسم" در تطابق با سیاست ایدئولوژیک گروه سلطه که عموماً ابزاری برای وارونه جلوه دادن حقایق است تلاش می کند با بسیج نگرش های مطلوب موجود و در موارد لزوم تغییر نگرش ها، اندیشه ی ملی را سامان بخشیده و "ملیت کردی" را به عنوان آرمان سیاسی به یک نگره ی بنیادی تبدیل کند.(83)
"کردیسم" معنا دادن و ساختار بخشیدن به جهان سیاسی ملت کرد و بازتاب" هویت ملی" در اندیشه، گفتار و کردار اعضای ملت است.(84)
"کردیسم" یک نهضت عمل است که به دنبال ایجاد یا تقویت آن احساس در گروههای خاصی از مردم است که در واقع ملت واقعی(ملت کرد) را می سازند، احساسی که بهترین نامی که بر آن می توان نهاد "احساس ملی" است.(85)
از نگاه" کردیسم"، هدف جنبش های ناسیونالیستی، ایجاد یا احیای حس ملی است که برای هستی یک ملت حکم یک ضرورت را دارد. این ملت باید دولتی از آن خود داشته یا دست کم از استقلال فرهنگی کامل برخوردار باشد.(86)
از نگاه "کردیسم"، هنگامی که ملیت به سادگی به عنوان یک واقعیت تلقی شود، هر ملیتی ـ بزرگ یا کوچک ـ این حق بی چون و چرا را دارد که خودش باشد و براساس سرشت خودش زندگی کند.(87)
"کردیسم" براین باور است که جهانی گرایی و جهانی شدن، اگرچه ممکن است برخی اشکال ملت باوری را محدود کند، اما قطعاً شکل های دیگری ایجاد خواهد کرد چرا که جهانی شدن،  با تقویت و تشابه تماس های فرهنگی، عموماً یک پاسخ بومی گرایانه را در میان کسانی که به فرهنگ ملی دل می بندند و از آن دفاع می کنند برمی انگیزد.(88)
از نگاه "کردیسم" ملت باید نوع مشخصی از دولت-سرزمین مدرن باشد بدین معنا باید بین واحد ملی و سیاسی یک سازگاری محقق یا مطلوب موجود باشد.(89)
"کردیسم" تبیینهای مرتبط با نحوه ی شناخت  از ما ، مناسبات اجتماعی، قدرت، جامعه و فرهنگ و تاکید بر ملت به عنوان محور اصلی است.(90)
"کردیسم " شیوه ی بودن ملت کرد در درون جهان ملتهاست که با تاثیرپذیری از "هویت ملی" و تاثیرگذاری بر سایر مولفه های هویت طلبانه بر آنها حک و نقش می شود.(91)
گفتمان ملت در "کردیسم" فرض را بر این می نهد که  هر ملت در میان ملت های گذشته ، حال و آینده، سرنوشتی ویژه دارد و از این حیث، منحصر به فرد است. اهل هر ملتی خاستگاهی یکسان و تجربه ی تاریخی، علایق و فرهنگی مشترک دارند. زبان و دین نیز گاه مندرج در آن فرهنگ شمرده می شوند. این گفتمان همچنین برآمدن ملت را امری جهان شمول معرفی می نماید.(92)
گفتمان ملت در "کردیسم" حق حاکمیت بر مردم و نمایندگی سیاسی از سوی مردم را منحصراً از آن ملتها می شمارد و بر این باور است که هنگامی که گروهی از انسانها در قالب یک ملت مجتمع گردند شایستگی استقلال را حایز خواهند شد. ادعای اخلاقی-سیاسی گفتمان ملت این است که هرگاه ملتی اراده کند حق دارد حکومت تشکیل دهد و حکومت واجد مشروعیت، حکومتی است که نمایندگی ملت را عهده دار باشد.(93)
از نگاه "کردیسم" در تاریخ هر ملت، نوعی پیوستگی هست که آکنده از شرح شجاعت، عظمت، فداکاری، مظلومیت و تحمل شدید نزد آن ملت است و کامیابی نهایی هر ملتی در آن است که تشکیل حاکمیتی دهد و در زادبومی مجتمع گردد.(94)
از نگاه "کردیسم"ملت ها واحدهایی اجتماعی و سیاسی هستند که بر پایه ی ضوابط خاصی از ماهیت خود شکل گرفته اند و تکوین آنها بر این فرض بنیان گذارده شده است که اجتماعات فرهنگی باید به اجتماعات سیاسی مبدل شوند و افراد وابسته به این گونه جماعتها حق دارند بر خود فرمانروا باشند یا دست کم فرمانروایشان را خود برگزینند.(95)
کمال مطلوب ملت کرد در "کردیسم" آن است که دولت و حکومتی تشکیل دهد یا عنان اختیار کشور و حکومت موجود را به دست گرفته و به یک دولت ملی مبدل شود.(96)
نکته ی ذهنی در ایدئولوژی "کردیسم" آن است که ملت کرد از ملل دیگر چیزی کم ندارد و منظور از جنبه ی ذهنی، تلاش برای بسیج نیروها در مصاف با امر برابری ملت کرد در برابری با سایر ملل و در نتیجه برخورداری از حق توسعه است.(97) 
"کردیسم" بر این باور صحه می گذارد که توسعه ی ناموزون در عالم واقع منجر به سلطه ی امپریالیستی مرکز بر پیرامون گشته است. در این میان نواحی پیرامون خواه ناخواه در مقابله با این سلطه واکنشی دوگانه بروز داده اند و در عین مقاومت در برابر آن تلاش نموده اند تا از قوای محرک آن به سود خود بهره برداری نمایند. این هم تنها بر پایه  آرمان گرایی سیاسی و بسیج ایدئولوژیک نیروها با تکیه بر منابع خودی امکان پذیر بوده است یعنی با تاکید بر"ملت".(98)
"کردیسم"، اسطوره ی همبستگی، پیوستگی و تجدید حیات ملت کرد است.(99)
"کردیسم"، ایدئولوژی ترویج روح ملیت، احساس شدید تعلق به هویت جمعی و همبستگی میان جمعی گسترده بر پایه ی  زبان، فرهنگ، میراث، مذهب مشترک یا شهروندی ملی است.(100)
ملت در "کردیسم" گروهی هم پایگاه است که مدعی قدرت سیاسی ارضی بر پایه ی اعتقاد مشترک به فرهنگ ویژه ی خود بوده و اجتماع سیاسی خود را بر مبنای مفهوم شهروندی و حاکمیت مردم قرار می دهد. به عبارت دیگر ملت عبارت از اجتماعی از مردم که سرشتی زبانی، پشتوانه فرهنگشان و دولت مدرن تقویتشان از نظر سیاسی باشد.(101)
در حالی که وجود اجتماع زبانی مشترک، شرط لازم ملت بودن شمرده می شود شرط مهمتر آن است که احساس درونی تعلق به اجتماع از مردم که سرنوشت مشترکی داشته باشند ـ سرنوشتی که حاصل تجارب و خاطرات مشترک است ـ و همچنین اجتماع جغرافیایی مردم که وابستگی مکانی و متقابل داشته باشند در کار باشد.(102)
هدف از تعریف "اسطوره ی ملی" در "کردیسم" نه تنها توجیه حق ملت کرد بر سرزمین کردستان بلکه تعریف رسالت خاص ملت کرد در قبال سایر ملت ها و تعیین دلیل عقلانی برای ادعای آن به برابری سیاسی و فرهنگی با دیگر ملل است.(103)
از نگاه "کردیسم" خاطرات تاریخی مشترک  و تجارب جمعی، از حساس ترین عوامل در ساختن ملت ها به عنوان جوامع فرهنگی دارای سرنوشت سیاسی مشترک به شمار می آید.(104)
"کردیسم"به لحاظ جامعه شناختی نوعی همبستگی اجتماعی است که اعضای یک جامعه ی فرهنگی می را به یکدیگر پیوند می دهد.(105)
ایدئولوژی ملی در "کردیسم" چهار مولفه با هدف اصلی را دنبال می کند: وحدت ملی، ترویج پیشرفت ملی، تدوین رسالت ملی، آرمان استقلال ملی.(106)
فرهنگ در "کردیسم" مجموعه ای از پسندهای ثابت همبستگی بر پایه ی ارزش مشترک است که در جریان اجتماعی شدن درونی می شوند و با اتصال به مجاری ارتباطی مشترک، ارزشها، عادات و آداب و رسوم مشترک را به صورت بنیاد موجودیت ملی در آورند.(107)
"کردیسم" مدعی حقوق لاینفک برای تمامی اتباع ملت کرد در تمام زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کنار سایر انسانها و ملت هاست.(108)
ملت در "کردیسم" نمونه ی اعلای اجتماعی فرهنگی است. ظهور همبستگی ملی به معنای وجود نظام فکری و نمادین مشترک و شیوه های رفتاری مشترک است که اعضای یک ملت را به هم متصل می کند.(109)
"کردیسم" قابل قبول ترین بنیاد برای مشروعیت سیاسی ملت کرد و گامی اساسی و قطعی در مسیر تحول و اندیشه و عمل ملت کرد به سوی عقلانیت و خردمداری است.(110)
از نگاه "کردیسم" عنصر سازنده ی اصل تشکیل ملت، معانی مشترک و درک و شناختی است که آحاد ملت در مورد تجارب مشترک خود و بده بستانهایشان با سایر گروهها دارند. این معانی و تجارب مشترک پس از آنکه تعریف شوند از نسلی به نسل دیگر منتقل و به صورت خاطرات، نمادها و ارزش ها رمزگذاری و تبدیل به اسطوره ی سازنده" در ملت می شوند. این اسطوره های سازنده چندین مولفه اند: نام مشترک، اسطوره ای مشترک، روایت تاریخی مشترک به تصور برخورداری از یک فرهنگ یگانه و تحول ناپذیر به وابستگی به سرزمینی خاص و احساس درونی تعلق و همبستگی.(111)
یکی از اندیشه های اصلی حاکمیت در"کردیسم" ، احساس تعلق به یک ملت واحد و وجود یک نیروی مرکز گرا در جهت وحدت بخشی است.(112)
کل نظام ـ نهادهایی که یک ملت به آنها اعتقاد دارد از جمله پرچم ملی،سرود ملی، خاطرات تاریخی گذشته، اصول مذهب حاکم، مقررات اقتصادی مورد قبول عموم و سلسله مراتب اجتماعی استقرار یافته در "کردیسم" بخش هایی از احساس تعلق به کردستان به مثابه سرزمین ملی است.(113)
ملی سازی سرزمینی در کردیسم، اجتماعی کردن سرزمینی جمعیت به منظور ایجاد احساس هویت مشترک با انگاره هایی از وطن و ملت است که به مثابه بخشی از طرح ملی سازی ترسیم می شود.(114)
نقش محوری مکان و مکان سازی در شکل گیری تعاملی هویت قومی ـ ملی در نگره ی جغرافیایی "کردیسم"  اهمیت جغرافیای ناسیونالیسم را به عنوان فصل مشترک مکان، قدرت و هویت آشکار می سازد.(115)
از دیدگاه "کردیسم" نقش جغرافیایی تعریف قلمرو ملت ها و مرزهای موجود بین "ما" و "دیگران" به زبان فنی و تشریح واقعیت های ناظر بر محیط طبیعی، فرهنگی و چگونگی مدیریت بر آنها است.(116)
"کردیسم" بیدار کردن عشق به سرزمین با هدف درک مشترک زادگاه و ایفای وظیفه ی ملی است.(117)
بنای ملی فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از هدف هایی است که در پشت ملی سازی سرزمینی قرار دارد و "کردیسم" از ساز و کارهای لازم که معرف تصویری ملی و خاص از کردستان به عنوان زادگاه، وطن و سرزمین است برای تشخص بخشی ملی  استفاده می کند.(118)
مرز سازی و بنای مکان اجتماعی، وجوهی بنیادین از عناصر پایه  ساختن هویت در "کردیسم" به شمار می آیند و از این منظر، مرزها هم نهاد و هم منظر رابطه ی قدرت و نهادهای اجتماعی هستند که در جریان تفکیک کردارهای نهادین به بخشی از حیات روزمره تبدیل می شوند . مرزها هم خالق و هم مخلوق هویت هستند.(119)
به اعتقاد "کردسیم" احساس هم هویتی با "عرصه نزدیک و بی واسطه"ی محلی گسترش می یابد نه آنکه از میان برود. براین اساس، هویت ملی در آن مکان هایی از همه جا نیرومندتر خواهد بود که هویت های ملی وضعی مطمئن و استوار دارند.(120)
از نگاه"کردیسم" وابستگی به سرزمین به همان قدمت جامعه ی انسان است و شواهد اندکی از این بابت وجود دارد که پیوندهای ایدئولوژیک نیرومندی که هویت ، سیاسی و سرزمین را به یکدیگر می پیوندند رو به سستی داشته باشد.(121)
با کردیسم می آموزیم که تنها اصل مشترکی که بنیاد هر ملتی را تشکیل می دهد احساس اعضای این ملت است به اینکه ملتشان به سوی یک سرنوشت مشترک حرکت می کند و ملتزم و متعهد به واحد جمعی خود به مثابه "ذات ملت" است.(122)
تاریخ سلطه در کردستان، تاریخ حمایت از تحقیر شخصیت ملی ملت کرد است. گروه سلطه همواره این ملت را منفعل، محتاج سرپرستی، عاجز از گذران زندگی خود، احساساتی، آتشین مزاج، نظم ناپذیر و حتی وحشی می نامند تا توجیهی مناسب برای تداوم سلطه و سرکوب فرآهم آورند.(123)
اصولی که در "کردیسم" به عنوان بنیادهای اصول ملی و توجیه اقدام سیاسی شناخته می شوند عبارتند از: 

1ـ اصل "حق تعیین سرنوشت ملی" برای تمامی ملتها از جمله ملت کرد یک حق انکار ناپذیر است.

2ـ ملت کرد به مانند تمام ملتهای دنیا حق دارد از استقلال سیاسی و دارا بودن کشوری مستقل برای خود برخوردار باشد.
3ـ اگر ملتی فاقد کشور باشد حق دارد با توسل به همه ی شیوه های ممکن برای استقلال مبارزه کند.

4ـ تمامی ملت-دولت های جهان حق دارند سیاستهای داخلی و بین المللی خود را بدون دخالت کشورهای دیگر تنظیم کنند.(124)
مهمترین نتایجی که "کردیسم" با خود به همراه می آورد عبارتند از:

1ـ عضویت در هویتی ملی برای فرد نوید بخش رهایی و آزادی از فرآموش شدگی انفرادی و به مفهوم عضویت در مجموعه ای است که بر زندگی فرد موثر خواهد بود.

2ـمشروعیت یافتن با ملت برای افراد، امید تجدید و بازسازی را از طریق بازسازی یا تجدید حیات ملت فراهم می کند.
3ـ به افراد اطمینان می دهد که همگی از موقعیتی یکسان به عنوان اعضای ملت برخوردار خواهند بود.(125)
احساس پرتوان "ما بودن" در "کردیسم" نخستین ابزاری است که مردم به وسیله ی آن هویت خود را به صورت دسته جمعی باز می شناسند.(126)
"کردیسم" فلسفه ای است سیاسی که معتقد است ملت باید عامل نخست در تعریف و ایجاد نهادهای سیاسی و تشکیل کشور به عنوان قلمروی مشخص، حکومت و قابلیت برقراری رابطه ی متقابل باشد.(127)
همه ی ملت ها دارای حق استقلال به "فضیلت حق  درباره ی وضعیت سیاسی خود" هستند، آزادانه تصمیم می گیرند و آزادانه راه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پی می گیرند.(128)
"کردیسم" حق بهره مندی هر کس از فرهنگ خودش، آزادی مذهب، حق استفاده ی هر فرد از زبان خودش به طور علنی و خصوصی، حق تاسیس نهادها و انجمن ها، حق حفظ رابطه، حق مشارکت موثر در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و عدم تبعیض و برابری رفتار را برای تمامی ملتها به رسمیت می شناسد.(129)
ملت در "کردیسم" برجسته ترین هویت گروه برای مقاصد سازمان سیاسی است.(130)
از نگاه"کردیسم" اقلیت ها و جوامع قومی در هر کشوری به عنوان اعضای کامل و برابر جوامعی هستند که در آن زندگی می کنند.(131)
"کردیسم" ملت را به وحت و تجمع در یک واحد ارگانیک سیاسی در قالب یک کشور مستقل از طریق ترویج هویت مشترک و وفاداری به سرزمین ملی فرا می خواند.(132)
"کردیسم" عشقی بزرگتر از عقل و قوی تر از اراده می پرورد، عشقی که به کمک این باور می آید که این سرنوشت، یگانه سرنوشت مقدس برای ملتی است که عشق به آزادی، محرک بودن و ماندن اوست.(133)
"کردیسم" هم یک شیوه ی عمل سیاسی و هم یک شیوه ی گفتمان است که در هر حوزه با ایجاد یک نظام تعاریف و مفاهیم، هویت را به عنوان یک صورتبندی گفتمان و تابع قواعد ملت و معمولی ساخت، حفظ و بازتولید می کند.(134)
"کردیسم" بیشتر یک مقوله ی قابل گسترش است تا مقوله ای محدود و از این رو مجموعه ی گسترده ای از انگیز ها را پوشش می دهد که در رابطه با هویت ملی معنا پیدا می کنند.(135)
"کردیسم" یگانه پارادایم مشترک بر رویکردهای نظری و حوزه های نگرش است که می تواند هویت خواهی ملت کرد را در چارچوب یک هویت مستقل به فعلیت درآورد.(136)
"کردیسم" آموزه ای است دال بر اعتقاد به آزادی در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی برای ملت کرد و قادر ساختن او بر اینکه با اعمال وجوه گوناگون بر خود حکومت کند.(137)
هدف"کردیسم" متحد ساختن کلیه ی اعضای جامعه کردستان صرفنظر از وابستگی های ویژه ی آنان با تکیه بر وفاداری ها، نمادها و نهادهای مشترک است.(138)
ملت در "کردیسم" جمعیت انسانی صاحب نامی است که اساطیر و خاطرات، فرهنگ عام توده، موطنی مشخص، وحدت اقتصادی و حقوق و وظایف برابر برای کلیه ی اعضا دارد.(139)
ملیت از نگاه"کردیسم" جدای از موجودیت سیاسی، موجودیتی اجتماعی نیز هست که در طی زمانی دراز شکل گرفته و متمایز از شیوه ی حکومتی قانونی است.(140)
"کردیسم"بر این باور است که در صورتی که احساس ملیت به هر درجه ای از قوت وجود داشته باشد دلیلی موجه برای به هم پیوستن کلیه ی اعضای ملت تحت یک حکومت و داشتن حکومتی جداگانه برای خودشان وجود دارد.(141)
"کردیسم" با پذیرش ناسیونالیم دمکراتیک،بر این باور صحه می گذارد که شهروند دمکراسی مدرن، هم حس جداگانه ی هویت و حوزه ی عمل و هم هویت ملی مشترک را تجربه می کند.(142)
"کردیسم" منشأ هویت فردی را در ملت می نهد که صاحب حاکمیت، کانون اصلی وفاداری و اساس همبستگی همگانی تلقی می شود اما همزمان به شهروندان، حق داشتن صور گوناگون هویت در یک فضای عمومی به نام جامعه مدنی را نیز می دهد. در "کردیسم" از شهروندان انتظار می رود که هویت خود را از ملت خود بگیرند.(143)
اگرچه در کردیسم حق شهروندان در دمکراسی مدرن برای شرکت در فعالیت هایی که مستقل از کشور است و از طریق آنها می توانند حس هویتی متفاوت با هویت سیاسی خود را ابراز دارند محفوظ است اما سلسله مراتب وفاداری های اجتماعی که در آن ملت برای همه ی افراد از هر نظر ضرورتاً در راس بالاترین نقطه ی آن قرار دارد یک اصل محتوم و گریزناپذیر خواهدبود.(144)
از نگاه "کردیسم"ناسیونالیسم سیاسی هر گاه با دمکراسی ترکیب شود می تواند با پی ریزی شالوده ای برای یک فدراسیون جهانی که هم همکاری و هم کنترل و پاسخگویی محلی را جایز می شمرد در خدمت ادغام درآید نه اینکه مانعی در راه آن باشد. این امر تا حد بسیاری بستگی به آن خواهد داشت که ناسیونالیسم سیاسی به پشتگرمی دمکراسی بتواند برفریبندگی های اشکال چائوونیستی (میهن پرستی متعصبانه) فایق آید. آرمان دمکراتیک نوین شالوده ای محکم برای فدراسیونی از ملل می باشد زیرا متکی بر اعتقادی است که اغلب زیر عنوان حقوق خلاصه و جمع بندی می شود و بر این باور است که همه ی مردم باید از "حق تعیین سرنوشت" به عنوان وسیله ای برای دستیابی به بهروزی و نیکبختی بزرگتر برخوردار باشند.(145)
"کردیسم" به عنوان یک جنبش،حرکتی سیاسی است که مدعای خود را بر این اصل توجیه می کند که ملتی به نام "ملت کرد" وجود دارد، وفاداری سیاسی بیش از هر چیز به ملت مربوط می شود و ملت باید در داخل قلمرو ملی خویش خودمختاری سیاسی داشته باشد و اینکه دعوی قدرت در این سازمان سیاسی خودمختار بر مشروعیت ملی آن متکی است.(146)
"کردیسم" به عنوان یک ناسیونالیسم وحدت بخش، جنبش سیاسی معارضی است که بخش های اشغال شده ی سرزمین کردستان را جزو قلمرو ملی می داند و در نتیجه به دنبال یکپارچه کردن کردستان از طریق تشکیل و استقرار یک دولت ملی است.(147)
مقصود از اصالت در"کردیسم" بیشتر یک وضعیت علمی یعنی تعلق داشتن به مکان، درگیر بودن در زمان و تلاش برای تصرف ظرفیتهای موجود است.(148)
با "کردیسم" ملت کرد می تواند ادعا کند که مالک سرنوشت خود و ضامن بهشت و دوزخ خود خواهد بود.(149)
انسان کرد در "کردیسم" نقطه به نقطه و خط به خط ، موقعیت زمانی خود را ارزیابی و کنجکاوانه با ورود هر عامل جدید به محاسبه اش، به نتایجی آگاهانه تر دست خواهد یافت.(150)
در"کردیسم" دولت ملی به عنوان نهاد عالی و کانون وفاداری تلقی می شود که از طریق رسانه ها، کنترل آموزش، خط مشی زمانی و هدایت توسعه ی سیاسی و اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی تقویت می شود.(151)
در "کردیسم" واژه ی "ملی" به عنوان یک مشخصه ی زندگی روزمره درمی آید که محکم ترین مبنا را برای یک احساس گسترده از هویت ملی فراهم می آورد.(152)
"کردیسم" بر این باور است که هنگامی که یک ملت بنا بر اصول راستین خود تلاش می کند،برای بشریت تلاش می کند. ملت از این دیدگاه تکیه گاه اهرمی خواهد بود که باید آن را برای صلاح همگان به کار بست.(153)
"کردیسم" با برانگیختن نظریه ی ملیت، حق مسکوت خود را به یک آرمان  تبدیل و از همه ی ملتها دعوت می کند برای کسب آزادی ملی خود مبارزه کنند.(154)
"کردیسم" در جستجوی روح و رسالت "ملت" برای دستیابی به آزادی و برابری و اتکا به قدرت خود برای رهایی ملی است.(155)
"کردیسم"به مفهومی دیگر می تواند به جای "آگاهی ملی" به کار رود و بر مجموعه ای از مفاهیم و احساسات دلالت کند که قالب مفهومی هویت ملی را تشکیل می دهند.از این نگاه،هویت ملی چیزی است که می توان آن را هویت بنیادی خواند، هویتی که تصور می رود در مقایسه با هر هویت دیگری،کلیه ی حوزه های زندگی اجتماع،سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شامل خواهد شد.(156)
هویت ملی از نگاه"کردیسم"، هویتی تکامل یافته و به معنایی دیگر تکامل یافته ی مفهوم هویت به معنای دقیق کلمه و ناشی از یک جریان منظم تکامل جهت دار اجتماعی برای "ملت" است.(157)
هویتی که قابلیت اطلاق گسترده دارد یا همان هویت بنیادی که تصور می رود ماهیت دارنده اش را تعریف می کند از هر نوعی که باشد رفتار را در موقعیت های گوناگونی شکل می دهد.این هویت همچنین تصویر نظم اجتماعی یا آگاهی اجتماعی جامعه ی مفروض را منعکس می کند و در واقع این تصویر را در مقیاس کوچک در بر می گیرد. این امر چارچوب هویت بنیادی در جهان مدرن را اساس آگاهی اجتماعی مدرن نیز می کند و دال بر آن است که در جهان مدرن، آگاهی اجتماعی، شکل آگاهی ملی را به خود می گیرد.(158)
"کردیسم" چارچوب سازوکار فرهنگی اصل یکپارچگی اجتماعی، ساختار اجتماعی و نظام شناختی نظم آفرینی است که به واقعیت اجتماعی ما معنا می بخشد و در نتیجه به آن شکل می دهد.(159)
دو اصل بسیار مهم در "کردیسم"، "اصل حاکمیت مردم" و "اصل برابری بنیادی در ساختار سیاسی و اجتماعی" است و بر این اساس، دولت یکی از ضروریات اصل حاکمیت مردم است و قدرتی که توسط دولت اعمال می شود از ملت نشأت می گیرد. اصل برابری نیز براساس کمیت فراگیر هویت ملی عامل مهمترین ضرورت ساختاری یعنی ماهیت قشربندی اجتماعی است.(160)
هویت ملی کردی در "کردیسم"، نخستین هویت از سلسله ی هویت ها و عنصر اصلی مرجعیت برای آحاد ملت کرد است. هویت ملی، اصل سازمان دهنده ای به دست می دهد که در موارد مختلف قابل کاربرد است، به آنها معنا می بخشد و به عناصر هویتی معین تبدیل می کند.(161)
"کردیسم" به مثابه یک اصل سیاسی بر این باور است که واحد سیاسی و ملی باید بر یکدیگر انطباق داشته باشند. از این دیدگاه "کردیسم" را می توان یک نظریه ی مشروعیت سیاسی دانست که چنین ایجاب می کند مرزهای قومی، مرزهای سیاسی را قطع نکنند."کردیسم" با این تعبیر "سیاسی کردن هویت" است.(162)
تصویر ذهنی "کردیسم" از جامعه باید دو عنصر را شامل شود: ماهیت ملت در کل و ماهیت انسانهایی که اجزای ملت هستند  و آن را تشکیل می دهند .ماهیت ملت در کل حامل موجودیتی یکپارچه و جمعی است که به سبب پیوند افراد شکل گرفته است و ماهیت انسانهایی که اجزای ملت هستند مشتمل بر جهت گیری اراده، مصالح و هدف اعضای ملت در جهت دستیابی به خواسته و آرمان ملی است.(163)
از نگاه "کردیسم" همانطور که انسان نمی تواند بدون هیچ یک از اندام های حیاتیش زندگی کند بدون ملیت نیز نمی تواند زنده بماند. هر انسان با ملیتی خاص به دنیا می آید و انتظار می رود خود را در حس وابستگی و سر سپردگی به ملت نمایان کند.(164)
"کردیسم" بازتابی از یک هستی جمعی، نمادی از تعالی عامه مردم، یک نظم سیاسی و اجتماعی جدید و یک واقعیت ساختاری برای ملت کرد است.(165)
"کردیسم" در نمود عملی خود، بسیج سیاسی به منظور دست یافتن به حاکمیت ارضی ملی ،تحکیم این حاکمیت و حفظ آن است. این نمود ، محصول هدف ما و خاطره های جمعی ،زبان، فرهنگ و دین و پیوند با قلمروی خاص برای تشکیل یک اجتماع سیاسی ملی است.(166)
زبان از نگاه "کردیسم"، مخزن لایه های تاریخ و ارزش هایی است که در ملتی نهفته اند و به همین سبب روح ملی ذاتی را به بهترین نحو نمایش می دهند.(167)
در "کردیسم" انسان اسیر بردگی نمی شود نه نژادش به اسارت درمیآید، نه زبانش و نه دینش.(168)
از نگاه"کردیسم" تجمع بزرگی از انسانها با روانی سالم و گرمای دل، وجدانی اخلاقی می آفرینند که نامش ملت است. ملت از این نگاه، یک تجمع داوطلبانه، معنوی و ایدئولوژِیک نیز هست.(169)
"کردیسم"احساس گروه یا جمعی از مردم است که در قلمروی به هم پیوسته زندگی می کنند و زبانی واحد و یا لهجه هایی خویشاوند به عنوان وسیله ای انتقالی برای افکار و احساسات مشترک به کار می برند، اعتقادات مذهبی مشترک دارند، دارای نهادها، سنتها و عادات مشترکی هستند که در طی تاریخ مشترک اکتساب و مبادله کرده اند و خواست مشترکی را برای همگونی و همانندی می پرورانند.(170)
جنبش ملی از نگاه "کردیسم" تلاش های سازماندهی شده برای کسب همه ی صفات یک ملت کامل از همه ی جهات است.(171)
خواسته های مربوط به بهسازی فرهنگ ملی، توجه به اهمیت زبان، ایجاد یک ساختار کامل اجتماعی شامل نخبگان فرهیخته  جامعه و کسب حقوق مدنی برابر و حق تعیین سرنوشت ملی، از اهداف جنبشهای ملی در "کردیسم" به شمار می آیند.(172)
"کردیسم"، فلسفه ی مشروعیت بخشی به اندیشه ها و عقاید مربوط به حاکمیت ملت کرد، حقوق بشر، مدیریت ملی و دولت ملی به وسیله ی ایجاد یک فرهنگ مشترک برپایه ی زبان واحد ملی است.(173)
"کردیسم" تلاش یک ملت برای احیای هویت ملی خود زیر یک پرچم ملت باور است که خواهان به رسمیت شناخته شدن به عنوان بازیگری مستقل از سوی جامعه ی بین المللی ، کشورها و سازمانهای بین المللی است.(174)
از نگاه "کردیسم"، استقلال، امنیت و مشروعیت، تنها در جهانی که ملت-کشور برآن حاکم باشد و با کسب موقعیت یک ملت ـ کشور قابل دستیابی است.(175)
از نگاه "کردیسم" کردستان واحد سیاسی خواهد بود که در آن مرزهای ملت منطبق با مرزهای کشور است و مرزهای کشور به واسطه ی دربرگیری ملت است ک مشروعیت می یابند.(176)
"هسته ی مشترک" در "کردیسم" به این معناست که آحاد ملت کرد، همگی "هویت ملی" را اندیشه و تجربه کرده اند.(177)
"کردیسم" با مطابقت میان وسایل و اهداف در واقعیتی عینی نسبت وسایل و اهداف در خود آگاهی عامل رفتار، به تأویل شناخت متقابل اعضای ملی و ملت مبادرت می کند. براین اساس، نه تنها اندیشه ی عدالت، سبب رفتارها در جهت ارتقای موقعیت است بلکه یک احساس ذاتی در درون آحاد ملت وجود دارد که شهروندان را وامی دارد موقعیت خود را در تمام ابعاد بهبود بخشیده و در چارچوب مفهومی به نام ملت، آن را ارتقا دهند.(178)
هدف نظام آموزشی در "کردیسم"، دگرگونی ارزشها و اخلاق سنتی و خلق ارزش ها و اخلاق جدید است که با خصلت ملی همسان و با نیازهای ملت هماهنگ باشند.(179)
"کردیسم" بازنمودن آن اراده ی ملی است که می بایستی همه ی اعضای ملت به آسانی در آن شریک باشند چون به عنوان اعضای ملت، راه دیگری جز شرکت در این اراده ملی وجود ندارد. همین اراده ملی است که "کردیسم" را به ترجمان ملت باوری هر یک از اعضای ملی بدل می سازد.(180)
از نگاه"کردیسم"،مردمی که به هر دلیل احساس می کنند به اجتماعی تعلق دارند که وفاداریشان در درجه اول معطوف به آن است حق دارند منافع عالیه ی خود را تعیین و زندگیشان را بر طبق آن تنظیم کنند که صورت آرمانی آن یک سازمان سیاسی (دولت ملی) متعلق به خودشان است. آنان حق انکار ناپذیر تعیین شکل  و قواعد این سازمان را در صورتی که لزومش را احساس کنند نیز دارند.(181)
"کردیسم" پدیده ای سیاسی ـ اجتماعی است که در یک لحظه تاریخی مفروض در یک منطقه ی جغرافیای مشخص به نام کردستان، در پاسخ به ترکیبی منحصر به فرد از مسایل جامعه کردستان نمایان خواهد شد.(182)
"کردیسم" ملت باوری کردی است که حول اصول قانونی عقلانی، قبول اصول عام و کلی و عشق به ملت و نهادهایش شکل می گیرد. در این الگو ضمن امعان به آداب و رسوم ،زبان،  مذهب و خویشاوندی، بر اهمیت فرهنگ مدنی مشترک و برابری قانونی سیاسی اعضای متعلق به یک قلمرو ارضی مشخص تاکید می شود.(183)
فرهنگ در "کردیسم" حیطه ی افکار و عقاید، نمادها، اسطوره ها ، ارزش ها و گفتارهایی است که از طریق آن ملتهای جهان خود را می شناسند، با اعمال لازم در آن آشنا می شوند و خود را به جهانیان می شناسانند.(184)
"کردیسم" ملت کرد را در برابر "پیکار سرنوشت سازی" قرار می دهد که نظام ارزشی او را به عنوان یک ملت در برابر سایر ملل و هویت او را به عنوان یک هویت ملی در چارچوب یک سرزمین مستقل تعریف نماید.(185)
اصل بنیادین نظریه ی سیاسی "کردیسم" بر این فرض بنیاد گذارده می شود که شالوده ی مشروعیت، مبتنی بر " اصل حق تعیین سرنوشت ملتها" به عنوان یک مساله ی اساسی است.(186)
از نگاه "کردیسم" اصل حاکمیت بر ملت کرد، ذاتاً در وجود ملت کرد نهفته است و هیچ گروهی از انسانها ، هیچ فردی و هیچ حکومت و یا دولتی نمی تواند قدرتی اعمال کند که ناشی از آن نباشد.(187)
"کردیسم" بخشی از  جان و روان انسان کرد است که به روح او معنا و خلاقیت می بخشد و ریشه در فرهنگ ملت او دارد، "کردیسم" آگاهی ملی را ملکه ی ذهن آحاد ملت کرد می سازد.(188)
ملت از نگاه "کردیسم"، اجتماعی با ذهنیت مشترک است که بر زبان و فرهنگ مشترک و منش ملی مشترک مبتنی است و عالی ترین شکل وحدت یا همکاری اجتماعی است.(189)
"کردیسم" ایجاد یک نظام ملت باور است که مظهر ارزش های مردم باشد و بنیادهای یک سرزمین مستقل کارآمد به نام کشور مستقل کرد را فراهم کند.(190)
مهمترین و بنیادی ترین مسایل مبتلابه "کردیسم" عبارتند از: 
"هویت" که متضمن ایجاد حس تعلق ملی است، "مشروعیت" که به اقتدار نظام کرد ملت باور مشروعیت می دهد، "مشارکت" یا فرآیندی که طی آن ملت در امور سیاسی مداخل می کنند و "نفوذ" که با موضوع قابلیت از حیث اختیارات در اداره امور در درون جامعه سرو کار دارد.(191)
در "کردیسم" از نهادها بهره گیری می شود تا نقشه هایی برای کنشگران اجتماعی به وجود آورند. نمادها به عنوان نیرویی مولد و سازنده در زندگی "کرد" عمل می کنند، معنی می آفرینند و میان کنشگران در گروه بندی های اجتماعی خاص، تفاهمات را موجب می شوند.(192)
ویژگی"کردیسم" به  عنوان یک اندیشه ی مسلط آن است که می تواند هستی شناختی خاص و استدلالش را در موضع اصلی قرار دهد. در این موقعیت، ایدئولوژی از راه هستی شناسی مندرج در سنتهایی که عرضه می شوند می تواند به بافتهای متنوع معنی در زمان و مکان ، وحدت ببخشد. بر این اساس،"کردیسم" زاییده ی منطقی فرهنگی یا هستی شناسی گوناگونی است که از طریق آنها شیوه های رفتار و عقاید را در طول زمان پدید خواهد آورد. منطق "کردیسم" ریشه در شیوه های اعمال عادت شده ی واقعیت های روزمره ی ملت کرد دارد.(193)
"کردیسم" به جای آنکه یک بعد ساده باشد واقعیت را به نحوی ساخته و پرداخته می کند که در میان توده ها طنین انداز می شود و به این اعتبار الگوی الزام آوری در مورد شرایط اجتماعی و سیاسی به دست می دهد.(194)
"کردیسم" مستلزم تخیل خلاق درباره ی کردستان است و افسانه ها و اسطوره ها می توانند به گونه ای به سرزمین و ملت کرد وجهی قانونی و مقدس ببخشند که کرد ملت باوری را به چیزی شبیه دین نزد ملت کرد تبدیل کند.(195)
از نگاه "کردیسم" در کرد بودن چیزی نهفته است که ملت کرد در آن وجه مشترک دارند. چیزهایی را که به عنوان کوچکترین مخرج مشترک نزد ملت باید کرد مطرح کرد عبارت از زبان، تاریخ و ذهنیت مشترک خواهند بود که هویت ملی کردها را به عنوان کرد می شناسانند.(196)
"کردیسم" یک نهضت سیاسی است که آرمانش به دست آوردن دولت ملی کرد و فرآهم آوردن سازو کارهای مورد نیاز برای دستیابی به قدرت برابر و توانایی انتخاب برابر با سایر ملتهای جهان است.(197)
از نگاه "کردیسم" جوامع ملی باید شرایط سیاسی مساعد را برای تداوم خود و توسعه ی آزاد فراهم آورند. آنگاه که ملت آزادیخواه، ارزش حقوق و آزادی افراد را بالا برد می توان گفت که این امر منطقاً متضمن ترتیبات دمکراتیک است. از این رو می توان گفت "کردیسم" می تواند زیربنای یک دمکراسی آزادیخواهانه باشد.(198)
از دیدگاه "کردیسم" ملت ها بخشی از هویت انسان را تشکیل می دهند و هویت شایسته ی احترام است بنابراین همه ی انسانها موظف هستند به آنچه که در دیگران بخشی از حس هویت آنها را می سازد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.(199)
در "کردیسم" کشور ملی مقبول ترین شکل سازمان سیاسی است و کشور ملی نه تنها پیش شرط آزادی راستین بلکه اساس مدرن سازی و توسعه اقتصادی نیز قلمداد شده است.(200)
"كرديسم" تجلي سياسي عواطف همگاني زيربنايي است كه از ارزش ذاتي مشاركت سرچشمه مي‌گیرد. "كرديسم" حق گروهي آزاديخواهي ملت كرد است.(201)
"كرديسم" مبناي اخلاقي حق ملت را نسبت به استقلال ملي توجيه، گذشته‌ي ملت و هدف هاي آتي آن را تبيين و صورتهاي قابل گفتگوي سياسي را كه همه‌ي ميهن پرستان بايد محترمشان بشمارند تعريف مي‌كند. بدين ترتيب در خدمت آرمان "كرد ملت باوري" است.(202)
"كرديسم "عبارت از ابزار هويت خاص ملت كرد در برابر ساير ملل‌ يا دولتها به عنوان اعلام حق اين ملت به حفظ و پيش بردن هويت خود در عالم بين المللي است.(203)
فرهنگ در "كرديسم" مجموعه يا الگوي رفتارها، اعتقادات، نگرش‌ها، ارزش‌ها، نهادها، نمادشناسي، شمايل نگاري، هنر و سبك مصنوعات است كه در بين اعضاي يك ملت، مشترك است.(204)
هنر در "كرديسم" پشتيبان خاص ملت كرد به ويژه در تباين با هويت ساير ملتهاست و هنر ملي نيز به تبع، آفرينش آثاري است كه هويت، مليت و حق آزادي مليت كرد را متجلي كند. بنابراين هنرمند ملي نيز اثر آفريني است كه اثر او پشتيبان روند عادي اخلاقي و ملي جامعه و سرزمينش باشد.(205)
از نگاه "كرديسم" اگر ملتي بتواند تاريخ و فرهنگ خود را حفظ و از آن حراست كند در آن صورت مجبور نخواهد بود هويت خود را نيز همراه با استقلالش به ملتهاي ديگر واگذار كند. بنابراين حفظ همه‌ي آن چيزهايي كه فرهنگ يك ملت را تشكيل مي‌دهند اعم  از رفتارها، اعتقادات، نگرش‌ها ، ارزش نهادها، نمادشناسي، سبك مصنوعات و هنر مشترك مي‌توانند ضامن تداوم و بقاي يك ملت باشند.(206)
از نگاه "كرديسم" امكان احراز "خود بودن" و "هويت ملي"، مبتني بر عضويت در جامعه‌اي است كه در آن حقوق انساني و برابري افراد بتواند در عرصه‌ي سياسي تحقق پيدا كند.(207)
"كرديسم" به عنوان يك نظريه‌ي ملت باور و استقلال طلب در تقابل با سلطه، راه را براي آن چيزي باز مي‌كند كه به عنوان چارچوب "رهايي ذهني" از قيد سلطه و سپس" رهايي عيني" براي دستيابي به رهايي ملی توصيف مي‌شود.(208)
"كرديسم" با سخن گفتن از "آگاهي ملي" به مخاطبان خود يادآوري مي‌شود كه "چه بخواهيم چه نخواهيم بايد استقلال ملتها را به عنوان يك واقعيت بپذيريم و با آن كنار بياييم" . ورود تمام ملتهاي تحت سلطه‌ي جهان به عنوان يك كشور مستقل به عرصه‌ي فعال بین المللی نویدبخش دوران نوینی در تاریخ جهان خواهد بود.(209)
از نگاه "کردیسم" حق تعیین سرنوشت داخلی" و " حق تعیین سرنوشت خارجی" برای تمام ملتهای جهان محترم ، معتبر و مشروع و حق دسترسی به همه ی سطوح نظام سیاسی برای تمام انسانها به رسمیت شناخته شده است.(210)
از نگاه "کردیسم" "حق تعیین سرنوشت "، حق جستجو برای سعادت" و بنابراین به معنای "حق زندگی و حق آزادی"، یک حق خاص غیرقابل انتقال است.(211) 

از نگاه"کردیسم" ادبیات ملی ساخته و پرداخته ی عملکرد فرهنگی انسانهایی است که در فعالیت ملی شرکت داشته اند. ملت و تجلی فرهنگی آن در ادبیات،زیربنا و انجام بخش ساختار سیاسی است و به آن معنا می دهد. ادبیات از طریق فراخوانی و در واقع خلق تصویر وحدت آفرین، به شدت به احساس ملی و هویت ملی و به حفظ دولت ملی کمک می کند. ادبیات ملی یکی از شیوه های تقویت احساسی است که کشور و جمعیت، آن را به یکدیگر پیوند می دهد. بیان ادبی به ایجاد تصاویر مشترک و تفاسیر موجود از رابطه ی میان مردم و کشور آنها کمک می کند. ادبیات ملی عرصه ی رقابت و تصحیح هویت های ملی از طریق تلفیق گروهها و اندیشه ها نیز هست.(212)
یکی از وظایف بنیادین ادبیات ملی در "کردیسم"، خلق تصویری از ملت و هویت ملی همراه آن است که بتواند وفاداری و سرسپردگی شهروندان را برانگیزد.(213)
از نگاه "کردیسم"، ادبیات ملی علاوه بر کارکرد داخلی ملت سازی و تشکیل هویت ملی، در جامعه ی بین المللی نیز وظیفه ی مهمی بر عهده دارد. ادبیات ملی به عنوان ویژگی ذاتی دولتهای ملی جدید شناخته شده است. در نظر جهانی، بهره مندی از فرهنگ ملی به یکی از نشانه های استاندارد ملت بودن تبدیل شده است.(214)
هنگامی که ادبیات ملی از الزامات اساسی یک دولت ملی تمام عیار باشد ملتهای جهان باید از ادبیات ملی خود برخوردار و از آن پاسداری کنند.(215)
"کردیسم" مستلزم مبارزات آشکار برای خلق هویتی فراگیر است که تفاوتهای فرعی و فداکاریهایی چون پیوند های قومی یا دینی را که در رقابت با یکدیگر قرار دارند و ممکن است جمعیتهای ملی را دچار افتراق و تضاد کنند پوشش می دهد.(216)
از نگاه "کردیسم" شهروندی راستین، متضمن چیزی بیش از صرف واگذاری حقوق و تکالیف معین به یک فرد است. در مفهوم کامل تر، شهروند، شخصی است که وفاداری و تعهد اخلاقی نسبت به سرزمین و کشور خود حس می کند و حاضر است از برخی جنبه های نفع شخصی به خاطر جامعه ی وسیع تر بگذرد.(217)
رسالت اساسی "کردیسم"، اندیشه های حاکمیت مردم، حقوق سیاسی داخلی و خارجی، آزادی روح درون، دستیابی به حقیقت و آزادی برای ملت کرد و برابری با تمامی ملتهای جهان است.(218)
از نگاه"کردیسم"، بدون حق همانند و هم شکل، کشور واقعی وجود ندارد، در جایی که همانندی و هم شکلی این حق در اثر وجود فرقه، امتیاز،مذهب و نابرابری نقض گردد کشور واقعی وجود ندارد.(219)
پرچم از نگاه "کردیسم" بازنمود تعیین شده ی رسمی یک ملت است. این نماد، اطلاعات مهمی درباره ی تاریخ یک ملت، وابستگی های آن و اهداف و آرزوهای آینده ی آن فراروی انسان قرار می دهد. پرچم ملی تدوین کننده طبیعت ذهنی ملت نیز هست و هویت یک ملت را عینیت می بخشد. پرچم ملی، تبلور نهایی ملت است.(220)
از نگاه "کردیسم" هر ملتی از زبانی ویژه برخوردار است که روح اعضای آن را به یکدیگر پیوند می دهد و مشارکت آنها را امکان پذیر می سازد. تجسم تجربه ی جمعی ملت، تجلی انسانیت ویژه ی یک ملت و راه تحقق آن است.(221)
سرود ملی از نگاه"کردیسم" بازنمود موسیقیایی یک ملت از خود، مکان یابی آن ملت از خود در نقشه های اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی، نماد رسمی میهن پرستی و تجسم ماهیت یک ملت است که حالات، امیال و اهداف یک ملت را نشان می دهد.(222)
از نگاه "کردیسم" ملتها و فرهنگها باید به یکسان ارزشمند و یگانه شناخته شوند. محروم ساختن ملت ها از این شناسایی برای تمامی ملتهای جهان و برای بشریت زیانبار خواهد بود.(223)
از نظر "کردیسم" زنان هویت ملی خود را باید با هویت سیاسی و اجتماعی خویش به عنوان زن وفق دهند. زنان هم به عنوان ناسیونالیست برای دستیابی به هویت ملی و هم به عنوان زن برای استیفای حقوق خود در بافتارهای گوناگون مبارزه می کنند. بنابر نظر "کردیسم" ملتها و ناسیونالیسم جنسیت دارند مانند اشاره های متداول به کشور به عنوان سرزمین مادری، بنابراین جسم و رفتار زنان به عنوان حامی ملت نگریسته می شود. "کردیسم" از زنان و جنبش آنها انتظار دارد که با حضور در عرصه ی سیاست و نقد روابط جاری قدرت، جنبش کرد ملت باوری را اعتبار بخشند.(224)
"کردیسم"، یافتن منابع هویت فردی در ملت کرد است که هدف اصلی وفاداری و مبنای همبستگی جمعی محسوب می شود.(225)
"کردیسم" یک رشته ی مرکزی است که مفاهیم ملت کرد، کشور کردستان و دولت ملی کرد را به یکدیگر پیوند می دهد و به مردم کردستان حس هویت ملی می بخشد.(226)
"کردیسم" با این اندیشه که کردستان به شهروندان کرد تعلق دارد و قدرت باید در نهایت در دستان ملت کرد بوده و سیاستمداران تنها ابزار و خدمتگزاران واقعی مردم هستند دمکراسی را نیز تشویق می کند.(227)
"کردیسم" عرصه ی هویت، همبستگی و مقاومت یک ملت برای دستیابی به گوهر آزادی است.(228) 
انطباق هویت های طبیعی با مولفه های اساسی و هویت های مصنوعی است که بر مرزبندی های سیاسی استوارند. در "کردیسم" هویت نه تنها به گذشته می نگرد بلکه نسبت به متغیر آینده و حال نیز تعریف می شود. تبیین هویت با چنین رویکردی اقدامی کنشگرانه است نه واکنشی افعالی.(229)  
"کردیسم" بر این باور است که هویت مبتنی بر مرزهای مصنوع هرگز نزد ملت کرد اعتبار و مشروعیت نداشته است.(230)
از نگاه "کردیسم" هر ملتی تا حد ممکن، نیازمند مجموعه نهادهای خاصی برای تصمیم سازی جمعی در مورد مباحث مرتبط با اعضای خود می باشد.از این منظر، مساله در قالب حق تعیین سرنوشت ظهور و بروز می یابد.با این بیان، دولت مستقل، عالی تین هدف حق تعیین سرنوشت خواهد بود و ملت کرد لزوما باید این مساله را به عنوان سرمشق هدف نماید.(231)
از نگاه "کردیسم" ملت ها از حق اساسی تصمیم گیری برای خود برخوردارند و این حقوق حاکمیت باید اعمال گردد.این حقوق می تواند معقولانه به برخی نهادهای فدرالی یا جهانی منتقل گردد.(232)
در "کردیسم" احترام برای استقلالهمه ی ملت ها ضروری است. احترام به استقلال ملت ها شامل در نظر گزفتن آنها به عنوان مسوول تصمیم گیری در قبال استفاده از منابع رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست و... می شود.(233)
"کردیسم" این باور است که فرایند جهانی شدن با نزدیک کردن فرهنگ ها به یکدیگر آنها را به گونه ای در کنار یکدیگر قرار می دهد که وادار شوند در شرایط نوین، ضمن حضور و تعامل (ترکیب، تعدیل، تبادل، اختلاط) قدرتمندانه، بر توان خود افزوده و حیات خود را تداوم بخشند. به باور کردیسم، گزینش و جذب عناصر فرهنگی، تعدیل فرهنگ خودی، گاهی عدول از آن و حضور فعال در عرصه ی فرهنگی در جامعه ی جهانی شده  امروز گریز ناپذیر است.(234)
از نگاه "کردیسم" فرد می تواند در فرآیند جهانی شدن، امکان همزیستی و تبادل فرهنگی را در عین حفظ خصوصیات و هویت ملی خود حفظ کند. کردیسم بیش از جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون، به "گلوکالیزاسیون" یعنی "جهانی اندیشیدن و ملی زندگی کردن" می اندیشد و اندرکنش های خود را بر این بنیاد معناپذیر و عملی می سازد.(235)
"کردیسم" عبارت از آگاهی از تفاوت (نه برتری)، برجستگی ذهنی آن تفاوت (نه برتری) و بسیج شدن بر پایه  این تفاوت (و نه برتری) است. هویت کردی در این نظریه هنگامی شکل می گیرد که یک "کرد" بگوید: "من یک کرد هستم چرا که در کرد بودن با گروه خود شریک هستم". ناگفته پیداست که مقصود از گروه در این عبارت، اشاره به مفهوم "ملت" است.(236)
از دیدگاه کردیسم می توان گفت ملت باوری شکلی از فرهنگ(یک بایدانگاری، یک زبان، اساطیر، نمادگرایی و آگاهی) است که چهار هدف عمده را جستجو می کند:

1.تبدیل یک گروه قومی منفعل به یک اجتماع ملی سیاسی فعال.
2.سازماندهی فرهنگ جماعت و ایجاد یک فرهنگ عالی استاندارد و رسمی.
3.تبدیل جماعت به یک ملت دارای همگونی فرهنگی.
4.استیفای یک سرزمین-ملت و تشکیل یک دولت برای آن ملت.(237)
هدف کردیسم در عرصه ی عمل، دستیابی به موقعیت برتر در پروسه ی رهایی با استفاده از "مهندسی قدرت" است بنابراین، سازماندهی نیروها، ایجاد و توسعه ی نظام دانش محور، شکل گیری جامعه ی اطلاعاتی، سازمان اجتماعی،سیاسی، حقوقی و در صورت لزوم، نظامی در چارچوب"مهندسی قدرت"، رهیافتی منطقی برای دستیابی به هدف خواهد بود.(238)
"کردیسم" خاص گرایی سیاسی و فرهنگی یک ملت برای دستیابی به هویت مستقل در چارچوب یک دولت مستقل است.(239)

"کردیسم" اساسا معطوف است به اصول، ارزش ها و معیارهایی که درباره ی آحاد ملت کرد در همه جا معتبر است. حق تعیین سرنوشت، آزادی، صلح، امنیت و حاکمیت از جمله  این معیارها هستند.(240)

"کردیسم" بر این باور است که روابط، مواضع و اندرکنش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مبتنی بر هویت ملی است و تمامی پرداخت ها بر اساس معناپذیری و معنادهی از این مساله شکل ساخت پیدا می کند.(241)

از نگاه کردیسم انسان همانگونه که باید یک بینی و دو گوش داشته باشد باید ملیتی هم داشته باشد. از این منظر گفتمان ملی هم فرهنگ ساز و هم هویت ساز است.(242)

به باور کردیسم، تازیخ بدین معنا نیست که در هر نقطه و در هر لحظه ای از تاریخ که بایستیم خود را در برابر چند راهه هایی ببینیم که تاریخ منطقا و عقلا می تواند از آنها عبوذ کند. سخن از تاریخی است که عرصه فرصت هاست و فرصت ها را می آفریند. هرگاه این فرصت ها به خوبی مورد استفاده قرار گیرند مطلوب خواهند افتاد. بنابراین تازیخ می تواند محصول برنامه ریزی باشد.(243) 

از نگاه "کردیسم" تاریخ احزاب ما در بسیاری موارد، تاریخ نوعی ناسازگاری درونی آرمان ها بوده است که در درون آنها وجود داشته و امکان تحقق عملی هدف را از آنها گرفته است.(244)

"کردیسم" بر این باور است که "حق تعیین سرنوشت ملت ها" بدیهی ترین حق برابر انسانی است.(245)

به باور"کردیسم"، "فرهنگ سنتی ناتوانی" همواره انسان را متهم و در گوش او می خواند که: تو نمی توانی و باید تا ابد افلیج بمانی. این فرهنگی است که مدام نتوانستن را تلقین می کند: نمی توانی روی پای خودت بایستی. نمی توانی با مغزت فکز کنی. نمی توانی با کالبد خود حس کنی و... بنابراین باید مغز و قلب خود را از دیگری بخری.(246)
از دیدگاه"کردیسم" یک شخص نمی تواند خودش را هم آلمانی و بریتانیایی، هم فرانسوی و هم آمریکایی و هم کرد و هم فارس، عرب یا ترک بداند. تعلق به یک ملت و داشتن چنین احساسی به عنوان بخش جدایی ناپذیر خود، وشی مشروع برای فهم و اعلام موقعیت خود در جهان است.(247)
"کردیسم" به این معنا نیست که تنها در قبال ملت خود، وظایف و مسوولیت هایی داریم بلکه بدین معناست که وظایف ما در سطح وسیع تر با وظایفی که در قبال سایر ملیت ها به معنای دقیق کلمه داریم متفاوت است. از این منظر و با بررسی درست اخلاق، مرزهای ملی اهمیت بیشتری می یابند اما این به معنای نادیده انگاشن مصالح انسان ها نیست. کردیسم با احترام به حق تعیین سرنوشت ملت ها سهمی کاملا برابر برای تقاضاهای حقیقی سایر ملیت ها قایل می شود.(248)
دعوی سیاسی ما در "کردیسم"، هم ادعای هویت و هم حق اخلاقی ملت کرد را برای دستیابی به چارچوبه ای متمایز و مشخص از سایر ملت ها تقویت و بر آن پای می فشارد.(249)

هنگامی که تمامی ملت ها از سازوکار لازم برای حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند و به این کار همت گمارند مسلما جهان آزادتر و مکانی آرام تر خواهد بود. حق تعیین سرنوشت ملت ها صلح طلبانه ترین اندیشه برای جهان است.(250)

به باور "کردیسم"، انگاره ها رباره ی آگاهی تاریخی و تبیین نسبت میان گذشته با اکنون و آینده را باید رشته به رشته از لابه لای تاریخ این ملت بیرون کشیده و خرده خرده بارسازی کرد.(251)

"کردیسم" بر این باور است که ملت کرد در طول تاریخ سلطه، گرفتار غضب دوجانبه قدرتمندان دینی Religious) establishment) و قدرتمداران سیاسی (Political establishment) بوده است که با ابزار جهاد علیه کفر و نظامی گری، اشغال کردستان را مشروع جلوه داده است.(252)
"کردیسم" صورت فیزیکی، صورت منطقی و صورت حقیقی آزادی برای ملت کرد است که نیروی آزاد بودن، آزاد شدن و آزاد ماندن را توسط آحاد ملت به او خواهد داد.(253)

"کردیسم" به آحاد ملت کرد مجوز ورود به بازار رقابت انسانی به عنوان یک انسان فارغ از محدودیت را با حفظ هویت خود خواهد داد.(254)

به باور کردیسم، حق تعیین سرنوشت، با پذیرش اهمیت درک انسان از سرشت و سرنوشت خود او، به بشریت خواهد آموخت که در اعتبار دعوی یک ملت برای دستیابی به حقیقت، نباید به دیده ی انکار نگریست. حق تعیین سرنوشت، سبب ساز چنین کوشش شناخت شناسانه ای خواهد بود.(255)
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